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بنام پاک آفریدگار 


در دنباله‌ی گفتارهایی که در دفتر «شعر در ایران » 


فا 


با ان اما مس دام گردآورنده 


در پیرامون شعر و صوفیگری -۱ 

از مقاله‌ای که درباره‌ی شعر در شماره‌ی هفدهم پیمان نوشتیم برخی دوستان گله نوشته‌اند. 
دک از نان کار ات ی وی ۰ ات تیه که با را رای سا خی گنه 
اول کار شماست و بمساعدت شعرا احتیاج دارید ». 

می‌گوییم : آمروز هیچ کس باندازه‌ی ما بدوستی مردم نیازمند نیست و ما سخت پرهیز داربم که 
کسانی را رنجانیده با خود دشمن گردانيم. لیکن ما این هم نمی‌توانیم که از گفتن عیبها - عیبهایی 
که زیان آن بهمه‌ی توده می‌رسد - زبان بازداریم. 

در زمینه‌ی شعر هم عیبهای گفتنی بسیار است. شعر در ایران در قرنهای زبونی ایرانیان پیدا 
شده و اینست که آلودگیهای بیشمار دارد که اگر امروز هم از آن آلودگیها پاک نشود بی‌پرده باید 
گفت که جز کندن ریشه‌ی هوش و دانش ایرانیان میوه‌ی دیگری نخواهد داد. 


تنها «شعرا» نیست. هر گروهی تا نیک از بد جدا نسازند و هميشه به نیکی نکوشند 


جز راه تباهی نخواهند پیمود. 
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شعرا اگر می‌گویند هرچه شعر است نیک است و هر که شاعر است نیکوکار می‌باشد و هرگز نباید 
ایرادی بو آنان گرقت بب پرده بای کفت سحت بحطا مي‌روند و این راه آنان جز پسوی تباهین تیسح, 

ما می‌بینیم که برخی شعرا که جز بیهوده‌گویی کاری نداشته بلکه زشتگوییهای بسیاری هم 
کرده‌اند چون کسی از جلو ایشان درنیامده و عیب ایشان بازننموده کم‌کم مغرور شده خودشان را در 
ها گرم یه مت هام ای ساسا با انا نع ماه قه سا مس مه 
داشته بهم بافتن معنیهای سرسام‌آمیز بوده و بس : 

گر ثور چو عقرب نشدی ناقص و بی‌چشم در قبضه‌ی شمشیر نشاندی دبران را | 

از ناصیه‌ی کاهربا گرچه طبیعی است سعی تو فروشوید رنگ یرقان را / 

انصاف بده تا در انصاف تو باز است غمخوارتر از گرگ شبان نیست غنم را ! 

هزار سال بقا باد شاه عالم را که هست گردش گردون ملک را محور / 

به تیغ کین تو آن را که کشته کرد اجل خدای زنده نگرداندش بنفخه‌ی صور / 

وا ار اک دز یساس کیت . رضم هر یدای شکوهتن داوزی 7 

شما اگر بشنوید که فلان تاریخنگار چینی در کتاب خود چنین نوشته که در زمان فلان پادشاه 
چین چندان ایمنی و آرامش در چین پدید آمد که گرگها دیگر آزار گوسفند نمی‌کردند و چه‌بسا که 
گرگ و میش باهم از یک چشمه آب می‌خوردند آیا درباره‌ی آن تاریخنگار چه عقیده پیدا می‌کنید؟ 
جز اینست که او را دیوانه‌ی نادان یا دروغگوی بی‌شرم می‌شمارید؟! 

يا اگر در انجمنی نشسته باشید کسی چنین گفتگو آغاز کند که دیروز از بیابانی می‌گذشتم 
بره‌ای را دیدم از رمه دور افتاده و در بیابان سرگردان مانده در اين میان ناگهان گرگی را دیدم که 
دوان دوان خود را بآن بره برسانید و آن را بدوش کشیده دوان دوان تا نزد رمه بردش و بدست شبان 
سپردش . آیا چه پاسخی بآن کس می‌دهید؟.. جز اينکه او را دیوانه‌ی پریشان‌مغز می‌شمارید و بر 


حالش افسوس می‌خورید؟ 
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پس چه خواهند گفت و چه خواهند اندیشید اگر چینیان یا مردمان دیگری این شعرهای شعرای 
ما را بشنوند و معنی آنها را بفهمند؟! آیا تنها گفتن اینکه اینها «مبالغه» است و حقیقت نیست 
چاره‌ی درد را خواهد کرد؟ آیا نخواهند پرسید که سود این مبالغه‌ها چه بوده؟! اگر چنین پرسشی 
کردند آیا چه پاسخی برای آن داریم؟ 

نخست باید دانست که «مبالغه» یا بعبارت پارسی گزافگویی دور از خرد است و آدمی خردمند 
هرگز گرد آن نمی‌گرده ۰ دوم باید دانست که گزافگویی هم اندازه‌ای دارد و گفتن اینکه : 

گرگ از مهابت تو به ره مانده میش را بردارد از زمین و بدوش شبان دهد 
یا گفتن اينکه : 

چنان بعهد تو میزان عدل شد طیار که میل سوی کبوتر نمی‌کند شاهین 
گزافه هم نیست و انصاف را جز کلمه‌ی «سرسام» شایسته‌ی نام دیگری نمی‌باشد. 

ا که وه این پس آیشد‌کان, ۱۱ غرون مر داشستاو تین مس بتداشسته اند کته ایم « ۱ مسمان ود 
ریسمان »بافی هنر بزرگی می‌نمایند بلکه گاهی بیشرمی نموده دم از دعواهای دیگر می‌زده‌اند چنانکه 
همان آنوری می‌گوید : 

من نمی‌دانم که این جنس سخن را نام چیست نه نبوت می‌توانم خواندش نه ساحری! 

ولی ما آنان را از اسب غرور پایین آورده دوباره می‌گوییم که این جنس سخن جز بیهودهگویی 
نبوده و جز نام «سرسام» نداشته است. 

با ها تا شرا که تاقتی ای منیا م‌باشد تقوشی مي مایم بلکه باوقاهان ۱ یه 
اين بیهوده‌گوبیها را شنیده و تکان نخورده‌اند نیز درخور نکوهش مي‌دانيم. از آنسوی هم 
مي‌اند‌يشيم. که ان باه‌شاهان جر بکهشت مرده بس‌ارحی نشوهه‌انت وه کارهای هیر ایشسان نیب از 
اینگونه و جنس بوده. 


فعلا سلطان سر که آنوری این تیقوده‌باشیفا را قزر تمتایش آو کرده خو سره پوشاه و تایکارق 
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ی ق را کیت ان وت سا اساوی سا سوق با 


دوباره می‌گوبیم که آن زمانها دوره‌ی زبونی و بدبختی ایران بوده و ما هرگز نمی‌توانیم که امروز 
بکارهای آن زمان با دیده‌ی رضایت نگریسته پیروی از آنها بنماییم. همان انوری را ببینید که چه 
آلودگیها داشته و به چه سیاهکاریها دچار بوده." آن شعرهای بیشرمانه درباره‌ی شراب خواستن که 
بیخردانه در بیشتر نذ کره‌ها آورده‌اند و آن بیتی که در هجو مادر خود از او معروفست بهترین نمونه از 
پستی و نابکاری او می‌باشد. آیا چنین کسی درخور آنست که امروز شعرای ایران پیروی از سبک 
تا ی ۱ ات ارت که ای اب وا 

این یک نمونه از زشتیهای شعرای پیشین می‌باشد. ما اگر نکوهش می‌کنیم از این زشتیهاست و 
منظور ما اینست که شعرای امروز از هیچ باره پیروی از شعرای گذشته ننمایند بلکه خویشتن بنیاد 
نوبنی بگزارند و از سخنان سنجیده و آراسته‌ی خود سود به ایران و ایرانیان برسانند. 

در سخن تنها سنجیدگی و آراستگی بس نیست که آن را سودمند و گرانبها گردانسد 
بلکه باید دارای معنیهای نیک و سودمند نیز باشد. چنانکه شرح این موضوع را در آن گفتار 
خود در شماره‌ی هفدهم 00 

پس با اینحال ما نیکخواه شعرا می‌باشیم و دوستی آنان را می‌جوییم و هرگْز نباید شعرا از ما 
فل آروده باشنه با به‌شمتی ما بر خیزند:. 

مثلاً غزلهایی که شعرای ایران امروز می‌سرایند خود ایشان بهتر می‌دانند که چه رنجی را در راه 
سرودن آنها بر خود هموار می‌سازند و بسیاری از آنها را می‌توان گفت که از بهترین غزلها می‌باشد. با 
۱- شاید خوانندگان نخواهند دانست که ما برای چه سلطان سنجر را که آنهمه ستایشها ازو در کتابها نوشته‌اند روسیاه و نابکار 
یمقر یرای زا هر ریس اه استوای واه وتا شام کییتارین کیت موی نان شه ری 
می‌کرده و آنان را بر وزرا و امرا چیرگی می‌داده تا آنجا که یکی از آنان روز روشن سر وزیر سنجر را برید. چنین کسانی چه شاه 
و چه گدا پستترین آدمی می‌باشند و هميشه باید نامهای آنان را بزشتی برد. (پیمان) 
۲ همان سیاهکاریهایی که پادشاهش سنجر گرفتار بوده. (پیمان) 


۲ کفتار پیت از این رضعی کر ایراین >) که کدف ۶ شعر کر ایران > اهده است: 
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اینهمه ما می‌پرسیم : آیا سود آن غزلها بخود سرایندگان يا بدیگران چیست؟.. پس آیابهتر نیست 
که آن رنج را در زمینه‌ی سودمند دیگری بکشند و نتیجه‌ای از آنهمه کوششهای خود در دست 
داشته باشند؟! 

مر دز زیت اه رای تس زین اک سیفن سین 
می‌سازد ولی نه در شهر و آبادی بلکه درمیان یک بیابان بی‌آب و ریگزاری که همه‌ی رنج و خرج او 
هدر می‌رود. ولیکن اگر آن کوشک را در یک شهر یا در یک آبادی دیگری بسازد هرآینه نتیجه‌های 
سودمندی در دست خواهد داشت. 

شاید کسانی بگویند : اين غزلها اگرهم سودی ندارد زیانش چیست؟! چرا باید شعرا را به ینک 
کار بی‌زیانی نکوهش کرد؟! می‌گوییم : هر چیزی همین که سودمند نشد زیان آور خواهد بود. 
زیرا بچیز ناسود آمندا پرداختن خود کار بیهوده کردن است و کار بیهسوده کسردن از خسرد 
می کاهت وانگاه آیا این عیب کسانین تیست. که با دل, اسوده ودره دعوای عشق ستماینه ودنک 
عمر هميشه از درد عشق دروغی بنالند؟! آخر کدام مردم دیگری چنین رسمی را دارند که ایرانیان 
شوت انا بات ۱ 

در ایران امروز صدها عیب در زندگانی مردم پیداست که بایید با گفتن و نوشتن چاره‌ی آنها 
بشود. من دور نرفته تنها عیبهای آشکار را می‌شمارم : هنوز صدها واعظ چون بالای منبر می‌روند 
جز «قصص بنی‌اسرائیل » سخنی ندارند. هنوز رمالان و فالگیران و دعانویسان بساطهای خود را 
درچیده دارند و اختیار زنان بدست ایشان می‌باشد. هنوز سوگند خوردن که راست و دروغعش هر دو 
زشت است در سراسر ایران رواج دارد. هنوز دشنام دادن و بکار بردن کلمه‌های زشت میانه‌ی 
ایرانیان از رد و بزرگ شیوع بسیار دارد. هنوز چاپلوسی پیشه‌ی بسیاری از مردم است که 
بیشرمانه دست از آن برنمي دارند. هنوز ایرانیان همکی از یکسوی «بنده» و «جاکر» و «غلام 


خانه‌زاد » و «احقرالخلایق» و از سوی دیگر « جناب مستطاب اجل اکرم» و «جناب علامی فپامی 
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آیت‌اللّه فی الارضین » می‌باشند. هنوز عنوانهای پوچ و ننگین «فدایت شوم» و «قربانت گردم» در 
نامه‌نوبسیها روان است. هنوز در ایران «خان» و «میرزا» دو یادگار چنگیز و تیمور در پیش و پس 
هر نامی شیوع دارد .. 

از اینسوی در سایه‌ی نزدیکی باروپا صد عیب دیگر رواج گرفته : از گستاخی زنان و مردان 
بنابکاری . از ستیزه‌رویی جوانان . از فراگرفتن بیماریهای ناپاک سراسر ایران را » از فزونی سینما و 
تئاتر در همه‌ی شهرها" . از انتشار بدآموزیهای زهرآلود اروپاییان درمیانه‌ی جوانان ... 

با اینهمه زمینه‌های سودمند برای گفتن و نوشتن ۰ سخنوران ایران «منصوروار بر دار جان باننگ 
آنا الحق» می‌زنند و « خضر عشق» می‌شوند و «از آب حیات می» سیرابی می‌خواهند و «درون خم 
عرق غسل ارتماس» می‌کنند و زن و مرد از «جهان » شکایت می‌نمایند که «روزی بکام این دل 
شیدا نمی گردد » و «نقد دل و جان را یکسر» در بهای «یک بوسه‌ی بار» (بار پن‌داری) از دست 
می‌دهند و «از شرار آه خود آتش به مافیها» می‌زنند و «از بساده‌ی الست مست» گردیده شا «دم 
رستخیز هوشیار» نمی‌گردند و «جامه‌ی عشق که خیاط ازل» بر تن ایشان دوخته تاابد از تن 
درنمیآورند و به « خسرو پرویز» که قرنهاست مرده و استخوانهایش نیز خاک شده پیغام می‌دهند که 
«بیش از این ستم به کوه‌کن روا ندارد» و «شیرین» را مدتی برای او واگزارد و ... 

دریغ ای ایرانیان! دریغ! 
رز رز 

دیگری از دوستان دانشمند " چنین می‌نگارد : «در شماره‌ی ۱۷ شعر را بسی ناچیز و بی‌مفز 

انگاشتید. آن دمی که اوج حقیقت‌طلبت را می‌بینم خرم می‌گردم از اینکه جز پیرامون حقیقت 


۱- سینما و تئاتر در آن دوره جز نمایشهای بی‌ارج نمی‌داشتند. سپس که سودها و زیانهای این دو بهتر شناخته گردید در 
کتاب «ورجاوندبنیاد» چنین گفته شده : «سینما اگر بیناکهای [آنجه بینند] راست را نشان دهد و در راه یاوری بدانشها بکار 
رود از بهترین سرگرمیهاست». همچنین یکی از همباوران او (شادروان شکوهیان) گفته که در دبیرستانی که کسروی درس 
می‌داده براهنمایی او نمایشنامه‌ای راست از پیشامدهای جنبش مشروطه تمرین کرده‌اند. بدینسان اندیشه‌ی نویسنده درباره‌ی 
این دو رشته روشن می‌گردد. 

۲- آقای آقا سید علی‌اکبر برقعی از قم. (پیمان) 
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نیستید و از دیگر سوی یکسر مجاز را از میان بردن کار خردمند نیست که گفته‌اند المجاز قنطرة 
الحقيقَة . وانگهی اگر در یک جا شعر را قدحی است در دیگر جا شایان مدح و ستایش است ..» 

می‌گوییم : شعر سخن است - سخن آراسته و سنجیده. سخن را بیکبار نمی توان گفست 
بی‌مغز با مغزدار است. سخن اگر معنی دارد بامغز وگرنه بی‌مغز می‌باشد. درباره‌ی شعر نیز 
همان جمله را باید گفت. 

ول اگد کسانی چنین پندارند که شعر از آنجا که سحن سنخیده و اراسته استت بجودی, ود 
دارای ارجی می‌باشد اگرچه معنای سودمندی نداشته باشد چنین پنداری بیجاست و گمان نداریم که 
مقصود دوست دانشمند ما این باشد. 

اما عبارت «المجاز قنطرة الحقیقة» . این عبارت ازآن صوفیان است که معنای دیگری از آن 
مقصود می‌دارند. ولی گویا مقصود دوست دانشمند مااینست که بر شعرایی که در موضوعهای 
ناسودمند شعر می‌سرایند باید بخشود تا کم‌کم پیش رفته و بموضوعهای سودمندی برسند. 

ما بر این مقصود دوست خودمان چندان ایراد نداریم. خیم که اقست صاص مق کار اظار جتوانی 
لپ یه پیهوخه کویین. کشاده کمترروی می نهد که هر بیری دست او ان برداشکه بگادهای سو دمن 
بپردازد. وآنگاه این شعرا تنها باین بسنده نمی کنند که شعرهای ناسودمند بگویند بلکه شعرهای سراپا 
زیان و سراسر آسیب می‌سرایند. 

ما اینک در تهران شاعری را می‌شناسیم که یک عمر با غزلسرایی و یاوه‌بافی بسر داده که نه پبی 
کار و پیشه‌ای رفته تا نزد زن و فرزند خود سرفراز باشد و نه بپاکدامنی برخاسته که پیش خدا 
ارجمندی پیدا کند . عمری با تردامنی و تنگدستی و پستی و فرومایگی بسر داده و یگانه هنرش 
قافیه‌بافی بوده کنون هم در شصت سالگی که دم گور ایستاده چنین شعر می‌سراید : 

که گفت در رمضان می نمی‌توان خوردن مگر سزاست که بر خویش عیش را محرم کرد 
6 آگاهی درست «کامل) بنگرید بکتاب «صوفیگری ». 
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در این یک بیت شاعر روسیاه بر دین و آدمیگری و شرم و خرد پشت پا زده و پستی و نادانی 
خود را فاش گردانیده تنها برای آنکه یک «محسنه‌ی بدیعی» را بکار برده و روان رشید وطواط را 
شاد گرداند! 

آری ای پیر روسیاه! آن کسی که گفته در رمضان می نخورید تو او را نمی‌شناسی! تو و همک‌اران 
تو آزادید که در رمضان هم عیش را بر خود محرم نساخته می بخورید و با شاهدان خوش باشید و 
بالاتر از همه از این قافیه‌های ننگین ببافید! 

لیکن ای پیر چرکین خاک بر سرا یک عمر در اینجهان با این یاوه‌بافیها بسر دادی و یگانه حاصل 
عمرت آن دیوان غزل است که پس از خودت نفرین‌نامه‌ی خوبی بیادگار خواهد ماند! در آنجهان نیز 
سزای این ناپاکیهای خود را خواهی دید! 

من دلم نه بر تو بلکه بر آن جوانان پاکدلی می‌سوزد که فریب تو و مانندگان ترا خورده راهی را 
که شما پیموده‌اید خواهند گرفت. و اینست که آسوده ننشسته باین جوش و خروش برمی‌خیزم. 

#۷ زر 

چون در آن مقاله‌ی شماره‌ی هفدهم گفتگویی از صوفیان هم بمیان آمده و پیش از آن هم 
گاهی از این گروه نامی برده بودیم یکی دیگر از دوستان و خوانندگان پیمان که با صوفیان بی‌ارتباط 
نیست او نیز گله‌هایی کرده و چون نوشته‌ی او دراز است بهتر آن می‌بینیم که خود آن را در اینجا 
ی ی ی ی 
دیگر بپردازيم. 

دوست ما می‌نویسد : 

مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند ترا چه شد که همه قلب دوستان شکنی؟! 
پیمان وقتی که شروع بانتشار کرد با بیدینان و اروپاپرستان مبارزه داشت و الحسق 

خدمت بزرگی را انجام می‌داد. ولی چه شد که از نیمه‌ی راه تغییر مسلک داده با صوفیه 
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بیدینان پنچه به پنجه انداخته‌اید باید جهد کنید همه‌ی متدینان را از هر مذهب و 

غقیده که هستند با خود همدست سازید. نه اینکه یک دسته از بی آزارترین متدینان را از 

خود رنجه گردانید. صوفیه جماعتی هستند دل از دنیا کنده و هميشه باریاضت و 

سختی دادن بنفس خود بتزکیه‌ی آن می‌کوشند. امروز در هر شهر ایران دسته‌ی مهمی 

از صوفیه وجود دارند آیا چه اذیتی از ایشان بمردم می‌رسد؟ حرص و طمع بدنیا که شما 

هميشه آن را مذمت می‌کنید یکی از طرق علاج آن تصوف است و بهمین جهت است که 

بزرگان و فلاسفه طرفداری از تصوف کرده‌اند. به هر حال من اگرچه صوفی نیستم ولی 

چون تصوف را دوست می‌دارم و با جماعتی از درویشان ارتباط پیدا کرده‌ام و دیدم که 

عم جع > 

می‌گوبیم : ما هميشه گفته‌ايم که صوفیگری بدو معنی است : یکی از خود گذشتن و دل از 
جهان کندن و جلو آز خود گرفتن و سود دیگران را بر سود خود برگزیدن و اینگونه 
خجسته کاربهاست. با این صوفیگری ما نه اينکه دشمنی نداریم بلکه هوادارش هستیم و هميشه آرزو 
داریی کار ایتطونه کساین فقو آي ان روا بباشتاه اهسین مین از هر کار تباامتت ی ری استت, 
معتی دیگر تصوف همهی آفریدگان را با آفریدگار یکی داشتن (وحدت وجود) و برای رسیدن بخدا با 
ریاضت کشیدن و تنبلی را پیشه‌ی خود ساخته در خانقاه نشستن و بجای پرستش خدا با ساز و آواز 
رقص کردن و با درویش‌بچگان ساده‌رو (شاهد) کام گزاردن و اینگونه زشتکاریهاست. بااین 
صوفیگریست که ما دشمنی داریم و هميشه نکوهش می‌نماییم. 
اينکه می‌نویسید صوفیان دین دارند این صوفیان دین نداشته‌اند. بلکه پندارهایی از خود پدید 

آورده پایبند آنها بوده‌اند. بسیاری پایبند آنها نیز نبوده «بی‌همه‌چیز» می‌زیسته‌اند. و اینکه دعهوای 
مسلمانی می کرده‌اند بیاس مردم بوده که نانشان بریده می‌شود و اگر نه باسلام بستگی نداشته‌اند. ما 


ای انا ار اه ها ارم ی اسف اسآ 
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اعتنایی نداشته‌اند بایین مردمی و بغیرت و مردانگی هم پایبند نبوده‌اند. این داستانها از نسخه‌ی 
کی ی ات ی اه و ای | 
«نفحات‌الانس » جامی باشد. 

۱- درباره‌ی دیدار کردن شمس تبریزی مولوی را می‌تویسد : «مدت سه ماه در خلوتی لیلا و 
نهاراً بصوم وصال نشستند که اصلاً بیرون نیامدند و کسی را زهره نبود که در خلوت ایشان درآید. 
روزی خدمت مولانا شمس‌آلدین از مولانا شاهدی التماس کرد. مولانا حرم خود را دست گرفته 
رای زکرم او مر هی بو یی رو و توس کر نان مر ره متام 
ولذ را پیش آورد. فرمود که او خواهر جانی من است حالیا اگکر قدری شراب دست می‌داد ذوقیی 
می‌کردیم. مولانا بیرون آمد و سبویی از محله‌ی جهودان پر کرده بیاورد. مولانا شمس‌الدین فرمود که 
قوت مطاوعت مولانا شمس‌الدین را امتحان می‌کردم از هرچه گویند زیادت است ». 

از این داستان پیداست که صوفیان از هیچ گونه بیناموسی باک نداشته‌اند و زنان خود را به 

۲- درباره‌ی «شیخ اوحدالدین حامد کرمانی قدس‌اللّه تعالی سره»! می‌نگارد : «وی در شهود 
حقیقت توسل بمظاهر صوری می‌کرده و جمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده می‌نموده». 

شاید خوانندگان معنی این عبارت را درست درنيابند. مقصود اینست که شیخ کرمانی بجه‌بازی 
می‌نموده. ولی بیشرمی در آنجاست که به یک چنین نابکاری نامردانه رخت دیگری پوشانیده میی گوید : 
او جمال خدا را در روی پسران ساده‌رو تماشا می‌کرد! 

آیا این کردارها و گفتارها با دین مسلمانی چه سازش دارد؟! آیا این هرزه‌کاریها در راه «تزکیه‌ی 
نفس » بوده؟! 

۳ درباره‌ی همان صوفی می‌نگارد : «چون وی در سماع گرم شدی پیراهن امردان چاک کردی 


و سینه بسینه ایشان بازنهادی. چون به بغداد رسید خلیفه پسری صاحب جمال داشت این سخن 


۱۰ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱۳0120. 01005 0070 


در پیرآامون شعر و صوفیگری احمد کسروی 


بشنید گفت او مبتدع است و کافر اگر در صحبت من از اینگونه حرکتی بکند وی را بکشم چون در 
سماع گرم شد شیخ بکرامت دریافت (گفت) : 

سهل است مرا بر سر خنجر بودن در پای مراد دوست بیسر بودن 

تو آمده‌ای که کافری را بکشی غازی چو تویی رواست کافر بودن 

پسر و خلیفه سر در پای شیخ نهادند و مرید شدند.» 

شدای است که مره کت ایکار ی که پات ی وبا باتش شوه کته < کرامت 6 داشته است! 

۴- درباره‌ی : «شیخ فخرالدین ابراهیم المشتهر بالعراقی قدس اللّه روحه» داستانهایی آورده که 
رواست هر غیرتمندی از خواندن آنها سر بشرمساری پایین اندازد. مردک نابکار به هر کجا می‌رسیده 
جز با ساده‌روبان سر و کاری نداشته. آغاز کار او را چنین می‌نویسد : 

«در سن هفده‌سالگی در بعضی مدارس مشپوره‌ی همدان بافاده مشغول بوده 
روزی جمعی قلندران به همدان رسیده‌اند و با ایشان پسری صاحب جمال بود و بر وی 
مرب عشتق غالب عون آن بسر را بشید کار مت مادام کهق همان بودنت با ایشسان 
بود چون از همدان سفر کردند و چند روز برآمد بی‌طاقت شد و در عقب ایشان برفت و 
چون بایشان رسید برنگ ایشان برآمد و همراه ایشان به هندوستان افتاد و در شهر 
مولتان بصحبت شیخ بهاءالدین زکریا رسید و گویند چون شیخ وی را در خلوت نشاند 
و از چله‌ی وی یک دهه گذشت وی را وجدی رسید و حالی بر وی مستولی شد. این 
غزل را گفت : 

نخستین باده کاندر جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند 
ی ام کرش رن ال اه ای مت راشای 
طریقه‌ی شیخ دانستند چه طریقه‌ی ایشان در خلوت جز اشتغال بذکر یا مراقبه امری 
دیگر نمی‌باشد آن را بر سبیل انکار بسمع شیخ رسانیدند. شیخ فرمود که شما را از ایین 


منع است او را منع نیست چون روز چند برآمد یکی از مقربان شیخ را گذر بر خرابات 
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افتاد شنید که آن غزل را خراباتیان با چنگ و چغانه می‌گفتند و پیش شیخ آمد و 
صورت حال را بازنمود و گفت باقی شیخ حاکمند. شیخ سئوال کرد که چه شنیدی 
بازگوی. چون بدین بیت رسید که : 
چو خود کردند راز خویشتن فاش عراقی را چرا بدنام کردند؟! 
شیخ فرمود که کار او تمام شد برخاست و بدر خلوت عراقی آمد و گفت : عراقی مناجات 
در خرابات می‌کنی؟ بیرون آی. بیرون آمد و سر در قدم شیخ نهاد. شیخ بدست مبارک 
خود سر او را از خاک برداشت و دیگر وی را بخلوت نگذاشت و خرقه از تن مبارک خود 
کشیده به وی پوشانید ...» 
کی سای کاب هت ها کار ای اه( کی اس مات 
می‌فهمید؟.. آیا از این مرد چه کار نیکی سر زد که سزاوار خرقه‌ی شیخ گردید؟ آیا خواندن یک غزل 
که معنی آن را خود خواننده هم نمی‌فهمد چه ارزشی دارد که کسی بپایه‌ی مرشدی برسد؟. بگویید 
که این مفت خوردن و بیکار خوابیدن در خانقاه چه ریاضتی بوده است؟.. 
ما در اینجا فرصت چندانی نداریم وگرنه نشان می‌دادیم که این دسته‌ی صوفیان چه آسیبهایی را 
به ایران رسانیده‌اند. 
دوست ما می‌نویسد : 
اينکه نوشته‌اید : «درمیان مسلمانان گروهی دروغگوتر از اینان نبوده» اگر قید 
کلمه‌ی «مسلمانان » نبود ایراد گرفته می‌گفتم اسپرتیستهای اروپا را فراموش کرده‌اید. 
نه نه! فراموش کردم اسپرتیستهای مسلمان‌نمای تهران هستند و شما نمی‌بایست آنها را 
فراموش کنید! به هر حال من از شما می‌پرسم آیا کتابهای اين آقایان که بفارسی هم 
چند جلد انتشار یافته خوانده‌اید؟! اگر نخوانده‌اید بخوانید تا بفهمید دروغگو کیست و 
دروغگویی چیست؟! من تعجب دارم که چرا شما تا بحال باین جماعت نپرداخته‌اید؟! 


شما که اروپاییان را تعقیب کرده از کوچکترین خطای آنها صرف‌نظر نمی‌کنید چطور تا 
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تا اک با یه تا سا مش انا ی اه سا 
حساب خواسته توشه‌اید نه پر از ده بهر نوشعه‌های آنها جنز فروغ نیست کتایه‌سای 
اسب نیستها را بخوانید تا پذانیته ند ده پم فرست انا جر دروع تیستت؛ سب قیه را 


که ان ایشا افو سا ان ام ره انا تا تاش ر خارا 


بوده و پس از سالها ریاضت که بمقام پیری رسیده بودند دعواها ۳ کرده‌اند یس جه 
خواهید گفت اگر بشنوید که دو نفر از اسپرتیستهای تهران یکی روح محمدبن عب‌دالله را 


و دیگری روح ابراهیم خلیل را در جسد خود مدعی است و چنین می‌گویند که این دو 


روح پس از تصفیه‌های زیاد امروز باین درجه رسیده که به جسد آنها تعلق یافته بعبارت 
یا فا سا تا تا سا وه 
ادنی مزیتی ندارند؟! 
می‌گویيم : داستان گفتگو با مردگان که در اروپا شیوع یافته و از چند سال پیش به ایران هم 
رسیده و دستاویز بدست پاره‌ای شیادان داده این یکی از سفاهتهای اروپاست. راستی ماغفلت 
کرده‌ايم که تا بحال از این موضوع در پیمان گفتگو نکرده و حقیقت آن را بازننموده‌ايم. 
اکنون در اینجا مجال سخنرانی از آن را نداریم تنها باین اندازه بسنده می‌کنیم که اینان هم 
صوفیان اروپا هستند و در دغلکاری پای کم از صوفیان شرق ندارند. آنچه در این زمینه حقیقت دارد 
ی ی هک نی ریخ اعد 
میزنشینان است. ولی هواداران اين کار آن حرکت را که محسوس است وسیله گرفته چندین دعوای 
بزرگ دیگر بقالب می‌زنند از تناسخ و حلول و مانند آن و اينکه روانها بوسیله‌ی آمد و شد باینجهان بهتر 
و برتر می‌شوند و در آنجهان درجه‌ها و مرتبه‌ها دارند و اينکه هر روانی که در یک بار درآمدن باینجهان 
زشتکاریها کرد در آن درآمدن دیگر سزای خود را می‌يابد. و اينکه روانها در آنجهان خود باهم دشمنی 
می‌نمایند و با همدیگر بکشاکش برمی خیزند ۰ دروغ می‌گویند ۰ مردم را دست می‌اندازند » تار می‌زنند » 


رقص می کنند : آواز می‌خوانند ؛ از اینگونه پندارهای بی‌بنیاد که بسیار دارند. 
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کسانی که این دسته را از نزدیک نمی‌شناسند چنین خواهند پنداشت که ایشان اگرهم راه 
اشتباه می‌پویند چون بجاودانی روان و جهان پاداش و سزا باور دارند از این جهت کسان خداترس و 
دیندار می‌باشند. ولی چون از نزدیک ایشان را بشناسیم خواهیم دید که براستی آنچه ندارند دین و 
خداترسی است و براستی انبار دروغ می‌باشند و چنان در اين باره بی‌پروا شده‌اند که برای هر چیزی 
دروغها می‌بافند و در کتابهای خود می‌نویسند و کار را بآنجا رسانیده‌اند که بگویند فلان روان به فلان 
انجمن درآمده ناهار خورد و ما عکس از او برداشتيم: 
نمی گوییم همه‌ی ایشان این حال را دارند. شاید هم کسانی دیندار و راستگو فرب خورده نزد 
ای نم ناه را دای کی یه 
دوست ما می‌گوید : 
در موضوع « وحدت وجود» نمی‌گویم آمر مسلمی است. ولی اکثر علماء و محققین 
از صوفیه و غیرصوفیه آن را قبول کرده رد آن نیز باین آسانی نیست. به هر حال یسک 


می‌ گوبيم : درباره‌ی وحدت وجود در جای دیگری باید سخن بیشتر راند. در اینجابه یک 
داستانی بسنده می‌کنیم : پادشاهی به هنرپروری معروف بود و هنرمندان از دور و نزدیک پیش او 
می‌شتافتند. روزی مردی نزد او آمده هنر خود را چنین شرح داد که می‌تواند پارچه‌ی ابریشمی بسیار 
گرانبهایی بیافد که کسی ماننده‌ی آن را بافتن نثواند و یکی از خاصبتهای آن پارچه این خواهد بدود 
که «زناراده» آن را دیدن تتهاند و ایشست که مي‌توان بوسله‌ی آن زنارادکان را از یکران بازششاخت. 
پادشاه از شنیدن این هنر در شگفت شده پول گزافی باو داده دستور داد که در یکی از اتاقپای 
کوشک پادشاهی دستگاه درچیده ببافتن آن پارچه بپردازد. 


هنرمند دستگاهی درچیده بکار خود پرداخت و چند روز نگذشت که ستایش پارچه‌ی 


نیمه‌بافته‌ی او بزبانها افتاد. هر یکی از درباریان که بتماشا می‌رفت و برمی گشت بازبان دیگری 
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ص اه کی ای اه سره اه ای یی تا 
کرده بانجا رفتند. 

پادشاه همینکه باتاق درآمد جهان در دیده‌اش تیره گردید. زیرا جز دستگاه تهی چیز دیگری 
درنیافت. و اینبود که در دل خود صد نفرین بمادرش فرستاد. لیکن به هر حال چون وزیر دست 
بپارچه مالیده به‌به می‌گفت و ستایش از آن می‌نمود اين نیز دستی مالیده به‌به کرد. در حالی که 
چشم وزیر نیز چیزی ندیده او هم در دل نفرین بمادر می‌فرستاد و راستی اینست که هیچ پارچه‌ای 
در کار نبود. بلکه مرد دغلکار دستگاهی درچیده و هر زمانی که کسی برای تماشا فرامی‌رسید 
پیشاپیش آن نشسته بخیره[ -بی‌جهت] دستهای خود را تکان می‌داد و هر کس که تاکنون آنجا آمده 
بود چیزی ندیده ولی از ترس رسوایی که زنازاده نامیده نشود از پیش خود ستایشهایی بافته و در 
بیرون می‌گفت. 

در ایران بسیاری از کارها مانند این مثل است : بسیاری از شعرا هستند که گفته‌های آنها جز 
کلمه‌های پوچ و بی‌معنی نیست. ولی مردم از ترس آنکه نگویند معنی شعرهای فلان شاعر بزرگ را 
نفهمیده هر کس بدروغ دعوای فهم می‌کند. کلمه‌ی تمدن که روزنامه‌نویسان و دیگران هميشه آن را 


بر سر زبان دارند هیچ یکی تاکنون معنی آن را ندانسته‌اند ولی از ترس رسوایی صدا درنیاورده همیشه 
آن را بکار می‌برند. 

به هر حال موضوع وحدت وجود که صوفیان آن را بنیاد کار خود گرفته‌اند نیز ماننده‌ی آن مثشل 
می‌باشد. زیرا موضوعی است که بفهم درنیاید و کسی آن را درنیابد و با آنکه مولوی در مثنوی و شیخ 
عطار در منطق‌الطیر سخن خود را بر روی آن بنیاد گزارده‌اند ما يقین داریم که کسی آن را نفهمیده 
و نخواهد فهمید. آن مثلهایی که برای روشن ساختن آن آورده‌اند از قبیل مثل دربا و موجهای آن و 


و من 1399 
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چشم بگشا بگلستان و ببین مس و 
ی لاله و گل نگر در این گلزار 


هیچ یک از اینها با مقصود درست نمی آید و از اینتجاست که بسیاری از ضوفیان مدعین شده‌اند که 
وحدت وجود را باید از راه ریاضت دریافت. 

اينکه می‌گویید : «يک موضوعی که علمی است شما نباید وسیله‌ی قدح صوفیه قرار بدهید ». 
می‌گوییم : صوفیان چرا باید یک موضوعی را که بگفته‌ی شما علمی است و حال ناروشنی دارد و 
بگفته‌ی من پنداری بیش نیست دستاویز هرزه‌کاریهای خود سازند و در همه‌ی شعرهای خود آن را 
بکار ببرند تا ما ناگزیر باشیم بر آنان ایراد بگیریم. 

زیرا موضوع «رسیدن بخدا» که صوفیان مدعی هستند و بدستاویز آن خود را از هر کار و رنجی 
آسوده ساخته در خانقاهی بتن‌پروری می‌پرداختند تیاه ان ما ات کاسان میت سوه داستتان 
عشقبازی صوفیان با آن درازا و پهنا که می‌دانیم نیز بنیادش این داستان بود. رسوایی ننگین بچه‌بازی 
که پاره‌ای صوفیان داشته‌اند نیز بدستاویز همین موضوع بوده. جامی می‌گوید : 

حسن خویش از روی خوبان آشکارا کرده‌ای پس بچشم عاشقان در وی تماشا کرده‌ای 

ای روی در کشیده ببازار آمده خلقی بدین طلسم گرفتار آمده 

در پایان سخن آنچه را که در آغاز مقاله در زمینه‌ی شعرا گفتیم در اینجا درباره‌ی صوفیان تکرار 
می‌کنیم. و آن اينکه ما از دشمنی با هر کس سخت پرهیز داریم و این هنری برای مانیست که از 
مردگانی که از اینجهان دررفته‌اند و کارشان با خدا افتاده بدگویی نمایيم. این گفته‌های مااز راه 
ناچاری و جز بنام دلسوزی نیست. زیرا در جایی که می‌بینیم آمروز همه‌ی دسته‌هایی از مردم پایبند 
آن پندارهای بی‌سر و بن صوفیان هستند و بدینسان خود را از دیگران جدا می‌دارند ناگزيريم که 


خطاهای صوفیان را بازنماييم تا اینان را از اين راه بازگردانیم. 
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و 
ی ای ام کت تا ی یا تا اس 
خم صوفیان که سرانجام هم به بیابان سرگردانی خواهد انجامید ندارید. این راه را برای جنیدها و 
حسین حلاجها و بایزیدها و عطارها بگزارید و بگذرید. 
اما درباره‌ی دل از جهان کندن و از خود گذشتن و با دلخواه و هوسهای خود نبرد کردن و 
اه کیت ری اه کر را تاد رت 


آفرین سروده فیروزمندی شما را از خدا خواستار می‌باشیم.! 


در پیرامون شعر - نگارشهای دیگران 

گفتگوهایی را که در زمینه‌ی شعر در دو شماره‌ی آخر سال یکم عنوان کردیم چون تاکنون در 
ایران چنان گفتگوهایی نشده از این جهت اثر بسیاری کرده و از نگارشهایی که از دور و نزدیک 
می‌رسد پیداست که خوانندگان پیمان خواستار دامنه دادن بان موضوع می‌باشند. 

ها ان را که پانستی بوتيم کی ای 8و تمارهرسا بح دایم و تربار کرگن اس هر و 
شمارهای سال دوم تنها برای نگارشهای دیگران است که می‌خواهیم هر آنچه رسیده و از ايین پس 
برسد چاپ کرده اگر پاسخی هم از جانب ما نیازمند است بدهیم. ولی برای و اشتباهی در کار 
نباشد در اینجا دوباره تکرار می‌نماییم که ما دشمنی با شعرا نداریم و هرگز خواستار آن نیستیم 
کی ار کوک ار ان با سای هس کن )و 
برده‌ایم که شعر در ابران ريشه دوانیده و پیشرفت بی‌اندازه کرده و با ابنحال برافتادن بنیاد 
شعر در ایران کاری است نشدنی و از آنسوی شعر به هر حال هنری بشمار است و این هنسر 
که در ایران پیشرفت نموده چرا باید بکندن بنیاد آن کوشید. 
۱۲۱ ۲۱۱۸۰ 
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چیزی که هست بیشتر شعرای ایران در زمینه‌های ناسودمند بلکه زیان‌آور شعر می‌سرایند که نه 
تنها سودی از هنر خود بمردم نمی‌رسانند بلکه مردم را بی‌زیان هم نمی‌گزارند. شعر در ایران بیشتر 
در دربارها و میخانه‌ها پرورش بافته و اینست که یک رشته آلودگیهای چرکینی پیدا کرده. 
همه‌ی مقصود ما آنست که این آلودگیها برکنار شود و شعر ساده و پاکیزه رخ نماید. 
از این سپس هر آنچه نوشته در این زمینه برسد چاپ خواهیم کرد و اینک در این شماره 
نگارشی را که دوست دانشور ما آقای روایی از تبریز فرستاده چاپ می‌کنیم و پاسخ کوتاهی هم از 
خود بر آن می‌افزایيم. 
آقای روایی می‌نویسد : 
ای تفس و شاهری خياستم. سر ابنکارم متا ستفانه ۵ شفم ارل مضادف 
سای شم که اساش شس مشاقر را همان طاهان مت یف زار تاه که 
تست سک اعت ای و اتفاف شماست و تاخار ضرع از تفشتی ام هو سین اسرق 
ی رس 
بشر ابتدایی گاهی هنگام هجوم غم و اندوه و يا موقع شادی و شعف خاصه که اين دو 
حال ناشی از شیفتگی و دلدادگی بود بی‌اختیار با برخی از کلمات و عباراتی زمزمه و 
همهمه می کرد بدون اينکه خود ملتفت چگونگی آن باشد و نامی بروی آن بگذارد حاکی از 
احساسات درونی او و بالطبیعه طرز جمله‌بندی و آهنگش غیر از طرز گفتارهای عادی بود 
که خود نیز نمی‌دانست و يا متوجه نبود که این فرازهای غیرعادی چیست و از چه و از کجا 
تراوش می‌کند الا اينکه آبی بدان بآتش درونی خود می‌ریخت و دل خود را تسلا می‌داد. 
اکنون نیز درمیان ایلات صحراگرد و روستاییان نمونه‌های بسیاری از آن جمله‌بندیها موجود 
است که بآهنگهای بومی خود می‌خوانند. بی‌شبهه حکم می‌توان کرد که این جمله‌بندیها و 
آهنگها تراوشهای همان قریحه‌ی شعری و موسیقی است که برای بشر فطری و غریزی 
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رفته در سایه‌ی ناموس تکامل ترقی کرده و صورت کنون را بر خود گرفته. 

چیزی که جالب توجه است این است چنانکه مشهود می‌باشد از همان عهد اول 
نخستین ظهور و بروز این قوه در وجود بشر با تأثیرات غم‌انگیز و احساسات عشق‌آمیز و 
افکار ذوقی و هوسات درونی توآم بوده چنانکه گویی بین اینها یک علاقه و ارتباط معنوی 
موجود و یا خود عشق و هوس این قوه را در وجود بشر برای شرح تاثیرات پرسوز و 
کداری هر کل اههی می کار استضدام خکهق هرد که سلطا عشی یه و 
خرگاه برافراخت و در کشوری که لشگر غم به یغما پرداخت این قوه فوراً بترجمانی 
برخاسته و مانند آژانسهای اروپا بنشر وقایع و اخبار آنجا می‌پردازد و این قوه‌ی فطری 
مادامی که سادگی خود را از دست نداده بود هميشه با عشق و هوس دمساز و همراز بود 
و با ذوق و محبت همه جا همعنان می‌رفت ولی هر قدر بیشتر پیرایه و آراٍیش بر خود 
گرفت و به هر اندازه زیادتر بلفافه‌های تصنع و تکلف پیچیده گشت بیشتر کدر پذیرفت و 
در حقیقت سوی مجاز گرایید تا بالاخره شاهد بازاری و یار هرجایی شد و با هر کس و 
ناکسی درآمیخت و با هر رند و قلاشی بیاویخت تا در خم اخلاق و عادات هر قومی رنگی 
بخود. گرفت و در دست هر جماعتین, زمینه‌ای نازه بدست آورد. 

هه ی ای تا یی ( 
که در اساس شعر و شاعری اعتقاد اين باشد البته موضوعهای عشقی و ذوقی شعر را 
نمی‌تواند مورد اعتراض قرار دهد مگر باندازه‌ای که عشقورزان غیرطبیعی آن را از خط 
حقیقت منحرف کرده و در عالم مجاز خرابکاری نموده‌اند. و نیز با همه‌ی مضرات اخلاقی 
که مدیحه‌سرایی و چاپلوسی شعرای قدیم دربر دارد بنده خود شعرا را مقصر و گناهکار 
نمی‌دانم. هو قیب و اقیضه که در گفتار آنان باشد کت اهش بنودهوارد است و انها در 
تال ی وی وم مس سا مس ات 
ی وا فا وهای وت نی تفا 


بسیار است که نمی‌توان گفت ». 


تا اینجا سخن آقای روایی بود. می‌گوییم : ما از عشق بیزاری نداریم و هرگز نمی گوییم که 
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کسانی دل نبازند يا چون دل باختند بچامه‌سرایی نپردازند. آقای روایی بهتر می‌داند که در 
آذربایجان رسم بود که همینکه جوانی گرفتار عشق می‌گردید و راز او از پرده بیرون می‌افتاد یا مسردی 
ان تا با کار کی ایا یکسا اتکی و اسر 
روی می‌داد کسانی بیدرنگ شعرهای عامیانه ساخته و بر زبانها می‌انداختند که گدایان دریوزه گرد آن 
را دم درها خوانده و بچه‌ها ازبر کرده در کوچه‌ها زمزمه می‌نمودند. شعر طبیعی اینهاست و هر کسی 
اینها را دوست می‌دارد. 

در زمان شورش آذربایجان در یازده ماه که تبریز در محاصره‌ی سپاهیان محمدعلی‌میرزا بود 
هفته‌ای نمی گذشت که شعرهای تازه نسازند و بر زبانها نیندازند تا آنجا که مجاهدان آنهارا در 
سنگرهای خود می‌خواندند. 

خر ای ترش اروت پدن راو ها کی مان در رها یگ موسر مرها سا 
که در آن باره ساخته بودند شنیده ثمی‌شد و دریوزه گردان و گدایان آنها را دم درها می‌خواندند. 

اینهاست شعرهای طبیعی! آن دهقان‌بچه‌ی مازندرانی که در باغ خود گیاه می‌چیند و با آواز بلند 
ی 

از آن بالا میاد یک گله حوری همه چادر سفید سینه بلوری 

شعر طبیعی این شعرهای اوست. 

همه‌ی ایراد من آنست که شعرای ایران چرا آنهمه از حال ساده و طبیعی دور افتاده‌اند و چرا هرگز 
نگاهی به پیرامون خود نمی کنند؟! چرا شعری که شایسته‌ی زمان و جای خودشان باشد نمی‌سرایند؟! 

اگر شعرای ایران سخن از زبان طبیعت می‌گویند آن فشارهایی که در سالهای پیشین روس و انگللیس 
به ایران دادند که دل هر ایرنی را داغدار کرد چرا کسی از شعرازبان بشکایت و بدگویی باز نکرد؟ 

شور آنران صادققی لا قین قانستان قاشع ای ۱۳۲۰ آی ارم قاه عاخه یکی دون از 


سخنوران زبان بسوگواری نگشادند؟! 
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از گذشته چشم می‌پوشيم. در همین زمان نزدیک کدام حادثه‌ای را شعرای ما بنظم کشیدند؟! از 
داستتان رفتاری شیم خرغ«خوانشد تان بیان | اه عرستی دارنق, ایا کدام شاعر ایرانسی فربارهی 
آن فیروزی گرانبهای تاریخی قصیده سروده؟! 

پس از نشر شماره‌ی هفدهم روزی دسته‌ای از دانشمندان : آقای سرورخان گوبا و آقای 
محمدطاهر رضوی و مسیو ریپکا نمایندگان افغان و هند و چک‌اسلواک در کنگره‌ی فردوسی و آقای 
میرزا مایل تویسرکانی و آقای صفی‌نیا و آقای میرزا علی‌اصفرخان خازنی در خانه‌ی نگارنده‌ی این 
ی ی آتا مرس ما که ات اتکی ات ایکا مرت ای 
زمینه‌ی شعر عنوان نموده شرحی راندند و مقصود ایشان هم آن بود که شعر زبان طبیعت است و ما 
نباید و نخواهیم توانست زبان طبیعت را ببندیم. گفتم : «من با شعری که زبان طبیعت باشد دشمنی 
ندارم. چیزی که هست کمتر کسی از شعرای ایران با زبان طبیعت سخن می‌گوید. با اینهمه من با 
شعرا کاری نداشتم اگر زیانکاری آنان تبود* 

شعر را در ایران به سه بخش باید کرد : یکی شعرهای سودمند . دو دیگر شعرهای بیهوده و بیجا 
ولی بی‌زیان ۰ سوم شعرهای زیان‌آور. شعرهای سودمند از این گفتارهای ما بیرون است. ولی درباره‌ی 
دو بخش دیگر مثل پایین را باید زد : 

بچه‌هایی در باغی فراهم آمده چنانکه خواهش سال و حال ایشان است ببازی برخاسته‌اند که 
جست و خیزها نموده هیاهو بلند می‌سازند. مردی در آن نزدیکی بخواندن و نوشتن پرداخته و آن 
هیاهوی بچگان او را از کار بازمی‌دارد. با اینحال او را نمی‌رسد که بر آنان پرخاش کرده از بازی 
بازدارد. لیکن هرگاه بچگان اندازه نگاه نداشته بشکستن درختها و کندن گلهابرخاستند باسنگ 
پرتاب نموده بخانه‌های همسایه آسیب رسانیدند در این هنگام است که باید جلو آنان را گرفت. 

ال تا هه ات ی اما ماک هک وا مد 


هوش و فهم خود را تباه گردانند ما نکوهشی بر آن بیهوده گوییهای ایشان روا نخواهیم داشت. 
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ولی چه باید کرد با آن فرومایگان نادانی که در شعرهای خود نام پسران می‌برند و ایرانیان را 
سرافکنده‌ی جهان می‌سازند؟ یا بآن یاوه‌بافانی که بیخردانه طعنه بر خدا و پیغمبران زده مردم را بر 
باده گساری و بی‌پروایی دلیر می‌گردانند؟! آیا در برابر اینان می‌توان بخاموشی گرایید؟! آیا اینها زبان 
طبیعت است؟! 

آن آتشی که مغولان به ایران زدند اگر شعرای ایران با زبان طبیعت سخن می‌سرودند بایستی تا 
قرنها جز بنفرین چنگیز و هلاکو زبان باز نکنند و صدها دیوان پر از سوگواری و نفرین و بیزاری گردانند. 

تیمور لنگ آنهمه کشتارها را در ایران کرد که در یک روز در اصفهان هفتادهزار سر برید و پسر 
او در توس ده‌هزار سر خواست که چون سپاهیان ده‌هزار مرد پیدا نکردند سرهای زنان و کودکان را 
بریدند . اگر شعرای ایران سخن از زبان طبیعت می‌گفتند بایستی هزار قصیده بیشتر در نکوهش آن 
مرد پلید بسرایند. 

آن دلیریها که شاه‌منصور مظفری با سه‌هزار سواره در برابر دویست‌هزار سپاه تیمور از خود نمود 
که تا زمانها زبانزد خود تیموریان بوده اگر در ایران شعرایی بودند که سخن از روی فهم و دربافت 
برانند بایستی 1 مرد دلیر ایرانی را موضوع صدها شعر گردانند. 

ولی چه خواهید گفت اگر بشنوید که نه تنها یک قصیده در هجو آن دیو خونخوار سروده نشده 
بلکه شعرهای بسیاری در ستایش او سروده شده و بهنگام مرگش ماده‌ی تاریخها سروده و او را 
روانه‌ی «بهشت جاویدان » گردانیده‌اند؟! 

چه خواهید گفت اگر بشنوید که شاعری که شاه‌منصور را در زند گیش ستایش کرده پس از 
مرگش که با یک سرافرازی بیمانندی مُرد دیگر نامی ازو نبرده؟!" 
۱- سه شماره پس از این یکی از خوانندگان و همراهان پیمان (آقای محمدحسین ناصر قمی) باین گفته بدینسان ایراد گرفته 


است : «... وفات خواجه‌ی شیرازی [حافظ ] قبل از شاه‌منصور بچهار سال اتفاق افتاده ...» کسروی بار دیگری این را ننوشته ولی 
آیت‌اللّه برقعی نامی که در سال ۱۳۳۰ کتاب حافظشکن را در رد دیوان حافظ سروده به ممدوحان حافظ اشاره کرده در آنجا 


می‌گوید : «حافظ باین شاه‌منصور بسیار تملق گفته و اظهار عشق تشبوده و بلکه اخشق, خوق | مفخضنر یه آو قرار قاده ة بخدا تسد 
قاتل او امیر تیمور نیز اظهار عشق کرده.». 
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چه خواهید گفت اگر بدانید که شعرای زمان مغول شعرهایی سروده و چنگیز را فرستاده‌ی خدا 


ستوده‌اند که برای گوشمال مردم فرستاده شده بود؟! 


ندارد گزیر از شهان روزگار بود پادشا سایه‌ی کردگار 
ولیکن سزاوار قوم و زمان فرستد شهان را خدا بیگمان 
گه از سایه‌ی لطف و گاهی ز قهر دهد خسروان را خداوند بهر 
ات فا ی تن 
شهی همچو ایشان بایشان دهد که بیگانه به ز خویشان دهد 
و گر بندگان را دگرگونه رای بود خشم گیرد بر ایشان خدای 
هم از خشم خود خسروی تیغ‌زن فرستد بنزدیک آن انجمن 
تو گویی که کاری ندارد دگر نخواهد بماند یکی جانور 
غر زار مردم:" ندارقه یاه شاشه: سح کان. سار .شاف 
نهد هبار" مانت. ارو نه یار ها تیا 


شغرهایی است که حمدالله مستوفی در شاهنامدی خود شر دیاجه‌یی داستان جنکیز سروده ان 
حمداللهی که امروز گورش در قزوین امامزاده شده و زیارتنامه برایش ساخته‌اند. 

شاید بگوپید : حمداللّه چون در زمان مغول می‌زیسته ناگزیر بوده که از چنگیز بد نگوید. 
می‌ گویم : پس نیک چرا گفته؟!.. وانگاه چنانکه ما می‌دانیم او این شعرها را پبس از مرگ ابوسعید 
آخرین پادشاه چنگیزی سروده و در آن زمان هرگز ترس برای او درمیان نبوده. 


از همه‌ی اینها می‌گذریم : بشاعر زمان ما چه می‌گویید که درباره‌ی تیمور خونخوار می‌گوید : 


رایت تیمور شه گورگان چون بجهان شد علم داستان 
حکمش از ایوانگه کیهان گذشت امه تا ۱9 
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آن تیمور که ملیونها بیگناه را سر بربده «معدلتش» تا حدی بوده که باید پس از قرنهانیز 
ستوده شودا! 

آیا اینها زبان طبیعت است؟! آبا طبیعت خواستار اینست که مردم از هر که بیشتر ستم 
دیدند بیشتر زبان بستایش او باز کنند؟! 

آقای روایی می‌نویسد : « گناه بگردن توده می‌باشد» . آیا چنین سخنی دور از انصاف نیست؟! آیا 
این گناه توده است که آمروز پس از قرنها که از زمان تیمور پلید می‌گذرد شاعری بیخردانه زبان 
بستایش «معدلت » آن دیو خونخوار می گشاید؟! جرا گناه بگردن خود شعرا نباشد که نو گویی کاری 
جز ستودن این و آن نمی‌شناسند یا تو گویی هر گونه پستی و فرومایگی را در چامه‌سرایی روا 


۱ : ۳ 


قم . آقای صفیر : 

نگارش شما بعنوان نکته گیری بر نگارشهای من در زمینه‌ی شعر رسیده. رنج بیهوده کشیده و 
کار نابجایی کرده‌اید! همانا شما از شعرای غزل‌سرا می‌باشید و بدرد بیهوده‌گویی گرفتار هستید و 
چون آن نگارشهای من بشما برخورده بجای آنکه بچاره‌ی درد خود بکوشید و از این سپس ترک 
بیهوده گویی کنید ستیزه‌رویی نموده باین نگارش تند دشمنانه برخاسته‌اید. 

شماخو اغار تکار ود ف نویسید ۶ عم ویس شعر نودام 4یا آنفه اشتایان سا ۲+ 
شمارا می‌شناسند بما خبر می‌دهند که این سخن سراپا دروغ است و شما تاکنون چندین هزار بیبت 
شعر سروده و هميشه سر و کار با دلبرهای پنداری یا خرابات دروغی داشته‌اید. از جمله این بیت از 
ار ۵۲ ۱۰ 
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ی بد و تردامن و قلاش‌تر از من نبود 

نیز از شماست : 

بجای آب می افشان کنید میکده زانک بخاک بوسی آنجا صفیر می‌آید. 

خودتان بگویید که دروغ باین آشکاری را برای چه نوشته‌اید و آیا چه سودی از آن بهره‌ی شما 
می‌تواند بود؟! 

هم از این شعرها پیداست که شما قافیه‌سنجی را دستاویز هر گونه بی‌آبروگری و پرده‌دری 
ساخته‌اید بی‌آنکه زشتی این کار را دریابید. کنون بگویید مقصود از خرابات چیست؟! مرد خردمندی 
چرا خاک می‌آلوده جراناتنا پیوست ‏ دانته تشه شتر‌های حخراسانيی که شیاین پیت از سم 
گنل آبا چه‌سودی ار انیا پهردی کید کان با شتوند نان سته است که از ایس شع‌های سیما 
بهره‌ی خودتان یا دیگران باشد؟!. 

می‌دانم چه خواهید گفت. خواهید گفت این عبارتهایی است که معنیهای دیگری از آنها مقصود 
است. صانحه اسش ۱ شمسا هی ان این در را آفرقه‌انده ول نداسته که ایسن شین درد تر ار کشاه 
است. اینکه کسی «شناختن خدا» پا «از خود گذشتگی و پشت پا زدن بقیودات» را می يا میکده یا 
خرابات يا اینگونه نامها بخواند خود نادانی و بیخردی است. 

و آنگاه مر این تال و غد اه در شمه‌حا بیضرفت:دارد؟ آیا در شعر باییش: 
آن تلخ‌وش که صوفی ام‌الخبائتنش خواند احلی لنا و اشهی من قبلة العذاری 
از « تلخ‌وش » جز می تلخ مست‌کننده چه معنی دیگری مقصد می‌تواند بود؟! 

اما اينکه خود را ساده‌پرست خوانده‌اید از دو حال بیرون نیست : یکی آنکه براستی ساده‌پرست باشید. 
در اینجا باید شما را از پستترین و پلیدترین کسان شمرد و درخور هر گونه نکوهش دانست. دیگری آنکه 
براستی ساده‌پرست نیستید و تنها برای راه افتادن کار شعر و قافیه‌سنجی چنان تهمت زشتی را بر خود 


بو خاشته‌ایف قر ان حال بدا نادانی شما بیتره ان کسی کهار فهر شعر خوک با آلوده‌ی هر تن نرداند: 
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این رسم که بسیاری از شعرا داشته‌اند و عشقبازی با ساده‌رویان کرده‌اند این یک خیانت زشتی 
است که از آنان سر زده و ایرانیان را سرافکنده‌ی جهان ساخته. به هر حال آن زماتی که شعرا آلوده‌ی 
چنین نادانیها بودند و گستاخانه زبان به هر زشتگویی باز می کردند و دانسته و نادانسته تیشه 
بریشه‌ی نیکنامی کشور خود می‌زدند سپری گردیده. امروز زمان دیگری است. امروز نیکنامی ایران 
کارت از رات و نی یا ریا درد ماهتا ی تور وهای 
موسر ای روف کرو ارآ ان کری رس 

شما می‌پرسید : بزرگی که شعر را نکوهش کرده کیست؟. بسی شگفت است که شما آن بزرگ را 
نمی‌شناسید. من اینک خود فرموده‌ی او را می‌آورم : «والشعراء یتبعهم الاوون آلم تر آنهم فی کل 
ود بهیون انم شون ما یلو 

شما چه شاعر باشید و چه نباشید اگر از خرد بیگانه نیستید نبایستی از آن نگارشهای پاکدلانه‌ی 
من دل‌آزرده شوید. آیا این بر خود شعرا گواراست که مختاری غزنوی در قصیده‌ای که سروده 
ری و و ده ایا 
کرده‌اند؟! همچون آنوری که قطعه در طلب شراب ساخته و خود روی شرم و آزرم ‏ < شرف] را سیاه 
گردانیده و این قطعه‌ی او در همه جا یاد کرده شده؟! همه‌ی اینها از آنجا برخاسته که خردمندان 
هميشه در برابر اين نادانیها و فرومایگیها بخاموشی می‌گراییسده‌اند و زبان بنکوهش 
نمی گشاده‌اند. اگر کسی در آن زمان نکوهش انوری و مختاری را می‌کرد دیگر سوزنی‌ها و 
یغماها و صادق ملا رجب‌ها و ایرج‌میرزاها پدید نمی آمدند و شما نمی توانسستید بدینسان 
بیبا کانه خود را «ساده‌پرست » بخوانید. 


#۷ رز رز 


۱- سورهی شعراء آیه‌های ۲۲۲ و ۲۱۵ ۲۲۶ :و شاعران را گمراهان پیروی می کفند: مگر ندیده‌ای که انان قر هر وادی 
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۱-ایرج‌میرزا 


دریغا ! من هرچه می‌خواهم درباره‌ی شعرا کوتاه بیاورم باز می‌بینم سخنهای گفتنی بسیار است 
و هرگز نباید خاموش نشست. 

چه دشوار است که آدمی عیبهایی را در مردم خویش سراغ گیسرد کسه اگسر بگوید 
شرمساری آن بهره‌ی خودش خواهد بود و اگر نگوبد خیانت بزرگی را بآآن مردم کرده. 

ین قوست مي‌داشتم این شعر| ابرانی نبودنت تا من آزادانه مي‌توانستم عییهای آنسان را سضة یمه 
گفته و همچون آفتاب روشن گردانم که یکی از بدبختیهای ایرانیان پیدایش این شعرا درمیان 
آنان است. 

اگر کسانی از بیگانگان زبان پارسی یاد گرفته و در شعرهای شعرا بغور پرداخته بخواهند ایرانیان 
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و نمک‌ناشناس - مردمی که زنان زیبای خود را گزارده با جوانان ساده‌رو عشقبازی کنند. مردمی که 
از هر که ستم بیشتر بینند ستایش او بیشتر کنند. مردمی که یک روز پیغمبران و امامان را بدرجه‌ی 
خدایی برسانند و روز دیگر بگفته‌های آنان ریشخند نموده بیباکی و شرب‌الیهود از اندازه بیرون کنند. 

ی و 

آخر ای نادانان! آن جوانی که در سادگی بجای زنانش گرفته بااو عشغقبازی نمایند دیگر درو 
با تم مان دی ارو وی ی از ی هقی امس ای یه شا ها ماه 
و خدای نکرده روزی نیرویی در دست کند صدها پستی آزو نمایان خواهد بود! 

مردم ایران باید همه‌ی این شعرای بی‌آبرو را دور بریزند و از آنان بیزاری جویند. و اگر از من 
بشنوند از گذشته تنها بفردوسی که شاعر آبرومند و سرفرازی بوده بسنده کرده از دیگران و شعرهای 
آنان چشم‌پوشی نمایند. 

اینان زمانی برخاسته‌اند که دوره‌ی زبونی و اسیری ایران و در سایه‌ی چیرگی ترکان و مغولان 
رشته‌ی اخلاق پاک گسیخته بوده. اینست که از سراپای گفته‌های آنان جز زبونی و خواری و 
سرشکستگی هویدا نیست. اینست که صد گونه بیشرمی و بی‌آبرویی از سخنان آنان نمودار است. 

ولی امروز که دوره‌ی آزادی و سرفرازی ایران است ۰ امروز که ایرانیان باید بکوشند و در سایه‌ی 
خردمندی و گردنفرازی بر سراسر جهانیان برتری یابند - در چنین روزی چه سزاست که آن شعرهای 
اتخنان درمیان مردم پراکننه باشد؟۱ 

امروز که ایران بیش از همه بجوانان گردنفراز و جنگجو و جانباز نیازمند است چه جای آنست که 
شعرهایی در عشقبازی با جوانان بر سر زبانها باشد؟! 

امروز نه دوره‌ی سنجر است و نه باید اشعار پوچ و بی‌معنای شاعر او انوری را کسی بخواند! 

امروز نه دوره‌ی مغول است و نه باید گفته‌های بیغیرتانه‌ی شعرای آن زمان را کسی بشناسدا 


هرگز نباید فریب آن را خورد که کسانی از شرقشناسان اروپا هوادار اين شعرا می‌باشند 
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و درباره‌ی آنان کتابها می‌نویسند. زیرا بیشتر این شرقشناسان کارکنان سیاسی دولتهای اروپا 
بوده‌اند و ما از کجا بدانیم که اين کار ایشان خود سیاستی نبوده و از ترویج این شعرها آن نتیجه را 
نخواسته‌اند که ایرانیان و مسلمانان را به بیدینی و بیباکی دلیر گردانند؟! 

این درباره‌ی گذشتگان است. اما شعرای امروز یک کلمه می‌گویم که باید سخن با زبان امروزی و 
شایسته‌ی آمروز بگویند وگرنه بیهوده عمر خود و دیگران را تباه نسازند. 


ان شعرایی که غزلهای بیجا می‌سرایند کار بیهوده می‌کنند و مغز خود را فرسوده می‌سازند. 

آن کسانی که شعرهای خراباتی می‌بافند و دم از شاهد و ساده می‌زنند بیشرمی خود را بجهانیان 
نت 

آن روزنامه‌هایی که اینگونه شعرها را چاپ می‌کنند نوشته بنادانی خود بدست مردم می‌دهند. 

کسی که امروز شعر می‌گوید اگر هوش بر سر خود دارد » اگر غیرت ایرانیگری بر رگ و ریشه‌ی 
او دویده ؛ باید زبان به پند گشاید و عیبهای توده را بگوید » تردامنی زنان را نکوهش کند » مردم را 
براستی و درستی و گردنفرازی برانگیزد. 

آنهمه شعرهای خراباتی گفته‌اند بس است. آنهمه غزل در ستایش چشم و ابروی بار پنداری 
سروعه‌اند پس است. آنهمه جایلوسیها کرده‌اند پس است. آنیمه طعنه پشیخ و زاهد زده‌اند پس است: 
آنهمه ستایش پیر میفروش (ملا حزقیل) کرده‌اند بس است. 

شا اضر و تن کرت هار ی کهفرهان همدی آنها کفتم است: سای اک رشان کوبا دار نهر انس 
زمینه‌ها بگویند که سودی بمردم برسانند وگرنه بیهوده عمر خود و دیگران را تباه نگردانند. بخیره 
مغز خود را با آن اندیشه‌های پوچ فرسوده نسازند. 

امروز زبانی که بساده‌پرستی باز می‌شود باید آن را برید. 


من این سخنان را جز بنام غیرت مسلمانی و ایرانیگری نمی‌رانم » و مقصودی جز از راهنمایی ندارم. 
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این رسم در ایران بسیار زشت است که هر کسی زبانش تند است و انديشه و دسستش 
کند. ما هرچه می‌نویسیم می‌شنویم کسانی گله از آن دارند و در اینجا و آنجا بدگویی می‌کنند. ولی 
هرچه نگران روزنامه‌ها می‌شویم که مگر یکی از آن بدگویان پایی جلو گزارده سخنان خود را بنویسد 
تا ما نیز بدانیم هرگز نوشته‌ای را نمی‌بينيم. اگر گاهی هم یکی می‌نویسد همچون نگارش آقای صفیر 


است که باید کنار گزاشت و از چاپ آن چشم پوشید.! 


در پیرآمون شعر 
بشر ابتدایی گاهی هنگام هجوم غم و اندوه و یا موقع شادی و شعف خاصه که این دو حال ناشی 
از شیفتگی و دلدادگی بود بی‌اختیار با بمضی عبارات و کلمات زمزمه می‌کرد بدون اینکه خود ملتفت 
چگونگی آن باشد و نامی بدان بگذارد حاکی از احساسات درونی او و طرز جمله‌بندی و آهنگش غیر 
از طرز گفتارهای عادی می‌بود که خود نیز نمی‌دانست و يا متوجه نبود که این فرازهای غیرعادی 
چیست . از چه . از کجا تراوش می‌کند الا اينکه آبی بدان باتش درونی خود می‌ربخت و دل خود را 
تسلا می‌داد اکنون نیز درمیان ایلات صحرانورد و روستاییان نمونه‌های بسیاری از این جمله‌بن‌دیها 
موجود است که بآهنگهای بومی خود می‌خوانند. 
بی‌شبهه حکم توان کرد که این زمزمه و ترنمات تراوشهای همان قریحه‌ی شعریست که برای 
پشر بعضاً فطری و غریزیست و مانند همه‌ی قواء و موالید طبیعت در اول بروز و ظهور خود ساده و 
ناقص بوده و رفته رفته در سایه‌ی ناموس تکامل ترقی کرده و صورت کنونی را گرفته و يا خود باید 
گفت در اثر آلایش تمدن بشر و توسعه‌ی افکار از سرمنزل حقیقت دور افتاده و بوادی مجاز افتاده و 
صورت تصنع بر خود گرفته است که اکنون شعرش می‌نامیم. 
در هر صورت چیزی که قابل تردید نیست این است در همان عهد اول نخستین بروز آثار این 


)۲ ۰۰۳۸۸۰۲ 
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قرتخه در وتخوی بشر با تاتراث خرانکیر و اخساسات عست و افکار دوقن:و فسات درونی ده که 
گویی بین اینها یک علاقه و پیوستگی معنوی موجود و یا خود عشق و هوس این قوه را در وجود بشر 
برای ضنح اترات برس بو کدارمر که قر هل آدمی هی کدارن استگدام. کرده هر ه ادلی که ساطان 
عشق خیمه و خرگاه برافراخت و در کشوری که لشکر غم به یغما پرداخت این قوه فوراً بترجمانی 
برخاسته مانند آژانسهای اروپا بنشر وقایع و اخبار می‌پردازد. 

این قوه‌ی فطری مادامی که سادگی خود را از دست نداده بود همیشه با غم و شادی همراز و با 
عشق و هوس دمساز بود و با ذوق و محبت همه جا همعنان می‌رفت ولی هر قدر بیشتر پیرایه و 
آرایش بر خود گرفت و به هر اندازه زیادتر بلفافه‌های تصنع و تکلف پیچیده گشت صفایش بیشتر کدر 
یافت و از حقیقت بسوی مجاز گرایید تا بالاخره شاهد بازاری و پار هرجایی شد و با هر کس و ناکسی 
در آمیخت و با هر رند و اوباشی بیاویخت تا در خم اخلاق هر قومی رنگی بخود گرفت. 

از قدیمترین زمانی که ما خبر از شیوع و تلون موضوعات شعری داریم در نزد یونانیان است. این قوم 
که جماعتی بودند انداک و حکومتهای ملی کوچک داشتند در مقابل تجاوزات دشمنان قوی‌پنجه محتاج 
بودند که بوسایل ممکنه حسیات ملی جماعت را تهیج و مردم را بحفظ آزادی و وطن تحریص کنند 
وسیله‌ی موّثری که برای حصول این مقصود اندیشیدند در ضمن نمایشهای شهامت‌انگیز و داستانهای 
پهلوانان و نیم خدایان قدیم و نطق و خطابه توسل باین قوه‌ی فطری بود که تا آن وقت در آنجا نیز مثل 
همه جای دنیا اختصاص بترجمانی حسیات ذوقی داشت و از غم و شادی خبر می‌داد. 

مقاومتهایی را که یونانیان در مقابل حملات قشون نیرومند ایران هخامنشی از خود ظاهر 
یم ات که ی نات ی( 
ارو ای ی ی هش 
شعراء و خطباء بودند که نامشان سردفتر تاریخ افتخار یونان و مجسمه‌ی بعضی از آنها هنوز هم مورد 


ای ی اس 
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همین حال را داشته است شعر و شاعری درمیان قبایل عرب دوره‌ی جاهلیت. شأن و مقامی را 
که این قوم بدوی برای شعراء و حماسه‌سرایان خود قایل بودند و احتراماتی را که درباره‌ی آنهابجا 
می‌آوردند برای این بود که شهامت نفس و حس قومیت افراد قبیله در شعر و حماسه‌ی آنها تهییج 
می‌شد و در مقابل دشمنان خویش مردانه می‌جنگیدند و تن بذلت و خواری نمی‌دادند و تا جایی 
بوجود آنها اهمیت می‌دادند که هر وقت نابغه‌ای از میان یکی از قبایل طلوع می کرد مردم قبیله جشن 
بزرگی برپا کرده و مهمانیها می‌دادند و زنان برقص برخاسته و شادمانیها می‌کردند و قبایل دیگر از هر 
طرف برای تهنیت روی بدانجا می‌آوردند. 

فی الواقع وظایفی را که حماسه‌سرایان عرب انجام می‌دادند عیناً همان وظایفی بود که خطباء و 
داستان‌سرایان یونان بجا می‌آوردند و این ترتیب تا اوایل دوره‌ی اسلامی درمیان اعراب جاری و 
موضوع شعر منحصر بهمین مغازلات عشقی بود و اگر گاهی دایر بموعظه و مدیحه‌ی اشخاص شعری 


در آن میان دیده شود از تفننات شعری و نادر است. 

ولی از اوایل اسلام اوضاع تغییر کرد و قبایل عرب تحت حکومت اسلامی درآمدند و دوره‌ی 
خودسری سپری شد ۰ جنگ و جدال از بین ایشان مرتفع گردید . مجاهدین اسلام نیز با وجود آیات 
فرات شریف که در وجوب جهاد و اجر مجاهدت نازل گشت به تهییجات دیگری محتاج نبودند. 

در دوره‌ی خلفای راشدین مدیحه خریداری نداشت , مغازله مردود بود . موعظه نیز با وجود 
سا هی که کا قاف پومواه ات شا سک دی دض فا سور فر سس ای 
بوضعیتی که در طرز حکومت خود اتخاذ کرده بودند سعی داشتند بوسایل گوناگون و تبلیغات از 
مردم جلب نظر و سیاهکاربهای خود را جبران کنند از این راه زمینه‌ی مساعدی برای مدیحه‌سرایی 
درست شد و بازار شعر و شاعری گرم گردید و رفته رفته دامنه‌ی آن وسعت گرفت و موضوعهای 


مختلف ایجاد گشت ولی در همه حال شالوده‌ی آن بروی مدیحه‌سرایی بود که علت غایی و مقصود 
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تا در دوره‌ی خلفای عباسی شعر و ادبیات عرب بمنتها درجه‌ی کمال خود رسید و بین ملل 
غیرعرب از قبیل ایران و مصر و سوریه و غیر آنها منتشر و مورد توجه گردید. 

بعد از اينکه صفاریان سپس سامانیان در نقاط شرقی ایران بیرق استقلال برافراشتند آنان نیز در 
تبعیت خلفاء و امرای عرب برای نشر مفاخر و مدایح و شرح فتوحات خود بترویج شعر و شاعری 
این سم قاری ی ی اک نی ی تا ای اف اس 
برخاستند و در دربار گرد آمدند و بمرور ادبیات فارسی بوجود آمد و در برابر ادبیات پهناور عرب 
شروع بخودنمایی کرد. 

هلم جر : تا قرنی پیش شعر و شاعری در دربار پادشاهان ایران و دیگر سلاطین اسلامی یکی از 
شعایر مهم و شئون بزرگ پادشاهی شمرده می‌شد حتی از بین وزراء و سلاطین و امراء بعضاً شعرا و 
ادبای نامی برخاسته که دربارشان مجمع فضلا و محَطٌ رحال " رجال علم و ادب بوده و فی‌الواقع مقام 
یک «محقل » علمین و ادیی را داشتة و قدههای بلتدی را فر راه ترقی علم و دانش برداشته و آنار 
گرانبهایی بیادگار گذاشته‌اند. 

بالجمله آنچه از این بیانات بدست می‌آید این است فطرتاً تظاهرات شعری مولود افکار هوسآمیز 
و ذوقیات و شعر حقیقی همان است که در این معنی سروده شود. موضوعات دیگر آنچه تاکنون 
بمیان آمده استعمال شعر در آنها از روی استطراد و مجازی است. با همه‌ی اين باز می‌بینیم مطالبی 
که نظماً گفته می‌شود در هر زمینه باشد در سایه‌ی مزایای شعری اثر آن نزد همگان بیشتر از نشر و 
طباع بالفطره بدان متمایل‌تر است. 

و این خاصه گویندگان را واداشت شعر را در هر موردی که مذاق جامعه و مقتضیات وقت اقتضا 
کند استعمال نمایند چنانکه یونانیان و اعراب برای تهییج حس ملیت بکار برده و نتایج مهمی از آن 
رخف هی ی باق اس قیص دس تفه اش که تشز تن ایا انتا 


۱-هلم جراً - بدینسان. (فرهنگ دهخدا) 
۲-محط رحال - جای فرود آمدن حاجت‌خواهان. (فرهنگ دهخدا) 
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و ی مایق اس ایو 

گرچه در عالم شعر و شاعری پروراندن مضامین نغز و لطیف و پا خود بذله گوبی نوعی از مزایای 
ادبی و نزد همگان مطبوع و خوشایند است و بلکه این معنی خود قریحه‌ی مخصوصی است غیر از 
طبع شعر چنانکه هر شاعری از عهده‌ی آن برنیاید و سرودن اشعار نغز و یا بذله گویی مخصوص بعضی 
است که بالفطره دارای این قوه هستند مانند آقا جمال خوانساری و عبید زاکانی و مانندگان آنها - 
آنانی که فاقد این قریحه هستند چون بتقلید برمی‌خیزند در نتیجه‌ی عدم استعداد فطری لابد 
وی نت ای ی ی ی ناوتان ی ان ای 
اقا ات تاش ای ات ان 

متاسعانه تا کون کسی برساسته که مض ات چنین ناما را خر افییات ما بشماره ومعاسننی 
را که قطعاً کمتر از رمانهای اروپایی نیست بازنماید. 

اکنون نکوهشهایی که در مجله‌ی گرامی پیمان از اینگونه اشعار ننگین مندرج است تصور 
نمی‌کنم امروز کسی از چنین یاوه‌سراییها طرفداری کرده و در مقابل انتقادات آقای کسروی بتواند 
عذری برای شعرای هرزه‌درای بتراشد قطع نظر از اينکه سخنوران آمروزی ایران باید از چنین گفتار 
ناهنجار سخت پرهیز کنند سزاوار آنست از طرف وزارت جلیله‌ی معارف اکیداً مقرر شود پس از این 
هر یک از چاپخانه‌ها بخواهد دواوین شعرای سلف را مجدداً طبع نماید هر قسمتی از اشعار آنها را که 
ای اه ها ایا اراک ات سر یه کضم ارگ ای اه هم مسفیی آقا بر 
ايمن و نیز این لکه‌ی عار از ناصیه‌ی حال شعراء در آتیه دور شود این خود نیکی و احسان بزرگی 
اکتا ی اقا او اس ار ی رنه 

بالجمله علاقه‌مندان ایران را اکنون از شرح مفاسد و انتقاد این قبیل اشعار مقصودی جز این 
نیست که نظر توجه گویندگان عهد حاضر را بدین معایب عطف و آنان را بگفتارهای سودمند وادارند. 


هی ی ار هر ان ی ی اه وتا ادا گرا 
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دارد. امروز افکار ایرانیان سخت محتاج تکان و تهییجات موثری است که باید بوسیله‌ی بیانات 
سحرآمیز و تلقینات با حرارت سخنوران بعمل آید -اکنون شعر و شاعری باید صرف بیداری حس 
ملیت ایرانیان و تولید شهامت نفس و علو همت و سایر مزایای اخلاقی آنان گردد. 

شاعر امروز باید با بیانات شیرین و موجز خود نواقص احتیاجات کنونی مارا بشمارد و راه 
تحصیل و تکمیل آن را نشان دهد. سخنوران عهد جدید را لازم است جوانان افراطی را از مفاسد 
تندروی بیاگاهانند و عقب‌ماندگان را با تازیانه‌ی انتباه و انتقاد اغواء و اغرار کنند و در همه‌ی شئون 
۱ را ۱ 
ملی و دینی را بمردم ذهنی سازند و مضرات تقلید بلهوسانه را بگویند. 

شاعر متجدد باید با مراعات حدود ادب و حفظ عفت قلم لغزشهای گذشتگان را جبران کند و 
لکه‌ی این عار را از ادبیات ایران پاک سازد. 

نیازی بگفتن نداریم که دوره‌ی مدیحه‌سرایی سپری شده و این موضوع در موقع خود هرچه بود 
گذشته و آمروز دیگر خریداری ندارد بایدش در خاک فراموشی دفن و فاتحه‌اش را بخوانیم. 

غزلسرایی و اشعار هوس‌آمیز که گفتیم برای بشر فطریست از قدیم و جدید بسیار گفته شده 
صدها دواوین در دست داریم که برای مطالعه ارباب ذوق کافی است و شعرای عهد جدید هم گاهی 
که مضمون تازه‌ای بدست می‌آورند اگر از روی تفنن و برای انبساط خاطر غزلی بسرایند البته مانعی 
نخواهد داشت " و خواندنش برای دوستداران شعر خالی از حظی نیست ولی دیگر امروز سزاوار نتوان 
دید شاعری قریحه‌ی ذیقیمت خود را همه صرف مغازلات کند و دیوانی از آن مملو سازد اکنون صدها 
زمینه‌ی تازه و سودمند برای سخنسرایی در دست است که جامعه از آن بهره‌ی بسیار برد. 

امروز قضیه‌ی غزلسرایی عیناً مثل بلبلیست که در باغی بمجاورت مورچه‌ای آشیانه داشت و 


هميشه با نغمه‌سرایی و عشق‌ورزی با گل بسر می‌برد و اندیشه‌ای از فردای زمستان نداشت و هر توبیخ 


۱- مانعش خرد است که می‌گوید تا کسی براستی عاشق نیست بخیره دم از عشق نزند. (پیمان) 
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و ملامتی از مورچه می‌شنید البته سودی نمی‌بخشید تا فصل خزان دررسید و برف باریدن گرفت بلبل 
را که اندوخته‌ای نبود بیچاره ماند و ناچار بدریوزه دم لانه‌ی مورچه رفت و دست سئوال باز نمود جز 
پأس و حرمان نتیجه‌ای نیندوخت. حال اگر شعرای ما نیز همه را بنغمه‌سرایی و مدح باده و ساده روز 
بگذرانند جامعه از اندوخته‌های سودمند محروم می‌ماند و ناچار کارش به بیچارگی کشد. 

اما موضوع اغراق و گزافه گویی 

از آنجا که شعر و دیگر نوشتجات ادبی امریست ذوقی و وجدانی . هر جا که اصطکاک با حقایق 
تب فا ماه اک ات نس ره اس دا مات ات ای ای ات 
شاعر ناچار از آنست که برای توسیع دایره‌ی سخن و آرايش کلام به هر طرف تشبث و از استعاره و 
تشبیه و کنایه و تلویح و سایر صنایع لفظی و معنوی و محسنات کلامی استعانت جسته و سخن خود 
راعش لاخ فصاخت یگ آرنهها مار ابش با هک تاتیرات عاصی ۱ کهسفتظ است. کاما دز ال 
یی کش 

پس اگر در این ضمن اغراق و گزافه هم بگوید نتوان مورد ملامتش قرار داد چنانکه نقاشی که 
می‌خواهد منظره‌ی باغ و يا عمارت موهومی را ترسیم کند و قصدی جز هنرنمایی و جلب انظار ندارد 
هر قدر در عظمت و زیبایی آن مبالغه کند و به هر اندازه در رنگآمیزیش جهد نماید و مهارت ظاهر 
سازد البته ملوم نباشد و بلکه مورد تمجید خواهد بود. 

شعرای قدیم که اينهمه مبالغه و اغراق بکار برده و بوسایل گوناگون سخن‌آرایی کرده‌اند نباید 
تصور کنیم که ممدوحین و یا شنوندگان دیگر حقیقتی برای آن قبیل گفتارها قایل بوده و یا کسی از 
اینگونه مدایح مبالغه‌آمیز بر خود بالیده است بلکه مادح و ممدوح و هر خواننده‌ی باذوقی تمام 
توجهشان بمضامین بدیع و صنایع و محسنات کلام بود چنانکه شنیده نشده که از شاعری نفس غلو و 
مبالغه در مدح و ثنا بتنهایی نظر شنوندگان را جلب و موجب تمجید شده باشد. 


۳2 ۱۵5۲۵۷ ۱-00 0070 


در پیرامون شعر و صوفیگری القیی یروق 
بدیع و سایر مزایای کلامی بوده است که همین اغراق و مبالغه را نیز یکی از آنها می‌دانستند. 

درست است که پادشاهان سلف بنشر مدایح و ذکر مفاخر و فتوحات خود علاقه‌ی مخصوصی 
داشتند و بلکه بعضاً نظریه‌ی سیاست در آن بوده که علت اصلی ترویج شعر و شاعری از آنجا است 
وی ها ام شم مارم اش تاش اسر که قالسا هو شه سنست ای 9 افتعهار نکر کار 
هه یا ی ی کبس اش 
ممدوحین دارای آنها نبوده‌اند و ظاهراً همه تمسخرآمیز و جز ریشخند چیزی نیست. 

ولی چنانکه گفته شد در این موارد همه را عقیده براین بود که اینگونه گزافه‌گوییهااز جمله 
هس ای فا کی اش اس ی کت ات 
آن را خواسته‌اند. 

و الا شاعری که ممدوح بدقيافه و مجدری را ماه چهارده‌شبه می‌خواند می‌بایست ممدوح از 
شنیدن چنین حرف تمسخرآمیز بهم برآید و کیفر چنین اهانتی را از او بجوید. 

حکیم ابوالقاسم فردوسی اشعار مبالغه‌آمیزی را که در شاهنامه سروده و از سم ستوران زمین 
پهنه را شش و آسمانش را هشت ساخته بدیهی است نظر تملق و چاپلوسی از کسی نداشته تنها 
آرایش کلام و توسیع دایره‌ی سخن او را بدین گفتارها برانگیخته و چون موضوعاتش داستانی و بیان 
حقایقی در بین نبوده تا منافی با چنین اغراقاتی باشد البته ذکر چنان مضامین را مانعی نخواهد بود. 

بالجمله نتیجه‌ای که از بیانات فوق بدست می‌آید این است مادامی که شاعر سر و کارش با بیان 
حقایقی نیست و سخن از وهمیات و تخیلات شاعرانه دارد نمی‌توان اغراق گویی را بدو عیب شمرد و 
در کلیه باید معتقد بود چیزی که بنیادش بر وهم است سرمایه‌اش نیز باید از وهمیات باشد. 

ولی موقعی که شاعر و يا نویسنده‌ای می‌خواهد حقایقی را بگوید و یا وقایعی را بیان کند دیگر 
نمی‌تواند معنی را فدای لفظ سازد و با گزافه و اغراق بی‌ربط مفاهیم سخن را مختل نماید. 


ول تعای) پس تأسف است رویه‌ی اغراق گویی در کشور ما بدرجه‌ای شایع گشته و عمومیت پیدا 
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کرده است حتی مورخین و وقایع‌نگاران که مکلف بذکر حقایق ابته و بیان حوادث و وقایع مسلمه 
هستند در سوق کلام خود رویه‌ی شاعرانه را پیش گرفته غالبا با استعاره و تشبیه الفاظ و عبارات 
مبالغه آمیزی را بکار می‌برند که همه بازیچه‌ی دست شعرا و از اینرو مورد استعمال و مفهوم حقیقی 
خود را از دست داده‌اند و يا بعبارت دیگر بجای تاریخنگاری داستان ادبی نوشته و کتاب خود را 
تصو نک رمان او قماند. 

و چون خواسته‌اند آب و هوای شهری را که شاید نسبت بنقاط مجاور اندکی بهتر است توصیف 
نمایند آنجا را رشک هشت بهشت معرفی و نسیم سحرگاهیش را محیی عظام رمیم " گفته‌اند و ما از 
اینگونه کتب تاربخی تضبار قرشم کهسایه آنها را داستانهای ادبی نام گذارده و در ردیف الف لیله و 
حمزه‌نامه قرار بدهیم. 

متأسفانه این رویه در اینجاها نیز توقف نکرده چنانکه اگر ما مراسلات دوستانه‌ای را که بین دو 
نفر مبادله می‌گردد مطالعه کنیم خواهیم دید نویسنده در ابتداء خود را برایگان قربان و برخی " رفیسق 
خود ساخته و سپس از سوز و گداز دل در آتش فراق شکایت کرده می‌گوید : از سر شب تا بسحر 
اشک خونین می‌ریزم و مشکل دانم که جان از این غم بروز برم ... 

تاجری در کاغذ خود در جواب همکارش می‌نویسد که داد و ستد بازار بکلی بسته شده از صبح تا 
شام همه را در حجره دست روی دست گذارده و بیکار نشسته‌ايم یقین کنید که در همه‌ی بازار شهر 
سد گومان پول نقن بنست نمی ابا 

گذشته از اينها ما در صحبتهای روزانه بهمین درد مبتلا و عارف و عامی بدان گرفتاريم چون 
می‌خواهیم با کسی اظهار خصوصیت کنیم بدون اينکه حقیقتی را در نظر بگیریم با کمال گرمی و از 


ته دل شروع بگفتن یک رشته عبارات و الفاظ لایعنی کرده : شهدالله من جان و مال خوه را از نو 
۱- عظام <- استخوانها. (فرهنگ دهخدا) 
رت < پوسیده. (فرهنگ دهخدا) 
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مضایته نذا ده ای سمه‌ی دارایی ضا انش تب تیکو فا دکسی بدل تماییه از سای و موعمتی بب‌انتهام 
اگر چین بابرو بیاورم ... 

و از طرف عقایل کی فعقایلا مقداری الفاط و عبا ات بیج تحویل گر فتاه و هر ده خوشوفت از آنیم 
که با دوستی رسم صفا و وفا بجا آورده‌ايم در حالتی که می‌دانیم در این گفتگو هیچ گونه حقیقتی 
یا هد ی اه ی کم یا ی 

اگر کسی صحبتهای روزانه‌ی ما را از هم تجزیه و تفکیک کند آنچه بر زبان ما می‌گذرد در صد و 
پنجاه از این مقوله است دور نیست در آثر همین غلو و گزافه‌بافیها و يا خود عدم پایبندی بمفهوم 
الفاظ و عباراتست که غالبا ملل شرقی پیشوایان خود را بمدارج فوق‌الطبیعه رسانده و آنها را با صفاتی 
تایب که حوفشان از اون ی ارند, 

و ما که کاسه‌ی گرمتر از آشیم این غلو را دوستاری و ایمان نام گذارده‌ایم و موقع عمل خود 
کات سوق ای دا شه ای او انم از ی اس وه ها سای ماس ی و 
عمومی شده که خود وجود آن را حس نتوانیم کرد مانند ماهی که میان آب زندگی دارد و از وجود 
ی 

البته بد و خوب هر چیزی را در عالم با مقایسه می‌توان تشخیص داد چون مادر این مورد 
گفتار و کردار خودمان را با مردم دیگر ممالک شرقی مقایسه می‌کنیم البته نتیجه‌ی مطلوبه بدست 
نمی‌آید و این مثل آنست که کسی شبه را با ذغال مقایسه کند چون هر دو سیاهند البته نتیجه از 
این تنوانف گرفت: 

وکا این طر صاخ ماک تاش کی و ها ایا سا ای اس تیا سم 
اغراق تا اندازه‌ای فطری و صنعت طبیعی کلام بشمار است و این در السنه‌ی تمام ملل عالم کم و 
بیش وجود دارد. 


ولی ملل اروپایی جز در مواقع کمی که مقام اقتضا می‌کند از اغراقگویی محترز حتی در صنعت 
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تشبیه نیز که ما آن را غالباً بطور مبالغه آمیز بکار می‌بریم بطوری حدود اعتدال را مرعی می‌دارند که 
در مفهوم آن گزافه‌ی بی‌ربطی محسوس نمی گردد اینست وقتی که رمانهای آنها را مطالعه می‌کنیم با 
اينکه نویسنده به بیان حقایقی مقید نبوده و موضوع حکایتش داستانی است معهذا مطالب را طوری 
با جریانات طبیعی و عادیات وفق داده و مقصود خود را با یک رشته عبارات متناسب بیان کرده است 
۱ یا 
می‌دهند و هیچ گونه مبالغه که توی ذهن بزند دیده نمی‌شود. 

گرچه من بزبانهای اروپایی آشنایی ندارم ولی ترجمه‌ی رمانها و قراین دیگر کاملاً نمونه را 
بدست می‌دهد و معلوم است که اینها در مراسلات شخصی و محاورات عادی نیز هر کلمه را که 
استعمال می‌نمایند مفهوم حقیقی آن را قصد و از گزافه و اغراق بی‌ربط و تشبیهاتی که توی ذهن 
یزند اجتناب دارند. 

دی فا رای انم عضوم دی فار شداده» کار آبسایی رش انیسمانم کته عاتبا میات در 
لفافه‌ی تشبیه و استعاره و عبارات گزافه‌آمیز مکتوم و یا مشتبه مانده و آنجه را که نویسنده و یا 
گوینده قصد کرده غالباً مستمع چیزی از آن نمی‌فهمد و يا آنچه فهمیده بخلاف قصد نویسنده و یا 
گوینده است. 

زیرا ها عاذتا الفاظ و عبارات را جتانکه کفعه شه اد شقوم حقیقي حود بیکانه سا ام و هر 
کسی بمیل و مذاق خود آنها را برای معنی خاصی که قصد کرده استعمال می‌نماید مستمع که بعضاً 
از قصد متکلم آگاهی ندارد و قرينه در دست نیست البثه نمی‌تواند پی بحقیقت آن ببرد. 

وقتی که شما بنوکر خودتان می‌فرمایید فورً اسب را سوار شده بتاخت رفته این پاکت را در چهار 
فرسخی بفلان رسانده و جوابش را تا غروب (که سه چهار ساعت بیشتر نمانده) برای من بیاورید اگر 
ای کي زا اه ای ما رادشه فنظ انیت اه 


در جایی معطل نشود ناچار بقدری اسب را تند خواهد راند که در راه سقط شود. 
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دروغگویی که تا اين اندازه میان ما شایع و قباحتش از بین رفته و کار بجایی کشیده که بحرف 
کی نقوان باور تموک شظر تکار نده از همین عا شفات کرفه است وقتی که ما در فهاورات رووانسه 
همه را باستعمال الفاظ و عبارات پوچ عاری از حقیقت عادت کرده و آسمان گفته ریسمان 
قصد می‌کنیم و در تعارفات رسمی همه روزه یک سلسله عبارات عاری از معشی را بکار 
می‌بریم دیگر برای دروغ که جز بیان خلاف حقیقت معنی دیگر ندارد مانع و اشکالی باقی 
نمی‌ماند و ما خود عمری در آن ورزیده شده‌ایم. 

حتا تصور می‌کنم شیوع قسم خوردن در صحبتهای روزانه نیز از این رهگذر باشد. همه می‌دانیم 
ات ی ای هام ها هی سوت کات ی ان ی یه ی سک 
کته دبا مس اک شم منم کش کف مها سای اس افش تسم 
متوسل بقسم می‌گردیم و این خود بمنزله‌ی پاره‌سنگهایی است که بروی کفه‌ی ترازوی گفتار خود 
می‌افزاييم تا مگر با کفه‌ی مقابل (راستگویی) توازن یابد ولی افسوس کار بقدری خرابست باز مستمع 
یگ وان وکا ص انا کي صفی ی نصا شوه ات وا اس اس قسهها ‏ 
مورد باور نیست. 

باری دامنه‌ی سخن دراز است و آنچه ظاهراً بنظر می‌آید این است که این رسم غلو و اغراقگویی 
ابتدا از شعر و شاعری برخاسته و رفته رفته بمرور زمان یکی از عادات عمومی و طبیعت ثانوی ما 
گرد‌یده. 

ولی از طرف دیگر وقتی که روحیات ملل شرقی را در نظر می‌گیریم می‌بینیم که اين قوم فطرتا 
در کلیه‌ی موارد و همه‌ی شئون و حالات خود در مقام افراط و یا تفریط هستند -اگر بگویم اغراقات 
ک ا شا لیگ شا رات هه ی و هط ها تسه اعا شب انم شتس کار 
بدهیم پس باید اعتراف کرد که ملل شرقی فطرتاً دارای روح غلو و افراط می‌باشد که شعراء نیز از 


افراد آنها هستند. 
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ی ول ۱ سا تسس 
خود در همه‌ی حالات تندروی کند و قدم با افراط بردارد این است در شئون دیگر باندازه‌ی گفتار غلو 
و افراط بنظر نمی‌رسد معهذا در مواردی که مانع و عایقی نیست می‌بینیم تا چه اندازه کارها بافراط 
فص وا هر سا تا ات 
برکناریم که این خود موضوعی است جداگانه و آن را شرح بسیار باید. 

ناصر روایی 

پیمان : مقدمه‌ی اين مقاله‌ی آقای روایی را در شماره‌ی پیش چاپ کرده بودیم و در این شماره 
همه‌ی آن را چاپ نمودیم. خوانندگان تصدیق خواهند کرد که این مرد پاکدل با آنکه خود او از 
یا اک ی اه تک پل ای ایا ات مان 
نویسند گی است. اما نسبت افراط و تفریط که آقای روایی بمردم شرق داده‌اند ما در این باره با ایشان 
همداستان نمی‌باشیم و چون دارنده‌ی پیمان در جای دیگری از اين موضوع سخن رانده گفته‌های 
ایشان ,را در انتضا تعرار تسش نمابيمن. انح در ایتجا بایه کفت ایتست. که تنوده ده در سوق و هدر 
غرب فهمی از خود ندارد بلکه همیقه باید برر تان .و بیشهایانی بیفا شدهو آنان را براه رستاری 
برسانند و جای فسوس است که در شرق از قرنها خردمندان زبان بسته و بکنجی نشسته و میدان را 
به بدآموزان و کج‌اندیشان باز گزارده‌اند و اینست که اينهمه عیبها پیدا شده وگرنه توده‌ی شرقی بویژه 
مردم ایران سخن‌شنوترین و میانه‌روترین مردمان می‌باشند. در همین موضوع شعر که پس از قرنها 
نخستین بار ما این سخنها را در پیمان می‌نویسیم خواهیم دید که باندک‌زم انی کمتر نشانی از 
ی تا و سل 


۱ اس 6 [بخش] دوم دیده شود. (پیمان) 
۰۸۲ 0۲۱۰۱ 
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دلبر پنداری 
صورت شگفتی را که در شماره‌ی پیش آورده بودیم و اینک در این شماره دوباره می‌آوریم باید 
کی هارمه باه کا و فاه ایغ یر ها شا یی فا اس ها کل وی 
در باکو تندیس (مجسمه) برای او بر پا کرده‌اند از آغاز جوانی گرفتار شعرهای بیهوده بوده و سالها آن 
راه گمراهی را می‌پیموده تا سپس خطای خود را دربافته از آن راه برمی گردد و این زمان شعرهای 
پرمغزی با زبان ساده‌ی ترکی در زمینه‌ی خرده‌گیری بر عادتهای ناپسند و کارهای نازیبا می‌سرود و 
در روزنامه‌ی مشهور ملا نصرالدین چاپ می‌کرد که می‌توان گفت : سودمندترین بخش ملا نصرالدین 


شعرهای او بود. نیز می‌توان گفت که آن شعرها بهترین اثر را بمردم می‌نمود. 


۲- میرزا علیاکبر صابر 


نسیم شمال تهران بسیاری از شعرهای صائب" را ترجمه می‌کرد ولی باید گفت این کجا و آن 
کجا. کسانی اگر زبان ترکی قفقازی را می‌فهمند می‌دانند که شعرهای صائب" ارج و اثر دیگری را 
داراست. 
۱و ۲-لغزشی رخ داده . «صابر» درست است. 
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یکی از کارهای شاعر قفقاز همین است که غزلی به پیروی شعرای ایران سروده و در آن بیشتر 
تشبیه‌ها را که شعرای ما معمول دارند گرد آورده و سپس از رویهم‌رفته‌ی آن تشبیه‌ها صورتی با قلم 
تقاسی ‏ آبرکه که کب ی تاه آی هس ات که ما تاه اف تفر زر 


پیمان چاپ می‌نماييم. 


۳- دلبر پنداری شاعران 


با ار الا 
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ها ان کا هو ی یه نی اه و تست اب و ادکه با فان 
شعرای غزلسرا نشان بدهیم که اين کار ایشان پررسوا شده و خود مایه‌ی ریشخند دور و نزدیک 
گوفنته و خواشتار وی که این رشته را رها کرفه و قدو ام هر رهق ااستعداه | دادم را داتس که 
در زمینه‌های سودمند سخنوری کنند. ... 

نخست شعرهای خود صابر سپس شعرهای آقای منصور و ادیب توسی و سپس این نگارشها را 
می‌آوریم : 

۱ 

ای آلنک آی یوزون گونش ای قاشلارک کمان! 

ار وک ای که( 

آلما چنه ک چنه کده زنخدان درین قویو 

ات ان ی ام 

بوینوک صراحی بوی بوخونک براوجا چنار 

اندامک آق گوموش یگاقک قرمزی انار 

که ترا وا ان 

قافن فا ریت یه ای تیان راب۱ 

۲- سروده‌ی آقای منصور : (باصل ترکی بسیار نزدیک رفته) 
آن صورتی که بود به پیمان راستان آن صورتست دلبر موهوم شاعران 
ای تاه ری واه ای یا اه تن 
از بهر آنکه خوب شناسیم چیست او اشعار ذیل شرح کند رمز داستان / 
خورشید روی ماه جبین ابروان کمان آهو دو چشم مور خط و مار گیسوان 


سیب است چانه و بزنخدانش چاه زرف مژگان چو تير لب عسل و جسم چون کتان 
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گردن صراحی قامت و بالای وی چنار گونه چو نار سرخی و اندام سیم دان 


خالش بروی گندم و زلفش بسر چو زاغ آخ آخ چه مضحک است خود اين یار دل‌ستان / 


آیا نگشته وقت که گویندگان ما زين گفته‌های پوچ نیارند بر زبان؟ 


طبع بلند موهبت کردگار پاک اصعای . قفر. ارگ واه فا .ان 


ثبریز » منصور 


۳- آقای ادیب توسی می‌فرماید : 


گفت با من ز شاعران یک تن 
چونکه در راه شاعری نبود 
من برآنم که دل دهم به بتی 
روی او ماه رفته بر سر سرو 


زلفکانش چنانکه زاغ سیاه 
گیسویش فی‌المثل چنان ماری 


واندر اطراف سر و قامت او 


لیک دل هرچه جستجو کرده است 


کی تورا ملک شاعری درخور 
چاره از عشق یار سیمین‌بر 
با قد سرو و طلعت چو قمر 
قد او سرو داده ماه ثمر 
فکند سایه‌ی ماه را بر سر 
که برون گشته زاغ را از پر 
حلقه‌زن گشته تا میان کمر 
وندران راست کرده تیر نظر 
بدل مرد و زن فکنده شرر 
که از آن خورده خلق خون جگر 
قند ریزد بر آبگین ساغر 
که بود درمیان سرو و قمر 
که دهم دل بدین چنین دلبر 


زین چنین دلبری نجسته اثر 


۷25۲2۷۱ 0 


۴۶ 


در پیرامون شعر و صوفیگری ات کا 


کتتستی.. .ای نفد . ۰ لابعلم اه رفتار. «وهم ستیگ 
دلبری این چنین که می‌طلبی از جهان وجود نامده بر 


چز که اندر مجله‌ی پیمان نقش او کرده‌اند و رو بنگر 


رز رز 
در اینجا نکته‌ای هست که باید هم آن را بازنمود. بویژه که ما می‌خواهیم گفتگو از شعر را در این 
شماره بپایان رسانیده در شماره‌های دیگر بگفتگوهای دیگر بپردازيم. و آن نکته ایرادیست که می‌دانم 
برای گفته‌های صابر و ما خواهند گرفت و چون آقای صفیر پیش از دیگران بآن ایراد مبادرت جسته و 
درمیان ایرادهای دیگر خود یکی هم این ایراد را آورده اینست که می‌خواهیم پاسخ آن را در اینجا 
بدهیم. ولی نخست خود عبارتهای زمخت و درشت آقای صفیر را می‌آوریم : 

«و اینکه سخن کوته‌نظر قفقازی مردی بگواهی یاد کنی که : اگر پاری چنین (سرو 

قد. کمان ابرو. و دیگر) که غزلسرایان صفت کنند یافت شدی زشتتر صورتی بودی . 

گویم : وی نیز بسان تو علم ذیشن بیان ندیده و بحث تشبیه وی نشنیده که همی 

گویند زید کالاسد (زید مشبه. کاف آلت تشبیه. اسد مشبه به. و شجاعت وجه شباهت 

است) و مراد نه آنست که زید گنده‌دم و دارنده‌ی دم نیز هست پس جون گویند (سرو 

قد) دلدارشان سر بر آسمان نسوده و تنها وجه شبه راستی بالای او بوده و چون گویند 

کمان ابرو تنها وجه شبه کژی اوست و چون خدای تعالی فرماید والقمر فٌدرناه منازل 

حتی عاد کالْعرجون الْقدیم هم تنها وجه شبه کژی اوست وگرنه از قمر بسان همگی 


عرجون قدیم جز بزیر دیگ سوختن کاری ساخته نیست ». 


ایخ تیا هم قاری تاغل یهام تیان را اه خوانهه با کف دیشا ی سا ها عم 


ات سوفن تسین آ تاج ٩‏ : و برای ماه منزلهایی معین کرده‌ايم تا چون شاخک خشک خوشه‌ی خرما بر گردد. (العرجون 
القدیم - شاخه‌های خشک خرما) 
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در پیرامون شعر و صوفیگری احمد کسروی 


هه ی ی هه ای ی رات ها تافزسام هاش بر اش 
نمی کنند. تشبیه‌هایی که اين دسته شعرای غزلسرا دارند در برخی از آنها هیچ گونه وجه شبه منظور 
نیست و منظور نمی‌تواند بود. تشبیه گودی زنخ به چاه وجه شبه آن چیست؟ آیا گودی بیست و سی 
و چهل ذرعی آن؟.. آیا تاریکی و بیمناکی آن؟! آیا تری و پر از گل و لجن بودن آن؟! نادان آن کسی 
که از دیدن گودی زنخ بان قشنگی و دلربایی بیاد چاه بان بیمناکی و ترسناکی بیفتد! 

پرسشن خی ؟ در تشبیه تیسوان مار چه وه یه فصو است ۱( ابا تاه آدسن. کوسادو 
نادانی است که از دیدن گیسوان دلربای زنان و دختران یاد مار چرکین و زشت کند؟! 

در برخی دیگر که وجه شبهی منظور است این خود شعراست که پایبند وجه شبه نگردیده 
می‌پندارند مگر براستی آن این است. مثلاً ابرو را که شمشیر می‌گویند وجه شبه کجی ابروست. ولی 
شعرا می‌پندارند مگر براستی ابروی یار شمشیر است و اینست خود را کشته‌ی آن می‌شمارند. 

این عبارت از باستان‌زمان معروف بوده که : «دل عاشق در تن دیخربست» ماأاین عبارت را در 
نگارشهای یونانیان و رومیان باستان هم می‌يابیم. مقصود آنست که عاشق خود را می‌بازد و اختیاری 
از خود ندارد و هوش و اختیار او را معشوقه از دستش گرفته است. از اینجا در فارسی معشوق را دلبر 
و دل‌ستان و عاشق را دلداده و دلباخته می‌نامند. ولی شعرا پنداشته‌اند مگر براستی معشوقه دست 
بسینه‌ی عاشق فروبرده و دل او را از جای خود کنده و همراه خود می‌برد. و از اینجا صد گونه 
مضمونها بافته‌اند و پنداشته‌اند که هنری می‌نمایند : 

گفتم که دلم هست بپیش تو گرو دل بازده آغاز مکن قصه‌ی نو 

افشاند هزار دل ز هر حلقه‌ی زلف گفتا دل خود بجوی و بردار و برو 

اشکه یم را از ای و و شا پم واریت تیه مین تاه وین ساعو این را پر ای فر ورین 
پنداشته و می‌گوید : 


اشکی ز رخم برون غلتیده در گوش کشیده‌ای که مروارید است 
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در پیرامون شعر و صوفیگری امد کسزوق 


این تعبیر در بسیاری از زبانها است که چون از دست کسی آزار بی‌اندازه دیدند می‌گویند : «آدم 
را می‌کشد». درباره‌ی عشق نیز سوزشی را که عاشق از رهگذر بی‌پروایی معشوقه پیدا می‌کند چون 
بیش از اندازه‌ی دیگر سوزشهاست می‌گویند : «دلبر مرا می‌کشد» پا «درد عشق مرا می‌کشد» از 
این تعبیر دستاویز بدست شعرا افتاده دیگر بیا و معر که ببین. صدها و هزارها مضمون ساخته‌اند و 
معشوقه را قاتل خوانده‌اند و هميشه در آرزوی کشته شدن بوده‌اند. 

وعده‌ی قتلم بفردا آن پری‌پیکر دهد باز می‌ترسم که فردا وعده‌ی دیگر دهد 

باه ای پا ی کار کی اش ای ایا سای که نج ها | 
بخوانند خواهند پنداشت که در ایران کاری جز عشقبازی نبوده و رسم معشوقگان بر کشتن عاشقان 
بوده که شمشیر بدست گرفته و بخیره خون عاشقان را می‌ریخته‌اند. بلکه بسیاری از آنان سرهای 
عاشقان کشته را بر فتراک اسب خود می‌بسته‌اند! 

در کتابهای عربی یک رشته خبرهایی هست بنام خبرهای «آخرالزمان» در آنجا از جمله عبارتی 
هست که «یرتع الذئب مع الغنم » (گرگ با گوسفند در یکجا خواهد چرید). مقصود آنست که زمانی 
ی آیقو که و سمش ار دیهان با کرقله مس وق و آششت که کب کا هم ما سفن 
گردیده و گوشتخواری را ترک گفته همراه گوسفند علف می‌چرد. من نمیگویم چنین چیزی در 
جهان خواهد بود بلکه اگر از من بپرسند این خبرها دروغی بیش نیست. به هر حال مقصود گوینده 
همان است که گفتم. بعبارت دیگر مقصود او معنی راستین جمله است نه اینکه گزافه گویی می‌نماید. 

ای ی ام ار اک اس نهآ سای سا ی 
«گرگ با میش بآبشخور می‌آید» و بی‌شک مقصود آن بوده که دزدان و راهزنان که دیروز آدمیان را 
می‌کشتند و لخت می‌نمودند امروز آن خوی ددی را رها کرده و با آدمیان در یکجا زندگانی می‌نمایند 
چنانکه همین حال امروز در کشور ما ایران برپاست که راهزنان دیروزی از گردنه‌ها و کوهستانها بشهر 


آمده زندگانی آدمیانه پیش گرفته‌اند. 
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در پیرآامون شعر و صوفیگری احمد کسروی 


همین عبارت را فردوسی نیز بکار برده که درباره‌ی محمود غزنوی می‌گوید : 

جهاندار محمودشاه سترگ بابشخور آرد همی میش و گرگ 

ولی شعرای دیگر پنداشته‌اند مگر براستی باید میش و گرگ در یکجا باشند بلکه بهمچشمی 
یکدیگر مطلب را هرجه دامنه‌دارتر ساخته‌اند : 

گرگ از مهابت تو به ره مانده میش را بردارد از زمین و بدوش شبان دهد / 

انصاف بده تا در انصاف تو باز است غمخوارتر از گرگ شبان نیست غنم را 

سپس هم بصدها زمینه‌ی دیگر پرداخته‌اند که در اینجا شمردن همه‌ی آنها بیجاست. 

از ناصیه‌ی کاهربا گرچه طبیعی است سعی تو فروشوید رنگ یرقان را / 

چنان بعهد تو میزان عدل شد طیار که میل سوی کبوتر نمی‌کند شاهین / 

می‌گویند : مادری به بچه‌ی خود گفت : «قربان چشمهای بادامی تو برم» . بچه پا بزمین کوبید 
که : بادام می‌خواهم. این شعرا نیز همینکه یک عبارتی را شنیده‌اند بمضمون‌بافی برخاسته‌اند و داد 
بیهوده گویی داده‌اند. 

شتن کتداست که ارم که مه ای سای | عوانله اس کشگه شعراق ک آفنات و معا مد کوسشت ار 
آن کسی که ناسنجیده و نااندیشیده با عبارتهای ناتراشیده بهواداری آنان برمی‌خیزد. 

من در چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها خواندم که جوانی در زنجان بشاعری برخاسته و 
غزلهایی سروده و چون یک غزل او را خواندم مضمون یک بیت این بود : «ای دل اگر دلبر آمد که تو 
را برد با او مرو که آن قاتل من است». در شعر دیگری از غزل دیگر گفته بود : « دیشب من از شام 
تا صبح می گریستم و مردم از ناله‌ی من نخوابیدند. آری در شب بارانی مردم نمی‌خوابند». از خواندن 
این شعرها آه از دل برآوردم که چگونه هوش و جربزه‌ی جوانان ایران با این سرسامها هدر می‌گردد. 

جوانی که از آغاز عمر باینگونه سرسامها آشنا شود و شب و روز خود را با آنها بسر دهد آیا چه 


سودی بخاندان خود و بکشور خود خواهد داشت؟! 
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در پیرامون شعر و صوفیگری ات کرد 


ولی دیدم گناه او نیست. گناه آن کسانیست که پیش ازو این درها را بروی ایرانیان باز کرده‌اند. 
کرادت اه ان سا و ی سا 

گناه آن خرد‌مندائیست که زیان این بیهوده گوییها را می‌دانند ولسی خود را بگوشه‌ای. کشیده و 
خاموش نشسته‌اند. گناه آقای صفیر و مانندگان اوست که اگر کسی زبان بنکوهش این سفاهتها باز 
کرد با زبان درشت و زمخت همه بر وی می‌تازند. پس از همه گناه من است که برای جلوگیری 


۹ ۰ ۰ 1 ۳ ۱ 
برنمی‌خیزم و این بود که بنگارش این یک رشته مقاله‌ها پرداختم. 


پیام .. 

اگر کسی در انجمن نابینایان بلاف برخاسته چنین گوید : «من چپره‌ام همجون آفتاب 
می‌درخشد و نور از سرم بآسمان بالا می‌رود» چه کوران اين لاف را باور نمایند و چه ننمایند باری بر 
لاف‌زن راه عذری باز است. ولی اگر کسی چنین لافی را در انجمن بینایان بزند آیا چه عذری در 
دست خواهد داشت؟.. 

نا 
مردمانی فوق‌العاده هستند از قبیل انبیاء و اولیاء که گلزار خاطرشان از سرجشمه‌ی فیض آب 
ی وک ی ی و تا 
زیرا در این حال از قالب لفظ و صورت بیرون می‌آیند و در فضای باز معنی و حقیقت پر و بال گشاده 
پرواز می‌کنند. در این موقع چیزهایی می‌بینند که ما نمی‌بینیم و اسرار و حقایقی بر آنان مکشوف 
مپ‌شوا که ی ما مستور و پوشیده است. آن وقت است که بای لفظ نک مس کردد و فاست رسای 
معنی را جامه‌ی لفظ کوتاه می‌آید. شاعر می‌خواهد که تندباران حقیقت را که بر ساحت قلب او 
می‌بارد همه را در ظروف لفظ نگه دارد و تسلیم تشنه‌لبان وادی طلب فرماید ..» 


۱۰۰۱ ۱ 
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در پیرامون شعر و صوفیگری احمد کسروی 


در آن جایگاه دور از ایران درمیان آن مردمان بی‌خبر چنین سخنانی شگفت نخواهد بود و بر 
گوینده چندان ایرادی نیست. «فرصتی جسته و گزافهایی بهم بافته» اگر هم کسی باور نکرد نکرده 
باشد. ولی بسیار شگفت خواهد بود اگر یکی این سخنان را در خود ایران راند و از انجام چنین 
گزافبافی انديشه ننماید! 

زیرا ما که شعرای ایران را از نزدیک می‌شناسیم و از چگونگی شعرسرایی آنان آگاهی درستی 
ی ای ی ی ی ی ۱ 
با چنان دعوای پا درهوای بی‌بنیادی حقیقت بر خود ما نیز مشتبه می‌ گردد؟. 

ی 
می‌سرایند و اینان نه اينکه «در فضای باز معانی » پرواز نمی‌توانند همیشه در سنگلاخ الفاظ آواره 
ها 

پاره‌ای دیگر که جربزه‌ی خدادادی دارند اینان هم پس از چندین سال رنج و ریاضت که ورزیده 
می‌شوند باز اختیارشان بیش از همه در دست قافیه و وزن می‌باشد و کمتر روی می‌دهد که یک 
معنی را تغییر نداده برشته‌ی نظم بکشند. 

دلیل بهتر این مطلب آن شیوه‌ایست که بیشتر شعرا در غزل بلکه در «قصیده و قطعه» نیز دارند 
و به تناسب سخن پایبندی نمی‌نمایند. بدینسان که در یک غزل در هر یک بیت موضوع جداگانه‌ای 
را می‌آورند و از عشقبازی بموعظه و از موعظه بفلسفه و از فلسفه بباده‌پرستی می‌گذرند. این شیوه 
| 
فهم خود بلکه در دست قافیه و وزن دارند. 

کسی در تابستان پوستین خریده و بر دوش کرده بود. یکی ایراد گرفته جهت را پرسید. او پاسخ 
داده گفت : «در نسیه‌فروش عبا نبود > مقضود آنکه جون بول فر کيسه و اختیار در دست خوک نداشته 


بلکه اختیار در دست نسیه‌فروش بوده و او هم عبا نداشته با همه‌ی ۳ هوا پوستین به وی پوشانیده. 
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در پیرامون شعر و صوفیگری القیی یروق 

همین است حال بسیاری از شعرا که چون اختیار سخن را در دست خود ندارند از اینجا تناسب 
در سخنان ایشان پیدا نیست «مگر تناسب قافیه». 

بهمین جهت بزرگان و دانایان از شعر پرهیز می‌جویند چرا که نمی‌خواهند رشسته‌ی 
اختیار خود را بدست وزن آوأ قافیه بسپارند. 

زبان ترجمان دل باید بود" و سخن جز انديشه را نباید نمود. ولی در شعرسرایی این ترتیب 
بهم می‌خورد و دل و انديشه از حکمروایی بازمی‌مانند. 

در اینجا می‌توان سخن را بجامه و انديشه را بتن تشبیه نمود. جامه برای نگهداری تن می‌باشد و 
کر این مبانه بای باکر گیرو خوش‌ موی آن کوشیده ولی اک سای دخت را تسیا ببرای ارایستن کر 
تن کنند و جز بخوش‌نمودی آن نکوشند چه‌بسا که در تابستان رختهای سنگین و بیجایی را دربر 
کنند و از آسایش تن بکاهند یا در هنگام زمستان با پارچه‌های نازک خود را بیارایند و بدینسان تن را 
از سرما رنجور دارند. 

ی ی و هر ی فا ری 
تک ری را شاره که‌ایخ یکی ضاهه او تاستجیده و آربکی ستصیده ستاو تقلف ام : 

سنایی در سرودن حدیقه همان حال را داشته که خواجه نصیر در تألیف اخلاق ناصری. انوری در 
بهم. بستن قضیده‌های تکاف‌آمیز خود بداتسان بوده که حمیدی در نگارش مقاضات خود. سفدی در 
پرداختن بوستان و گلستان جز به یک حال نبوده. حاج ملا احمد نراقی در پیوستن اشعار طاقدیس 
بحالی بوده که همو در نگارش معراج‌السعاده. عبید زاکانی در سرودن نظمهای هجوآمیز و در پرداختن 
نثرهای شوخی‌انگیز جز یک عبید نبوده. همچنین است داستان دیگران با دیگران -نیکان با نیکان . 
بدان با بدان. 

این سخن که شعرا بهنگام شعرسرایی حال دیگری پیدا می‌کنند و درهای معانی بروی آنان باز 
۱- باید بود (00) سبک شده‌ی باید بودن است. 
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در پیرامون شعر و صوفیگری القیی یروق 
می‌شود جز دروغ آشکار نیست - دروغی رسواتر از داستان عوج بن عنق و افسانه‌ی کركرة بن صرصره! 
من نمی‌دانم شما چگونه باین دروغ برخاسته‌اید؟! 

دریغا ! از همه‌ی شعرای ایران که شماره‌شان بهزارها می‌رسد بجز از فردوسی که شاهکاری پدید 
آورده و بنیادی برای زبان فارسی گزارده از دیگران کسی که یک هنر فوق‌العاده‌ای از خود نماید ما 
سراغ نداریم. 

تا کفته اییداست که مرا تیک و را تواه ار ول تیان رک ره کار سای عایی را( 
مثنوی سرودن و سخنان حکیمانه دیگران را برشته‌ی نظم کشیدن و بهاریبه ساختن و مانند اینها) 
انجام نداده‌اند. ولی بدان بدستاویز شعر زشتکاری و زشتی را از اندازه گذرانیده‌اند. با اینحال چگونه 
کسی اینان را از شمار انبیاء و اولیاء می‌شمارد؟! 

من هم باری یک تن ايرانیم و سرفرازی ایرانیان را خواهانم. من هم آرزومندم که کاش شعرایی 
که از ایران برخاسته‌اند همگی مردان بزرگواری بودند و هر یکی از راه دیگری بنیکی توده‌ی ایران 
می‌کوشیدند ولی چه باید کرد که چنین نبوده‌اند و اگر چند تن از ایشان باندازه‌ی عادی نیک بوده‌اند 
الیو کی ان تی‌انداره دق داششانت. کتون هم با کر افسافی ضاره‌ی نار تسس شوه و ان شستییا و 
پستیها از میان دیوانها و تذکره‌ها بیرون نمی‌رود! 

مگر یک راه چاره در پیش است و آن اینکه بدی بدان گذشته را بگسوییم و پستیها و 
زشتیهای آنان را بازنماييم تا از این سپس بدان پیدا نشوند و نیکان هم نیکتر و بهتر گردند 
و برای همین منظور است که زبان باین نکوهشها باز کرده‌ام. وگرنه بدگویی از چامه‌سرایان 
برای من هنری نیست ‏ من کارهای بسیار مهمتر از آن دارم. 

شعر در ایران از دربارهای استبدادی برخاسته و در میخانه‌ها پرورش يافته و اینست که بیشتر 
ابزار دست یاوه‌بافان و بیهوده‌گوبان بوده. کنون در اين زمان ما هم بیشتر شعرا جز بیهوده‌گویی 
نمی‌کنند و از این راه ریشه‌ی هوش و خرد خود و دیگران را می‌کنند. 
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درخت را از میوه‌اش باید شناخت. اگر آنهمه شعرای ایران « گلزار خاطرشان آب از سرچشمه‌ی 
فیض می‌خورده» پس چگونه اينهمه عیبها و بدیها درمیان توده پیداست؟! 

مردمی که هزاران نبی و ولی از میان آنان برخاسته چرا باید حالش آن باشد که هست؟! 

وانگاه شعرای ایران بمردم جه یاد داده‌انذ؟.. مگر دیوانهای آنان در دسترس مانیست که مي‌بينيم 
همه سخن از ستایش پادشاهان ترک و مغول و از عشقبازی با یاران پنداری و گفتگو از ساده و باده و 
طعن بر خدا و پیغمبران و غلو درباره‌ی آنان » هجو و دشنام بیکدیگر و مانند اینهاست؟ آیا اینان تند 
باران حقیقت بر ساحت دلشان می‌باریده؟! 

اگر بگویی : مولوی مثنوی را سروده. می‌گویم : سودش چیست؟! آيا آن پندارهای بی‌سر و ته 
صوفیان که خود گوینده نیز سر درنمی‌آورده چه سودی جز زیان می‌تواند داد؟! 

پا اگر بگویی : شعرا در غزلهای خود هم اندرزهای بسیاری را برشته‌ی نظم کشیده‌اند. می گویم : 
اندرزی که با دهن می‌آلوده بسرایند جز گردنکشی نتیجه بیرون نمی‌دهد. مگر اندرزشنو نمی‌بیند که 
خود شاعر در یک بیت پیش از آن چه گفته و چه کرده و با اینحال چه اثری بر اندرز او بار می‌کند؟! 

شما اگر بانجمنی درآمده نخست دستگاه باده‌خواری درچینید سپس چند دهان آوازه 
بخوانید و «یارا پارا» بگویید و پس از آن چند دست نرد و شطرنج بازی کنید و پس از همه 
منبری بگزارند و شما بالا رفته بمردم موعظه کنید - آیا این موعظه‌ی شما چه اثری خواهد 
داشت جز آنکه مردم را بدتر از بد گرداند؟! 

حاج تاج واعظ خراسانی معروف همین حال را داشت و اینبود که موعظه‌های او جز بدرد 
مسخره‌بازی اعیان تیره‌درون استبداد نمی‌خورد. کنون این اندرزهای شعرا را نیز «موعظه‌ی حاج 
تاجی » باید نامید. 

هر گروه همین که جلوی بدیهای آنان گرفته نشد روز بروز بر بدی می‌افزایند و از نیکی 


می‌کاهند و سرانجام نیکان نیز بدنام می‌گردند. 
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در ایران سادات حرمت بی‌اندازه داشتند و از پارساترین و پاکدامن‌ترین مردمان بشمار می‌رفتند 
کل که سا هی وه کش صلو کیوی از بذان ایا نمی قاس ار ناسا سس که ات تفای ار 
آنان بقلدری برخاسته سر راه بر حاجیان می‌گرفتند و زشتیهای بسیار از آنان سر می‌زد و نتیجه آن 
شد که نیک و بد همگی حرمت خود را از دست دادند. همچنین دسته‌های دیگر. 

شعرا نیز چون کسی بد آنان را نگفته و زبان بخرده گیری نگشاده اینست توده‌ی انبوه ایشان با هر 
بتیاه‌ی پستیر پر حاننته یه ه. ابیت پشت: با دهانن, 

جهان سا دین اباخ است. ولی اینان بیخردانه بدشمنی دین برخاسته مردم را به بیدینی و بیباکی 
دلیر ساخته‌اند. آیا آن دسته شعرای خراباتی که همه سخن از می و باده و پیر خرابات می‌راننشد اگر 

سر در آزی. آدمی باب ‌تباز ق استه ول اسان معتجواری و کداي را عار تهانسته همیشمه ار اسن: در 
بان در دویده‌اند بلکه بسیاری از آنان هجو را وسیله ساخته قلدری می‌نموده‌اند و با زور پول از مردم 
می خواسته‌اند. 

بیزاری از ستم در نهاد هر کسی نهاده شده. ولی ایتان همیشنه ربزه‌خوار خوان ستمگران بودهن د 
و هر ستمی که آنان کرده‌اند و اینان جامه‌ی داد گری بر آن یوشانیده‌اند. 

هر کسی از بیهوده گویی گریزان است و آن را عار خود می‌شمارد ولی اینان بیهوده‌گویی را هنر 
خود می‌شمارند و دیوانها در ستایش یار پنداری می‌پردازند و صدها پند از زبان پیر میکده (ملا 
حزقیل) ساخته برشته‌ی نظم می‌کشند. لیلی و مجنون دو تن تازی بیابانگرد که نمی‌دانیم بودند یا 
نبودند بداستان ایشان صدها عمر هدر می‌سازند » مردی که صد ارج و احترام دارد خود را «سگ یار » 
می گرداند. 

کسی که هرگز باده بر لب نرسانیده احمقانه دم از بدمستی می‌زند. مردی که هیچگاه نگاه بروی 


ساده‌ای نکرده بیغیرتانه لاف ساده‌پرستی می‌زند. هر کسی خود را رندتر و قلاش‌تر می‌ستاید. هر یکی 
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دیوانگی بیشتر از خویش می‌نماید. این یکی شب را بی‌خبر و آسوده خوابیده بامداد می‌سراید : دیشب 
قه شب که هی با تدم آن مق با که راست هه ی وی افش ارس ار ایو 
مگر شعر چیست که اینهمه آلودگیها را برتابد؟! 

آن کسی که می‌گوید : « گلزار خاطر شعرا آب از سرچشمه‌ی فیض می‌خورد» آیا این شعر شاعر 
اصفهان را نخوانده : 

هر آن شاعری کو نباشد هجاگو چو شیریست چنگال و دندان ندارد 

خداوند امساک را هست دردی که الا هجا هیچ درمان ندارد 

آیا نخوانده که همان شاعر گدایی و قلدری خود را بیشرمانه با سوره‌ی قرآن بسنجش نهاده 
۳ 

چه نفربن بود بولهب را ز ایزد مرا هجو گفتن پشیمان ندارد 

آیا نخوانده که باز همان شاعر می‌گوید : 

سه شعر رسم بود شاعران طامع را یکی مدیح و دوم قطعه‌ی تقاضایی 

اگر بداد سوم شکر ور نداد هجا از این سه من دو بگفتم دگر چه فرمایی؟ 

آیا نخوانده که ابوالعلای گنجه‌ای درباره‌ی داماد خود می‌گوید : 

خاقانیا اگرچه سخن نیک دانیا یک نکته گویمت بشنو رایگانیا 

هجو کسی مکن که ز تو مه بود بسن شاید ترا پدر بود و تو ندانیا ! 

من هنوز از دشنامهای بیشرمانه‌ی آنان دست نگاه داشتم . هنوز از سوزنی و مختاری غزنوی و 
ایرج‌میرزا و دیگران سخنی نیاوردم. 

کسی تا چه اندازه بی‌انصاف باشد که بگوید اینان «تندباران حقیقفت بر ساحت دلهایشان 
می‌باریده ؟! آیا بهتر نیست که بگوییم : تندتگرگ بیآزرمی و بیعاری بوده که بر ساحت دلهای اینان 


باریده و اینست که اثر از شرم و آزرم بازنگزارده! 
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آری من انکار ندارم که نیکانی نیز درمیان شعرا بوده ولی اینان بسیار کم بوده‌اند. نیز انکار ندارم 
که شعر اگر بی‌تکلف درآید چه‌بسا که بر نثر برتری پیدا کند. ولی اینگونه شعرها بس اندک می‌باشد. 
رز رز 
اما دفاعی که از انوری کرده‌اید بگفته‌ی عوام از پیغمبران جرجیس را پیدا نموده‌اید. باری خوب 
بود از شعرای آبرومند از ناصر خسرو و سنایی و بوحنیفه‌ی اسکافی و مانند اینان هواداری کنید. 


انوری با آن آلودگیهای زشت چگونه شما ازو هواداری می‌نمایید؟! 


اما شعر : 
بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان بزشتی برد 


که در پایان مقاله‌ی خود آورده‌اید دیگر شگفنتر و دیگر زشتتر است. 

از اینجا پیداست که شما از آیین گفتگو و استدلال پاک بی‌خبرید. زبرا من عیبهای بزرگی بر 
انوری می‌شمارم و مقصودم آنست که او از پستترین مردمان بوده و شما باید نخست پاسخ آن عیبها 
را بگویید نه اينکه پاسخ آنها را نداده چنان شعری بخوانید! 

اگر راه این باشد که شما پیش گرفته‌اید مادیگر نباید بهیچ کس خرده بگیریم و عیبپایش 
برشماریم. دزدان محبس نظمیه هم همینکه بپرسیم چرا دزدی کردی بیدرنگ این شعر را خواهند خواند. 

شما اگر منطق خوانده‌اید تا «صغرا» مسلم نباشند آثری بر «کبرا» بار نیست. شما باید نخست 
ثابت نمایید که انوری از بزرگان بوده سپس این شعر را بخوانید. آیا بر بزرگی انوری چه دلیلی دارید؟! 

آیا شما آن قطعه‌ی انوری را که می‌گوید : «قاصد خویش را فرستادم» تا آخر خوانده‌اید یانه؟ 
اگر نخوانده‌اید بخوانید و از این گفته‌های خود شرمسار شوید! و اگر خوانده‌اید و با اینحال هواداری ازو 
می کنید بار ک‌اللّه بر شما. 

دریغا ! مگر در ایران تا اين اندازه کمیابی بزرگان است که هر شاعرک یاوه‌گوی نابکاری را از 


بزرگان بشمارند؟! 
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دریغا ! مگر غیرت تا این اندازه کم شده که ما مردی را کیان اشکار من اقرار بنابکاری می کند از 
پیشوایان بینگاریم؟! 

من سخنی را که تاکنون نگفته بودم در اینجا می‌گویم : نابکاری با نرینه یا بگفته‌ی شعرا 
ساده‌پرستی زشتترین عیب و پستترین نامردی است. 

این کامک‌اری ۵ر طبیعتت آدمین نهاده نشده و آنان که دنسال این کار مسی‌رونته یمسا آنی اشتیشی 
نیستند و بگفته‌ی عوام «آزار» دارند و این بیماری جز از بیمار دیگری آن هم از راه کار بکسی 
سرایت نمی کند. پس هر که پی ساده‌ای می‌رود و لذت از این نابکاری می‌برد بی‌شک خود او زمانی 


ساده‌ی دیگران بوده و در آن زمان بوده که باین بیماری گرفتار گردیده. 

کسی تا پرده‌ی شرمش با دست دیگران دریده نشده باشد بدریدن پرده‌ی شرم آزدم بچه‌های 
مردم گستاخ نمی‌شود. 

پس هر کس که پی چنین نابکاریست بیگفتگو خود او آن رویه‌ی نابکاری را هم دیده و از 
پستترین و پلیدترین کسان می‌باشد. 

چیزی که هست درباره‌ی شعرا احتمال دیگر نیز هست و آن اینکه آنان بخیره زبان بچنان 
شخنانین باز کنتد ی آنکه براستین خداوند ان کار باشند. جه شعرا از این نادانیها فراوان دارشهه هر کر 
می نخورده لاف بدمستی می‌زنند. دل نباخته و پاری نداشته از درد عشق می‌نالند. درس نخوانده و 
چیزی نیاموخته دعوای دانش می کنند. در اینجا نیز احمقانه پنداشته‌اند که دم از ساده‌پرستی زدن یا 
در ستایش چشم و ابروی پسری شعر سرودن اگرچه پاک دروغ باشد هنری است. 

گواه این سخن : شرح حال صادق ملا رجب است که مردی بوده گوشه‌گیر وبا قرآن‌نویسی روزی 
درمی‌يافته. ولی از نادانی و کودنی آنهمه سخنان زشتی را برشته‌ی نظم کشیده و بخیره و بیهوده" 


ا و عا توا کرداه ها اش ی تا سا 


۱- رویه (۷) < صورت ۰ شکل . ظاهر. 
۲ اینجا بمعنی «بی‌سبب » بکار رفته. 
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دیگران را نیز از این قیاس می‌توان گرفت. ولی به هر حال درخور نکوهش‌آند و باید همیشه 


نامشان را بزشتی برد. زیرا پیداست که یک مشت بیباکی بیش نبوده‌اند و از بهر خوشدلی دیگران 


ای که سرمایه‌ی خرد داری مکن از یاوه‌گو هواداری 
یاوه گو ننگ توده‌ی بشر است یاوه‌گویی ز هر بدی بتر است" 
7 7 نشخوار سخن 


خردمند سخن بهنگام نیاز گوید و باندازه‌ی نیاز گوبد 

از فرقهایی که میان آدمیان و چهارپایان است یکی آنکه آدمی تا گرسنه نشود چیزی نمی‌خورد 
وانگاه همینکه سیر شد دست از خوردن بازمی‌دارد. ولی چهارپا اندازه‌ای برای خوردن و چریدن 
تشتاخته همیشه دهانشی کار ميی کند: 

یک گاو را اگر در چراگاهی سر دهند از بام تا شام سر از چریدن برندارد و تا فرسوده و درمانده 
نشود دمی نیاساید. بلکه برخی چهارپایان بهنگام خوابیدن و آسودن هم دهان خود را بیکار نگزارده به 
نشخوار می‌پردازند. 

بعبارت دیگر آدمی برای زیستن می‌خورد ولی چهارپا برای خوردن می‌زید. خوردن نزد او یک 
وا زد زین ار 

همین فرق را ما در آدمیان درمیان خردمند و بیخرد در زمینه‌ی سخنرانی می‌یابیم. بدینسان که 
خردمند سخن جز بهنگام نیاز نگوید و بیش از اندازه‌ی نیاز نگوید. ولبی بیخرد هرگز دربند نیاز و 
بی‌نیازی نبوده و هیچگاه اندازه برای سخنگویی نمی‌شناسد. بعبارت دیگر او خود سخنگویی را یک 
مقصد جداگانه می‌داند و «سخنوری» يا «نویسنددگی» را هنری می‌شمارد. 
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اینگونه سخنها را چه در شعر و چه در نثر «نشخوار سخن» باید نامید و بدا حال مردمی که این 


نشخوار کنندگان درمیان ایشان فراوان باشند.! 


در پیرامون شعر و صوفیگری - ۲ 

چون در شماره‌ی اخیر پیمان مختصری از تصوف و صوفیان نگاشته بودید بمورد دانستم شرحی 
باختصار در اين موضوع بنویسم. 

حاج زین‌العابدین شیروانی معروف (مستعلی‌شاه) که رشته‌ی سلاسل شیرازیها و گون‌آبادی‌هاو 
صفی علیشاهی‌ها باو می‌پیوندد در ریاض‌السیاحه در ضمن شرح حال عین‌القضات همدانی می‌نویسد : 

ی ی یت سا 
اموات را بعین‌القضات در کتاب زبدةالحقایقش نوشته. حالا باید دید منشاء این خبر چیست. 

باز حاج مزبور در تحت عنوان مذ کور می‌نویسد که عین‌القضات در کتاب زبدة‌الحقایقش نوشته : 

«پدرم و من و جماعتی از ائمه‌ی شهر ما حاضر بودند در خانه‌ی مقدم صوفی پس مارقص 
می‌کردیم ابوسعید ترمدی بیتکی می‌گفت پدرم بنگریست و گفت خواجه احمد غزالی قدس روحه را 
دیدم که با ما رقص می‌کرد و لباس او چنین و چنان بود و نشان می‌داد بوسعید گفت مرگم آرزوست 
من گفتم بمیر در حال بیهوش شد و بمرد. مفتی وقت حاضر بود گفت چون زنده را مرده می‌کنی 
مرده را نیز زنده توانی کرد؟ گفتم مرده کیست؟ گفت فقیه محمود. گفتم خداون دا فقیه محمود را 
زنده گردان در ساعت زنده شد». 

ملاحظه فرمایید قصه‌ای باین بی‌سر و پایی را که مفهوم آن مرده زنده گردانیدن در حالت رقص 
است آن هم از قول مدعی نقل کردن و ترتیب اثر بان دادن چقدر قابل حیرت است! باز حاج مذکور 
در همان کتاب در ذیل بیان جغرافیای بامیان بلخ از دو محل از مشهودات خودش بیانی می‌کند که 

۲۰۳۱۸۲۰۱ 
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ای ای ای رو کي ای ۱ دس ان ات تست 
تلی است مشهور بتل آژدر که در وسط آن تل شکافی است بعرض یک ذرع و طول شش ذرع و عمسق 
پنج ذرع که در نهایت آن شکاف آبی است بسیار قلیل که بصدای مهیب لفظ یا علی از آن مسموع 
می‌شود و هر شخصی از روی اخلاص آب را بولایت علی قسم دهد که بالا بیاید در مدت نیم ساعت 
آن آب بجوش و خروش آمده بنوعی بلند شود که دست عموم خلایق بدان می‌رسد و از قرار بیان 
خودش ابتدا این مطلب را افسانه پنداشته تا آنکه برآی‌العین دیده است در صورتی که خداوند برای 
توحید خودش چنین برهان محسوس آشکاری قرار نداده است چه جای ولایت که در چندین درجه 
ار 

در همین مورد از غاری در چهار فرسخی بامیان نام برده که خودش باتفاق حاکم آن ولایت با 
استعداه متجمفیت کر ان رفته ۵ مت سا وی ۵ ان کرقتماند کر ان مار فربت واردههار حانته ۶« 
هزار باب دکان و چهارسوقهای متعدد در آن یافته‌اند و آن غار بغار ضحاک مشهور بوده. 

اگر اين بیان مقرون بحقیقت باشد جای بسی شگفت است که محلی باین غرابت که تقریبً 
شهری درون کوهی در شکم سنگ تراشیده و بنا کرده باشند و تاکنون آنهمه جویندگان آثار قدیمه 
راهی بدان نیافته و بیانی از آن نکرده باشند با اينکه از آثار دیگر بامیان و دو بت بامیان در کتابهای 
فارسی و عربی از لغت و غیره سخن رانده‌اند. و اگر چنانچه وجود خارجی نداشته و فقط خیال حاج 
مشارالیه بانی این اساس باشد گزافگویی و حال گوینده از آن معلوم می‌شود. 

این است نمونه‌ای از منقولات و مشهودات یکی از بزرگان صوفیه که مبنا و اساس غالب مسالک 
مشهوده‌ی صوفیه‌ی امروزه‌ی ایران بدو منتهی می‌شود! ایکاش آنانی که از شما راجع بتخطنهی آنها 
شکایت دارند جوابی برای این قبیل مطالب که مربوط بوحدت وجود که بقول ایشان مستئله‌ی علمی 
است تهیه می کردند. 


درباره‌ی اسپرتیست‌های تهران که اشاره فرموده بودید اگر مقتضی بدانید جا دارد شرح بیشتری 
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درباره‌ی آنها مرقوم داربد که معلوم شود غرض و مقصد ایشان از انتشار و اشاعه مذهب تناسخ و 
حلول چیست که باین صراحت در یکی از جراید مهمه‌ی تهران ترهات و مهملات خود را نگاشته و 
اتقشار فیک دورن اشعاصی هیر ار هر کر معلوم است خراندم اییخ قببل مطالت ال از تاتیو یت 
با اینکه مخالف دین اسلامی و برخلاف عقل و دانش است. 

پیداست گفتن و نوشتن اينکه فلان بچه یا فلان شخص آمدن خود را در دفعه‌ی دیگر بخاطر 
داشته و خصوصیات آن موقع را باسم و رسم بیان می‌کرده جز بازی کردن با عقول مردم چیزی 
نیست و اینجنین افسانه‌هایی را مبنای این عقاید قرار دادن کاشف از تباهی خرد و دانش با اخلاق 
گوینده است. 

راجع بشعر و شعرا حیرت دارم چرا باید نگارشات پر از مغز و حقیقت در اشخاص ایجاد رنجش 
کند؟ شکی نیست شعر از جهت اینکه دارای سجع و قافیه و وزن و محسنات بدیعی است موثرتر است 
در نفس و برای فراگرفتن در خاطر و بسهولت حفظ کردن آسانتر است و از این جهت مزیت و رجحان 
بر نثر دارد. پس هر شعری که در نصایح و اخلاق و علوم و برای تهذیب اخلاق مردم سروده باشند 
درخور تحسین و گوینده‌ی آن مستوجب احترام است و هر شعری که بخلاف آن سروده باشد که مضیع 
اخلاق و عادت مردم یا در مدح مذموم يا ذم اشخاص قابل مدح یا در توصیف باده و ساده و آزین قبیل 
باشد باز نظر بعلت فوق بمراتب بدتر از نثر و بگوینده‌ی آن جز بیهوده گو و یاوه‌سرا نامی نمی‌شود نهاد. 


ال ۱ 


سخن نابجا چه دارد سود؟ 


اه از اه اس ق باه یر ای سا کر وه ای تنایص ززه 


۱ 
۲- خجیر (به پیش پا به زیر خا) - پسندیده. (فرهنگ دهخدا) 
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سخن در کفه‌ی نادان ز کم باری است سر بالا 
چو طفلی خردسال و پیرمردی سالخوردش دان 
سخنرانی درین دوره ز هر کاری است آسانتر 
کسی پابند معنی نیست در گفتارهای خود 
از این نادانکان کی گفتگوی بائمر خیزد 
چرا داننده نسراید سخنهای پر و ساده 
چرا بایستی بسرودن سخنهای تهی‌مغزی 
به پیش نیری خاموش بنشستن از آن بهتر 


۰ ۰ ۱ 
سمنان - نیری 


احمد کسروی 
ولی در کفه‌ی دانا هميشه سر بزیر آید 
سخنهایی که زود آید سخنهایی که دیر آید 
بمیل خویشتن هر کس سخنران و دبیر آید 
براند همچنان سیلی هر آنش در مسیر آید 
وزین جولاهکان کی کار دیبا و حریر آید؟! 
که زر ۵ قاو قانی تشه وافلیهن. . آید ۳ 

که ار اس تاره پم نله سای رده کی اند ۱۳ 


که حرفی ناسزا خیزد که گفتی ناخجیر آید 


در پیرامون شعر و صوفیگری - ۲ 


اينکه در شماره‌ی دوم گفتگو از شعر را بانجام رسانیدیم چون از نگارشها و نامه‌ها که می‌رسد 


چنین پیداست که خوانندگان خواستار دنبال کردن این موضوع می‌باشند و از آنسوی پوشیده نباید 


داست اکذد شعر امروز آلود گی 9 گرفتاری نزو کین برای ایرانیان شده و همچون تب مالاریا که ون *ر 


جایی پیدا گردید آنبوه مردم را گرفتار می‌سازد و چاره‌ی 1 باساتی دست نمی‌دهد و ریشه‌ی همت و 


افتاده از این جهت ریشه‌ی هوش و خرد را برمی‌اندازد و زیان آن بی‌اندازه گردیده از این جهت بهتر 


می‌شماریم که رشته‌ی این گفتگو را از دست ندهیم و هر آنچه نگارش از دیگران در این زمینه 


می‌رسد بچاپ برسانیم تا چاره‌ی کار کرده شود و شعر در ایران زبان حکمت و خرد گردد. 


اینک نگارشهایی که رسیده یکایک می‌آوريم : 


)۲ ۰۲۱۳۸۰۲ 
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۱- در پیرامون شعر ... 

آنجه بنظر کوتاه نگارنده می‌رسد شعر و سخنوری ناشی از ملکاتی اسست که در انسان موجود 
است و شعرها باختلاف ملکات مختلف می‌شود کسی که ملکه‌ی خداشناسی را دارد در آن زمینه 
سخنوری می‌نماید : 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

کسی که طینت ساده و باده‌پرستی دارد درپی سرودن شعرهای شرم‌انگیز که جزاز مایه‌ی 
رسوایی برای ایرانیان نیست برمی‌خیزد. کسانی که مقصود ایشان سود باشد زبان بتملق از این و آن 
باز می‌کنند و این دو رشته شعر بی‌اندازه زیان‌خیز و وظیفه‌ی راهنمایان (نویسندگان) است که این 
زیانها را از میان مردمان بردارند. 

لیکن باید دانسته شود که برداشتن این زیانها با برداشتن و کندن بنیاد شر است که در نهاد 


کسانی هست و آن را طینت ناپاک يا ملکه‌ی خبیثه خوانند زیرا که اشعار زیان‌خیز زمانی از میان 
می‌رود که طینتها پاک شود وگرنه این کوشش و جدیت مانند نقش بر آب است. گیرم که شعر 
برداشته شود اگر طینتها پاک نشود سودی ندارد زیرا که طینتهای ناپاک این زمان خود را بعنوان 
مقاله در ستونهای روزنامه ابراز می‌دارند. ... 

قم . حاثری 

پیمان : گفتار آقای حایری درباره‌ی شعر بسیار بجاست. شعر که سخنی است سنجیده نمی‌توان 
آن را گناهکار گرفت. ما هم اين دشمنیها را با خود شعر نمی‌نماييم. بلکه آشکار می‌گوییم : چه‌بسا 
شعر که از بهترین سخنانش باید شمرد و چه‌بسا نثر که زبان گوینده‌اش را باید برید. 

چیزی که هست شعر در ایران راه بدی پیدا کرده که جز در زمینه‌های پست و ناستوده کمتر 
بکار می‌رود. شعر در ایران در قرنهای زبونی ایرانیان پیشرفت کرده و زمانی بوده که خردهاروی 


بپایین آمدن داشته و اینست که چاپلوسی و بیهوده گویی و باده‌پرستی و عشقبازی و اینگونه نارواییها 
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رایج بوده و شعرا نود و نه درصد جربزه‌ی خود را در این راههای پست بکار برده‌اند. ولی در نثر چنین 
پیشامدی روی نداده. 

امروز هم با آنکه نثرنویسی رواج بیشتر دارد باز زیان شعر کمتر نیست. هنوز هم بیشتر شعرا 
چون زبان باز می‌کنند تو گوبی جز چاپلوسی و یاوه‌بافی و ستایش پار پنداری و پستی و نادانی راه 
دیگری برای سخنرانی نمی‌شناسند. این از روی عادتی است که دارند و چه‌بسا کسان پاک‌طینت که 
آلوده‌ی این نادانی هستند و چون کسی بات فختت کا اسان تاه ان را عیب نمی‌شمارند. بعبارت 
دیگر کسانی می‌پندارند شاعر باید یاوه ببافد و هر روز غزل نوینی بیرون بدهد و ستایش 
این و آن بکند و هميشه دم از رندی و دیوانگی و تردامنی بزند و اینگونه کارها عیسب او 
نیست. این بیچارگان افتاده‌ی نادانی خود هستند وگرنه کمتر یکی از ایشان طینت ناپاکی دارد. .. 

۲- آخرین یادآوری من 

دیگر بار ناچارم سطری بنگارم : مگر خود داوری فرمایی و بانصاف گرایی. گیرم سرایندگان 
همان باه پشی مایت وه بتادرستی کر ای «انشسته نبایته آنخونه رات توشتها روا کاردو 
سخن خویشتن بتندی گزاردا در حالتی که مجادله بالتی هی احسن زیباتر است و سخن حق را با 
همدستی او اثر دیگر است » مگر ندانی انسان سخن درستی را هم چون بدرشستی شنود بر انکار و 
اصرار خود خواهد افزود و سخن بجا هم بی‌سود خواهد بود؟ من نیز تا اندازه‌ای اندیشه‌ی شمارا 
پسندیده‌ام و رستگاری اندر آن دیده‌ام!! آری عمر عزیر خویش را نباید تنها بژازخایی و 
تفت این اوه هریش و هی ار نو 

سید محمدعلی مرتضوی (صفیر) 

آپیمان :] اين نگارش آقای صفیر را از آن جهت چاپ کردیم که ایشان که از نگارش پیمان 
درباره‌ی شعر دل‌آزرده بودند اینک اعتراف می‌نمایند که آن نکارشها بیجا نسوده و آدمسی تباید عمر 
عزیز خویش را بژاژخایی [واً باوه‌سرایی بگذراند. 
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و اینکه می‌نوبسند که چرا پیمان درشتی می‌کند و پند را بزبان نرم نمی‌گوید ما پاسخ ایشان را 
بشعر آقای واقف حواله می‌کنیم : 

ز پند دوست مرنج ار چه تند باشد و سخت که دشمنی است ز آندرز دوست رنجیدن 

این ابراد را دوستان هميشه بر ما دارند که چرا تندی می‌کنيم. بابد دانست که نگارنده‌ی 
پیمان یک مرد آلمانی یا انگلیسی نیست که در برابر پیشامدهای ایران خونسردی نماید. این 
نگارشها از یک ایرانی است و یک ایرانی چگونه می‌تواند در برابر این ناسزاییها خونسردی 
کند و خروش از دل برنیاورد يا زبان بنفرین و نکوهش باز نکند؟ 

شعر در ایران با حالی که داشته مایه‌ی بدبختی بوده و شعرا بمردم جز درس چاپلوسی و 
هرزه‌گردی و هرزه‌ گویی و باده‌پرستی و بیعاری نداده‌اند. این پیش ما روشنتر از آفتاب است کسه 
آن داستان ننگین مغول که در ایسران روی داد یکسی از جهتهای آن رواج شعر در ایسن 
سرزمین بوده. با اینحال چگونه ما می‌توانیم با شعرای یاوه گو خونسردی کنیم و تندی ننماییم؟! اگر 
کسی خانه‌اش را در برابر چشمش ویران کنند آیا می‌تواند نرمی نموده و تنها به پند و اندرز بسنده 
کند و خروش و فریاد از دل برنیارد؟!" 

۲- خیام و مولوی و عطار 

من اگر طرفدار پیمان نباشم در دوستی با شما پایدارم و بنام این دوستی است که مجبورم 
پاره‌ای اعتراضات بر شما بنویسم : خیام با شهرت عالمگیر خود یکی از بزرگان ایران محسوب است و 
ی ار ات ی ها را ار را 
چاپ کنید. در موضوع مولوی و شیخ عطار و صوفیه هم من رفتار شما را نمی‌پسندم. هر ملتی باید 
قدر بزرگان خود را بدانند. 

نبوی 
۲۰۴۲۴۱۰۱ 
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آپیمان :] می‌گویم : چون نویسنده عنوان دوستی را پیش آورده ما هم دوستانه با ایشان گفتگو 
می‌داریم. ولی این حال بر ما ناگوار است که برادران ایرانی ما پشت پا بمنطق زده‌اند و تو گویی ناگزیر 
می‌باشند که هميشه دور از منطق گفتگو نمایند. 

ما را با خیام و مولوی و مانند ایشان چه دشمنی درمیان اسست که بیجهت تعرضی 
بایشان بنماییم؟! ما هميشه یک رشته سخنان روشن و منطقی می‌نگاریم و به هر گفته‌ی خود 
چندین گواه و مثال یاد می‌کنیم. ولی کسانی که با ما بگفتگو برمی‌خیزند بهمین سک جمله 
بسنده می‌کنند که فلان و بهمان از بزرگان است و نباید تعرضی بایشان نمود. 

خدا خرد را بادمیان بخشیده که بدستیاری آن نیک را از بد بازشناسند. بزرگا زیانکاری کسانی 
که خرد را پامال هوس و تعصب می‌سازند. 

وک اش ی ی ای اس یت کی سای تام 
خیست .: بعبار تا دیکر مایه‌ی بزر کی جیست و ایا جکونه کسانی بزر که شمرده مي‌شوند.. 

آنچه ما می‌دانیم بزرگ آن کسی را می‌توان گفت که نیکیهایی بتوده‌ی مردم کرده و سودهایی 
رسانیده باشد : مثلا اگر کشوری آشفته و نابسامان است دست مردی از آستین برآورده چاره‌ی آن 
آشفتگی را نماید. يا اگر دشمن بیگانه‌ای رو نموده خواب و آسایش بر خود حرام ساخته جلوگیری از 
که تک ی ی ی هس ات | مش اس 
۱ 
بشمارم اینگونه کارهاست که کسی را ببزرگی میرساند. 

ولی آن کسانی که شما نام می‌برید از هیچ یکی چنین کارهایی سر نزده. بلکه هر یکی از آنان 
چندان درمانده و بیچاره بوده‌اند که نان از دست دیگران می‌خورده‌اند. 

در گوشه‌ای تنها نشستن و پیاپی شعر سرودن با چیزهایی نوشتن چه سودی بمردم دارد تا 


کسی از این راه شبزر کین برسد؟.. 
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اگر بگویید : اینان راه بمردم نشان داده‌اند و پند و اندرز سروده‌اند » می‌گویيم از پندها و 
اندرزهای آنان ایرانیان جز زیان نتیجه‌ی دیگری نبرده‌اند. 

وانگاه شیخ عطار و مولوی چنانکه خود دوست ما هم می‌نویسند از پیشوایان صوفیان می‌باشند. 
پس ما حق داریم از ایشان بپرسیم که از کی صوفی شده‌اند؟! یا اگر صوفی نیستند پس چگونه از 
پیشوایان صوفیگری هواداری می‌نمایند؟! نیز حق داریم بپرسیم که چگونه هم خیام را می‌پسندند و 
هم از مولوی و شیخ عطار هواداری می‌کنند؟! آری «بیرنگی و همه‌رنگی ۳ در ایران شیوع یافته 
٩‏ 
نکوهش بازداریم؟! 

به هر حال از این دو تن پند و آندرزی که سود بمردم داشته باشد بازنمانده. گفتگوی وحدت 
وجود و دم از عشق خدا زدن و آسمان و ریسمان بهم بافتن چیزهایی نیست که مردم بهره‌ای از آنها 
دریایند. 

مولوی و شیخ عطار هر دو راه زندگیشان این بود که در کنج خانقاهی بنشینند و جز مثنوی‌بافی 
و غزلسرایی کاری نداشته باشند و روزی را از دست مردم بخورند و چه‌بسا که پیروان را بدربوزه‌گردی 
کات تخل ها فارطا مر نید 

ما اگر اینان را از بزرگان بشماریم و مردم را به پیروی ایشان برانگيزيم نتیجه جز آن نخواهد بود 
که سراسر ایران پر از گدا و دریوزه‌گرد بشود چنانکه تا چند سال پیش بود! 

آن درویشها و گل‌مولاها و قلندرها که بازارهای ایران را پر ساخته و مایه‌ی ننگ و عار برای 
ایرانیان بود جز نتیجه‌ی پندها و اندرزهای مولوی و شیخ عطار و مانندگان ایشان نبود و این شگفت 
که دولت که ایران را از این ننگها رها گردانیده تو گویی کسانی خرسندی از آن ندارند و 
اینست که پیاپی کتابهای شیخ عطار و مولوی و دیگران را چاپ کرده بدست مردم می‌دهند 
کی مهار کی کاس ای کم متاخ سکره وی نامع وم اانگ: 
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که دوباره از آن گدایان گردن کلفت پدیدار شود! در اینجاست که باید نفرین و نکوهش از اینن 
پستنهادان دریغ نداشت. اما خیام : اگر مقصود خیام ریاضیدان و ستاره‌شناس معروفست مااو را از 
دانشمندان ایران می‌شناسیم و هرگز نامش را ببدی نبرده‌ايم. و اگر مقصود آن خیام پنداری است که 
صدها رباعی بنام وی شهرت یافته شگفت از شما که از یکسوی نام مسلمانی بروی خود داربد و از 
سوی دیگر او را از بزرگان می‌شمارید. 

من از مسلمانی می‌گذرم : آیا با راهمی که اين مرد برای زندگی نشان می‌دهد مردمان می‌توانند 
زندگی نمود؟.. شب و روز مست بودن و دم غنیمت شمرده اندیشه‌ی آینده و گذشته را نکردن » از 
خدا بی‌خبر و بهمه چیز بی‌باور بودن - با چنین آیینی چگونه می‌توان راه زندگی پیمود؟! 

اگر مرد یک خاندانی این راه را پیش بگیرد جز نابودی آن خاندان چه نتیجه‌ی دیگری بدست 
می‌آید؟! اگر یک مردمی پیروی از این آیین شوم بکنند جز بدبختی و سیاهروزی چه بهره می‌توانند 
یافت؟! با اینحال چگونه می‌توانیم گوینده‌ی اين رباعیها را از بزرگان ایران بشسماریم؟! اینکه کسانی 
از اروپاییان هیاهو درباره‌ی این شاعر و رباعیهای او بلند کرده‌اند من چنین می‌پندارم که 
آن کسان مقصد سیاسی داشته‌اند و مقصودشان از پا انداختن ایرانیان بوده است. وگرنه 
هیچ خردمندی آن سرسامها را فلسفه نخواهد نامید. 

#۲« رز 

این شگفتتر که از ایران صدها بزرگانی برخاسته که هر یکی از ایشان مایه‌ی سرفرازی دیگریست. 
ولی ایرانیان آنان را فراموش ساخته دست بدامن یکمشت باوه‌بافان بیکاره زده‌اند که هر یکی جز زیان 
بهره‌ی دیگری به ایران نداده و از اینجاست که ما بشک افتاده می‌گوییم در این کار دست دشمنان و 
بدخواهان ایران در کار بوده و مقصودی جز از برانداختن بنیاد ایران نداشته‌اند. 


یک مردمی را چگونه می‌توان معذور داشت و زبان بنکوهش آنان باز نکرد که مسردان 


گرانمایه‌ی بزرگی را که از میان ایشان برخاسته فراموش کنند و از آنسوی نامهای یکمشت 
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یاوه‌گویان را بر زبانها انداخته و هرگز نخواهند دست از دامن آنان بردارند؟! 

ار و میو تین از تسس اند سال ی گرم هشال ان کی تماسنم کب 
نامهای همه‌ی پیشاهنگان آن جنبش تاریخی فرامسوش گردد. واسی فلان شاعر چاپلوس 
ستایشگر سنجر و سنقر که قرنها پیش از اين در دوره‌ی زبونی ایران برخاسته و داد چاپلوسی 
و فرومایگی داده نام او هميشه بر سر زبانها باشد. 

بزرگان ایران را من برای شما بشمارم : 

وی منامام ها ای الوا با فا سا شاه 
کرده و در سایه‌ی کاردانی و مردانگی خود بنیاد مشروطه را نهادند. آقای آخوند خراسانی و آقای شیخ 


عبدالله مازندرانی و آقای حاج میرزا حسین خلیل که در سایه‌ی پشتیبانی که از مشروطه نمودند 


بزرگترین منت را بر گردن ایرانیان دارند. 


ت 


۵- سید عبدالله بهبهانی 
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و 


و 777 شیخ مازندرانی . حاجی میرزا حسین تهرانی . آخوند خراسانی 
سید جمال‌الدین واعظ که آنهمه کوششها در راه بیداری ایرانیان بکار برده و سرانجام جان 
شیرین خود را در این راه باخت. 
شیخ سلیم و ثقةالاسلام و ضیاءالعلماء و میرزا عل ی آقاواعظ پس از کوششها در راه مشروطه 
سرانجام طناب سیاه را بگردن خود گرفتند. 


هرگز قدم از راه مسلمانی و ایراندوستی بیرون نگزاشت. 


۸- ثقةالاسلام 
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یکایک چه بشمارم. همه‌ی آن کسانی که در راه مشروطه بی‌ریا می‌کوشیدند و گزندها در این راه 
دیدند هر یکی حق دیگری در گردن ایرانیان دارد و خود شایسته‌ی نجابت یک توده است که نامپای 
چنین کسانی را فراموش نسازند. 

برای ایران اینگونه مردان جانسپار و کاردان دربایست است. از شاعر چه سودی خواهد 
برخاست؟ 

این تاریخ در جلو ماست. در آن روز که سپاه خونخوار مغول بر در نیشابور رسیدند و روزی بود 
که دلهای هزاران زنان و کودکان از ترس همچون بید می‌لرزید روزی بود که میلیونها کسان مرگ 
سیاه را در برابر چشم خود می‌دیدند. در این روز شیخ عطار بزرگترین صوفی زمان خود زنده بود و در 


این شهر می‌زیست. آیا چه سودی ازو بهره‌ی مردم گردید!؟ در چنین روز سخت کدام گره از کار 


نیشابوریان گشاد؟! هیچ! هیچ! هیچ! همچو دیگران زبونی نمود و همچو دیگران کشته گردید. 


»ِِ 


تا تسنیا ۰-میرزا علی آقا واعظ 
وال اگر بحای ی قطب‌الاقطاب فص مرد جانباز کار لین بود بی‌شک چاره‌ای بدرد مردم قت, کته 


ما اه ایکا ی اس ات ات ۱ 
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خطیب تبریزی درباره‌ی تبریز کرد و در دو بار که سپاه خونخوار مغول آهنگ تبریز کردند او در 


سایه‌ی غیرتمندی و کاردانی خود شهر را از گزند آنان نگه داشت. 


‌ 
ِ 


۱- سید جمال‌الدین واعظ ۲- موّیدالاسلام کاشانی 
با اینحال آیا جای افسوس نیست که ایرانیان شمس‌الدین را پاک فراموش نمایند و هرگز 

نامش را نبرند ولی نام عطار را زبانزد همگان گردانند!؟ آیا نتیجه‌ی این کار جز آن خواهد 

بود که همگی مردم شاعر و مثنوی‌باف گردند و مرد غیرتمند و جانسپار کمیابترین چیز 

باشد؟! 

برخاسته فراموش کنند و بنام «مهستی» یک زن تردامن گنجه‌ای دبستان برپا نمایند؟! یا قطران و 

همام+ فتار را که باوهافان هبزه کرفی بیش تیه‌دهایت و ار هر کدام جر بکشت متخن باه کار تمانهه 


مایه‌ی سرفرازی خود شمارند؟! 
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اگر کسانی پاسخ این سخنان را دارند بنگارند. وگرنه با گفتن یک جمله‌ی دور از منطق و خرد 


«فلان و بهمان از بزرگان ایران هستند» چاره‌ی کار نخواهد بود.! 


۳-ستارخان ۴- اسدآقاخان 


چند سخنی از دفتر 

(نبرد با گزند شعرا) 
شا کی دانشتهايی که وهای از ونان تیوه از سا وهای نها پا رن سره که آنخمسین 
برای نبرد با گزند شعرا برپا نمایند. ما چنین جنبشی را هميشه انتظار داشتیم. در جایی که پیران 
بی‌ادب انجمنها برپا کنند و شرم را کنار نهاده پیرانه‌سر دم از عشق جوانان بزنند این جوانان راست که 


اتوفه تنسته برای کبدن دیاین ب ادا دحوم تخیر تن 


آن پیران سیاهدل که یک عمر با این پستیها بسر داده و آن را هنری از بهر خود پنداشته‌اند 


ره ۱ 0۱۰۱ 
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کنون هم دست از نادانی و بی‌ادبی برنمی‌دارند » خود سزای ایشان است که صد بی‌احترامی از جوانان 
بینند!. حیف از نام خجسته‌ی «ایرانی » که بی‌ادبان بروی خود دارند » حیف! 


1 ۱ 1 ۰ 5 ۱ 
ما بر آن جوانان آفرین می‌فرستیم و از خداوند فیروزی آنان را می‌خواهیم. 


در پیرامون شعر و صوفیگری - ۴ 
بات 

گفتار پایین از مهنامه‌ی گرامی دعوت /سلامی کرمانشاه که از مهنامه‌های کهنسال ایران است 
آورده می‌شود. این مهنامه گفتاری را که ما در شماره‌ی هجدهم سال گذشته‌ی پیمان در پیرامون 
شعر و صوفیگری چاپ کردیم نقل نموده و آقای فخرالتجار که خویشتن از دانشوران هستند و گاهی 
نیز شعر بطرز شعرای خرابانی می‌سروده‌اند آن گفتار را خوانده و ایسن شسرح را نکاشته‌انسد کسه در 
شماره‌ی پنجم از سال هشتم دعوت /سلامی چاپ يافته و ما از آنجا می‌آوریم : 

و 

بنده نمی‌دانم مجله‌ی شریفه‌ی پیمان در کجا طبع می‌شود مستدعی است به ناشر محترم آن 
مرقوم فرمایید از هر پست برای بنده بفرستند و گویا تازه منتشر شده است و بهتر است از شماره‌ی 
اولب رنه یت فرماست واقم معصلهای عالیکی است‌بانق خواته باسه اسشتگاهه تشنوه. شاب 
مقاله راجع بشعر و شاعری عنوان خیلی بزرگی پیش کشیده‌اند و از صدر تاذیل شعر را مفتضح 
کیش نها عم ریس اشامت این رن کی مش که غت استات شم 
می‌خوانم و گاهی هم خودم (شاعر نیستم) من غیر رسم شعر می‌گویم و حظ می‌کنم (حظ می کردم) 
واين صحبتها در بین نبود و گاه‌گاه که از غزلیات خودم : 

مدام منع کند زاهدم ز شرب و سماع ولی نشاید غافل از این دو بنشینم 

ساقیا رطل گران ده که شوم مست و خراب باده ار نیست ترا میکده بازست هنوز 
6۲۰۵۲۸۱۰۱ 
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برای رفقا می‌خواندم صدای احسنت احسنت بلند می‌شد ولی از شما چه پنهان پس از مطالعه‌ی 
مقاله‌ی مندرجه در مجله‌ی شریفه‌ی پیمان بدون رودرواسی هرچه از اشعار خودم و دیگران بنظرم 
می‌آید دلم بهم می‌زند. می‌گویند : «المعنی فی بطن الشاعر» من که خودم هرچه فکر می‌کنم چه 
تآویل و تعبیری برای اشعار فوق بهم ببافم عقلم بجایی نمیرسد و شاید معنی این اشعار بنده در بطن 
دیگران است. می‌گویند یک نفر شاعر دیوان خود را نزد استاد برد و استدعا نمود خت ۱ مطالعه 
فرموده هر عبارتی غلط و ناروا باشد انگشت روی آن بگذارد. استاد قدری مطالعه کرده سپس کتاب را 
اه و ات اش یی رز بو ایکا تاره مان ارس کب ار اشت ه 
راه خود را در پیش گرفت. کنون هم بحکم مقاله‌ی پیمان باید کلیه‌ی دواوین اولین و آخرین را بهعم 
هت ی ها که ار هی سا و ابا ها کشت | 
اه ای ایا هام ری شاه تیاعر مامت و 
اهل خیق موافق با مخالف نقیا و شتا مقالاتشی نطم فساقه در ماوت و حرایه عتخش سارنده 2 
قضیه حل شود یعنی حسن يا قبح این قبیل اشعار و يا اينکه آيا مستول هستند و برای جامعه اثرات 
نیک دارند يا ندارند معلوم شود. 

کرمانشاه . فخر صمدی (فخرالتجار سابق) 

پیمان : آقای صمدی غصه نخورند که معنی برای شعرهای خود نمی‌شناسند. دیگران نیز همین 
سا اه ان مت اه ها ای ها تا مساو 
زنده بودند و ما از ایشان پرسش می‌نمودیم در معنی شعرهای خود درمی‌ماندند. زیرا آنسان ایسن 
شعرها را نه از روی فهم سروده‌اند و معنایی قصد کرده‌اند بلکه به پیروی یکدیگر زبان باین 
شعرهای بی‌معنی باز کرده‌اند بی آنکه قصدی داشته باشند. 

هم آن کسانی که امروز در تهران یا دیگر جاها زبان بستایش این دسته شعرا باز کرده‌اند و پیاپی 
مقاله در اینجا و آنجا می‌نویسند این بیچارگان هم اين کار را به پیروی یکدیگر می‌کنند و اگر معنی 


۷۳۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱۳0120. 01005 0070 


در پیرامون شعر و صوفیگری ات کشردی 


اشعار را بپرسیم اینان نیز درمی‌مانند. چنانکه ما بارها این پرسش را کردیم و کسی پاسخ نداد. 

و ایتکه آقای صمدی پاین اشکاری حقیقتگویی کرده نشان پاکدلی ایشان است دیگران هم دیر 
پا زود باین حقیقت خستوان " خواهند بود. 

بت ات 

نگارش پایین را مره دانشور و پارسا آقای سید حسین بدلا در قم نوشته و می‌خواسته‌اند در 
را 
خواستار شدیم که آقای بدلا نگارش خود را بدفتر پیمان بفرستند تا در اینجا همراه دیگر نگارشها در 
زمینه‌ی شعر چاپ شود. چاپ شود تا همه بدانند که راهنماییهای دلسوزانه‌ی پیمان چه اثری بر 
خردمندان و پاکدلان بخشیده و اگر مشتی یاوه گو در تهران هنوز هم دست از دامن یاوه‌گویی 
برنمی‌دارند گناه بیخردی و ناپاکدلی ایشان می‌باشد. کسان پوچ مغز جز از باوه‌گویی چه هنر دیگری 
می‌توانند نمود؟!. 

رز رز 

زیانهایی که امروز از آزادی شعر و شاعری متوجه ما گشته محتاج به بیان نیست بلکه خود 
شعرای محترم هم تا اندازه‌ای متوجه شدند که قسمت عمده‌ی شیوع باده و ساده‌پرستی و گزافه و 
هجوگویی از طرف آنها شده. 

چیزی که هست ممکن است بگوبند چون شعر و شاعری آمری است فطری و طبیعی از این راه 
نمی‌توان آن را محدود کرد لذا هرگاه برای شاعری حالت شعرگویی عارض شود نمی‌تواند از آن حالت 
جلوگیری کند و در صورتی که شاعر شعری بگوید از خواندن و انتشار آن نمی‌تواند خودداری کند 


(قضیه‌ی شاعری که شعر گفته و برای آنکه ۱ نخوانده درد دل گرفته یود معروف ات 


۱- خستویدن (۵510۷09۳) - اعتراف کردن » خستو (085 < خستوان (۵510۷80) < معترف. 
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در پیرامون شعر و صوفیگری اند کرد 


تس هه کف هم ارس اشت ابا مود فقس مطا نف اسان 
اه که هس تن اف و ان ار ام سا کست اط 
زناشویی نبود نظام عالم مختل می‌ماند. 

همین طور فطری و طبیعی انسان است که هر کس اند ک تعدی باو کند عصبانی شده اگر مانعی 
در پیش نباشد می‌خواهد او را نابود کند و يا لااقل صدمه‌ی بزرگی باو برساند در صورتی که این امر 
فطری اگر بحال خود باقی باشد روزی ملیونها نفوس فدای این مر طبیعی می‌شود. 

پس می‌توان چیزهایی را که فطری و طبیعی انسان است محدود کرده و او را منحصر بموارد 
مخصوصی گردانید شعر هم از همین قبیل است که می‌توان او را محدود گردانید اما اینکه تاکنون 
آزاد بوده برای, آن است که اشخاصی که بمفاسد آن بی بردند از ترس آنکه شعرا آنها را هجو کتند دم 
تیه و بشما کساتی کهمیشاسخ ان که شدانت اک کیشته شرقم می کر دید ار کنیا عشقی دا ره 
یغما بوجود نمی آمدند. 

ما می‌بینیم امروز که آقای کسروی دامن همت بکمر زده و از خوشامد شعرا چشم پوشیده و 
هاش انیا هه ره هی ته سای ار هار ماو ار هت وی باب عاسته 
غزلسرایی و هجوگویی را کنار گزارده و قریحه‌ی شاعری خود را صرف موضوعهای مفید می‌گردانند و 
همچنین کسانی از دوستداران شعرا از خواندن شعرهای بیفایده دست برداشته در جستجوی مطالب 
مفیده می‌باشند. برای نمونه چند نفر از این اشخاص که با آنها دوستی داریم معرفی می کنیم که 
معلوم شود می‌توان شعر و شاعری را محدود کرد : 

۱- آقای محمدمیرزا همایون‌پور که از شعرای خوش‌قریحه می‌باشند قبل از انتشار پیمان 


۳ و هجو بسیار می گفتند لیتی در اثر خواندن مجله‌ی پیمان بگفته‌ی خودشان یک دستمال 


بزرگ پادداشتهای شعری که همه در غزل و هجو بوده در آب رود‌خانه‌ی قم ريخته و بعد از آن 


۱-اصل : مرنب. 
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در پیرامون شعر و صوفیگری اخیت کرد 


هم هجو و غزل را ترک کرده و بغیر از موضوعهای مفیده شعری نمی گویند. 

۲ آقای میرزا محمدعلی انصاری که دارای طبعی روان ۰ ذوقی سرشار است گفته‌های شعری 
خود را منحصر بموضوعهای دینی و اخلاقی کرده. 

۳ آقای ذنوبی که از اشخاص شعردوست و عشق مفرطی بجمع کردن دیوان شعرا داشتند 
خواندن شعرهای بیفایده را ترک کرده کتابهای قاآنی و عشقی و ایرج را فروخته وجه اشتراک مجله‌ی 
پیمان را داده و می‌گویند تا زمانی که مجله‌ی پیمان منتشر شود از دیوان شعرا فروخته و وجه 


ام ی 


از خوانندگان پیمان 

دو سه روز پیش از جایی می‌گذشتم دو نفر از شاگردان دبیرستان تدین را که یکی تقریباً دوازده 
ساله و دیگری شاید بسن شانزده میرسید دیدم. دوازده ساله جزوه‌ای از اشعار ایرج (که ندانستم 
جزوه‌ی هفتم بود يا عارفنامه) در دست داشت و برای رفیق بزرگتر از خودش می‌خواند. من هنگامی 
نزدیک شدم که این بیت را می‌خواند .... 

راستی از نوشتن و تکرار نمودن آن دوباره در اینجا شرم می‌کنم. پس از خواندن آن علاوه نمود 
(ببخشید می‌خواهم گفته‌ی خود آن طفل را بنویسم) : این پدرسوخته چون بچه‌باز بود تمام اشعار و 
گفته‌هایش در همین زمینه است. 

خدا می‌داند از دیدن این وضع به چه حالی افتادم و دلم باین طفل و امثال او که غیر از نفهمی و 
اقا عالی کود کی کتافن ‏ نله اقلا شوت ار گام گرای موق تسین و فرومابه استت 
که برای خاطر پول و پر کردن سر کیسه‌ی خود آنها را گرد آورده و در جزوه‌های کوچکی که خواسته 
۰-۱ (۲۰۵۲۹۹) 
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ار ی ی 
آب و تاب چاپ نموده است. 

نامرد خجالت نکشیده روی جلد آنها هم نوشته است : 

اگرچه خریدار ندارد سخن گرمی بازار ندارد سخن 

دور ات وه کت غیت ی ای ما تشر سک ار توا ات وه 
همه‌ی مردم با دیدن این چرندها بیدریغ مطابق دلخواه او پول ربخته و دودستی آنها را بآغوش 
بکشند زهی نادانی و نابخردی که این مزخرفات را شعر گفت. زهی سیه‌روزی و بدبختی ملتی که آنها 
را بعنوان شاهکار ادبی ضبط نماید. 

ی را ی ی ی 
از بردن نام آنها شرم می‌کند مجسم نموده و لابد هر خواننده و شنونده را تهییج می‌نماید در نوباوگان 
و اطفال خردسال چه تأثیری نموده و اگر از طفولیت گوششان با اینها آشنا شده و از اول با این قبیل 
رو وی یت ره ری اس وس سا 
چه نئیجه بار خواهد آورد؟. کمان می کنید صذی ده آنها نی توانند جلو نفس را کشیده و در ائر 
خواندن آئها که شهوت کحرییک خواهد شد دامن عضمت: حود را لکفذار تنماید؟ بسن در این وروت 
گوینده و گردآورنده و چاپ‌کننده و فروشنده‌ی آن سزاوار نفرین نیست؟ 

باری بی‌اختیار جلو رفته و با مهربانی زیاد گفتم : عزیزم تو محصلی و درپی تحصیل علم هستی 
و خودت باید بدانی که از خواندن این مزخرفات غیر از بداخلاقی و بیشرمی نتیجه حاصل نمی‌شود 
حیف نیست که با خواندن آنها عمر گرانبهای خود را هدر دهی؟ خدا پدرش را بیامرزد که مثشل 
بعضیها در برابر این نصیحت دوستانه‌ی من پرخاش ننموده با کسال ادپ جواب داد : جخشم آقا 


۱- ذنب لایغفر - گناه نیامرزیدنی. 
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در پیرامون شعر و صوفیگری القیی تروق 

اینجاست که باید نوشته‌های آقای کسروی را که درباره‌ی شعر و شاعری در پیمان می‌نویسد 
گردن نهاده تمامی این قبیل مجموعه‌ها را گرد آورده و آتش زده و سوزاند. ولی این را باید 
گفت که در این قسمت تنها سوزاندن آنها کافی نبوده باید وزارت جلیله‌ی معارف نیز باین موضوع 
مواظبت و دقت کامل نموده بهیچ وجه اجازه‌ی بچاپ و نشر آنها ندهد و باین وسیله اخلاق عموم 
مردم مخصوصاً شاگردان مدارس را بیمه نماید و همه کس را هم وظیفه‌ی فرضی است که برای از 
بین بردن آنها از هیچ گونه اقدامی فروگذاری ننمایند تا بلکه بتوانیم این لکه‌ی ننگین را از دامن ایران 
و ایرانیان پاک کرد. 

تبریز - واعظیور 

پیمان : آفرین بر جوان پاکدل ۰ حلالت باد نام ایرانی ۰ آری امروز بر هر ایرانی غیرتمند است که 
در برابر این سیاهکاریها خاموشی نگزیند و نکوهش و سختگیری دریغ نسازد. امروز چاره گفتن است 
و داد زدن ولی بزودی خواهد رسید روزی که توده‌ی غیرتمند ایران جنبشی کرده همه‌ی اين کتابها و 
نوشته‌های سیاه را باتش بسوزانند و یک لکه‌ی ننگی را از دامن شرافت ایران سترده دارند. ایرج پست 
نابکار بجای خود هزارها شاعر و مقلف فدای یک نام نیک ایرانی باد. 

مگر قافیه بافتن و سخن بقالب زدن چه ارجی دارد که از رهگذر آن اينهمه بدنامیها و نارواییها را 
۱ 

آن بی‌آزرمی که دم از ساده‌بازی زده از سگ کمتر است بلکه همچون سگ هار خونش را باید 
ریخت نه اينکه بی‌آزرمیهای او را کتابی ساخت و بدست بچگان ساده دل بیگناه دادا ما اميدواريم 
در سایه‌ی این جنبش غیرتمندانه که آغاز شده و اثر آن پیداست بزودی چاره‌ی این سیاهکاریها 


خواهد ی 


)۲۰۶۳۶۲( ۰۱ 
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در پیرامون شعر و صوفیگری - ۵ 

یکی از رفقا که در چند ماه پیش مرا با پیمان آشنا می‌ساخت در ضمن تشویق می گفت پیمان 
چشم و گوش آدم را باز می‌کند. من حالا اعتراف می‌کنم که بیان آن رفیق ما کاملاً بجا بوده و خود 
من در این چند ماه که پیمان را قرائت می‌کنم در اغلب موضوعها تغییر نظر پیدا کرده‌ام و چون 
انصاف می‌دهم که هر کسی باید شهادت خود را در این زمینه‌ها کتمان ننماید اینست که باین شرح 
مبادرت می کنم : 

من از کسانی بودم دیوان خواجه حافظ را بسیار خوانده هميشه از تکرار اشعار او لذت می‌بردم. 
اگر در مجلسی مذاکره از خواجه بمیان می‌آمد دخالت کرده باظهار عقیده می‌پرداختم. از این جهت 
مقاله‌ای که آقای فخرالتجار کرمانشاهی نوشته و در شماره‌ی پنجم درج شده سپس هم از طرف خود 
پیمان جنین عبارتی : <آن شعرای خراباتی معروف که اهمروز شعرهای ایشان نسد‌هانها اتشاده اکر 
خودشان زنده بودند و ما از ایشان پرسش می‌نمودیم در معنی شعرهای خود درمی‌ماندند ..» قید 
ی خر مش ی کت رت 
در این باره راه بی‌انصافی پیش گرفته زیرا خواجه اگرهم اشعار او مخالف عقیده‌ی غالب اشخاص است 
به هر حال معانی عالیه را دربر دارد. 

قضا را همان شب از روی عادتی که در موقع خواب بخواندن کتاب دارم دیوان خواجه را برداشتم 
و چون باز کردم از شما چه پنهان که هرچه خواندم نه فقط لذتی نیافتم اساسا دیدم منظره‌ی کتاب 
تغییر يافته و جلوه‌ای که هميشه اشعارش داشت این زمان ندارد. غزلی را که شروع بخواندن کرده 
بودم چندین بار که قرائت نمودم هر دفعه بی‌معناتر از سابق درآمد. در اینجا بفکر فرورفته چنین 
دریافتم که همان طور که شخص در بیابان اگر سنگی را از دور مشاهده نمود و آن را آدم تصور کرد 
چه‌بسا که بقوه‌ی وهم برای او چشم و گوش و دهان نیز تصور می‌نماید ما نیز در سایه‌ی حسن عقیده 


یک رشته معانی را برای این اشعار توهم مي کنيم که خود آنها ندارد. 
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در پیرامون شعر و صوفیگری احمد کسروی 

این عبارت که آقای کسروی غالبا بکار می‌برد : « خردها پستی پذیرفته» شاید تا بحال مفاد آن 
را درنیافته بودم ولی اکنون گواهی می‌دهم که عقل من تاکنون مقهور وهم بوده. سبحان الّه انسان تا 
چه اندازه ضعیف است و تا چه اندازه می‌تواند دستخوش اوهام و خیالات باشد. 

هنوز گاهی تردید پیدا می‌کنم که آیا اشعار خواجه بنحوی که الان در نظر من جلوه نموده 
ی ی ی ی دس یوت 
خواجه حافظ و عزتی که نزد خودی و بیگانه دارد مرا مانع از آنست که بصراحت اظهار عقیده نمایم. 
اک می راهم شو کس و هت درا رال کرکایک ی مکی رم کر 
کنم تا مگر کسانی از خوانندگان دستی بجانب من دراز نموده از این حیرت و تردد بیرونم بیاورد. به 
هر حال از خوانسگان خواهشمتهم بلاحامل ربا بطق وبدگونی نکارنده بتار تکنتد. ان میا حث 
بالاخره باید مطرح گردیده تکلیف معلوم شود و الا از تناقض عقیده چه نتیجه حاصل خواهد شد. 

غزل خواجه : 

گر میفروش حاجت رندان روا کند ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند 

در معنی این بیت درمانده‌ام. زیرا رندان چه حاجتی بمیفروش داشتند؟ اگر مقصود می خواستن 
است البته بایستی پول داده می بخورد و الا میفروش که بکسی می مجانی نمی‌دهد. اما مصرع دوم 
دیگر زشتتر است. زیرا قطع نظر از اينکه می حرام است پا حلال . می دادن به یک دسته رندان چه 
کاریست که خدا در قبال آن گناه بخشد و دفم بلا بکند؟! من متحیرم حافظ که دعوای مسلمانیی 
داشته به چه جسارت این عبارتهای طعن‌آمیز را بزبان می‌آورده؟! 

در کارخانه‌ای که ره عقل و علم نیست وهم ضعیف‌رای فضولی چرا کند 

رسم خواجه است که در غالب غزلهای خود یک شعر پرمعنایی می‌آورد. در اين غزل هم اين ینک 
بیت معنای عالی دارد. مقصود اینست در دستگاه آفرینش که علم و عقل راه به کنه آن درنيافته 


اشخاصی چرا از روی وهم تفوهاتی می‌کنند؟! ولی باید پرسید که مناسبت این مطلب با مضمون شعر 
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اول چیست؟! التماس بمیفروش بتکدی می خواستن کجا این مطلب مهم کجا؟! 

مطرب بساز عود که کس بی‌اجل نمرد هر کو نه این ترانه سراید خطا کند 

این مطلب بسیار بجاست که هر کسی تا اجلش نرسد نخواهد مرد ولی این موضوع چه تناسب با 
مطرب و ساز دارد؟! مگر کسانی که غصه‌ی مرگ را نمی‌خورند باید همیشه وقت را باعود و ساز 
بگذرانند؟! بعلاوه تناسب این شعر با بیت سابق چیست؟!. 

گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم نسبت مکن بغیر که اینها خدا کند 

در این شعر خواجه دم از عقیده‌ی جبری زده و این عقیده چه درست و چه خطا چه ربط به یک 
شاعر دارد! آن همم شاعری که همیشه سرش بميی و معشوفه بنه است؟۱ گذشته از اینها شاغر در شعر 
پیش روی سخن را با مطرب داشت چگونه روی آن را بسوی حکیم برگردانید؟! 

مارا که درد عشق و بلای خمار هست پا وصل دوست يا می صافی دوا کند 

بمردم چه شما درد عشق دارید و خمار هستید؟! این مطلب چه فایده را متضمن است که مرد 
و ی ی ی ای اه یه ۱ 

ی ای انا ۲ الک یهد امانت رفاک 

کدام سالک؟ کدام امانت؟ تو که صحبت از خمار و درد عشق داشتی چه شد که یکبار بسروقت 
سالک رفتی و دخالت در کار او نمودی؟! وانگاه مقصود از امانت چیست؟! از این یک شعر مبهم و 
شتتمل مه قازنه ی یت ؟ 

یا هر ی ی اه 

در معنی این شعر نیز درمانده‌ام. زیرا باده‌خواری و مست‌بازی این بساطها را ندارد که گدا و 
توانگر بر سر آن از هم برنجند. هر کس پول داد از میفروش می می‌گیرد و اگر نداد نمی‌گیرد. در آنجا 
یت تدای یه تام مک ها انیت ی با کاس 


باده‌خواری می‌نموده‌اند در آن صورت پس شعر اول غزل چیست؟! 
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هی و مش اه ای سر ۰ فش انیت اسان ۷ ی 

من در این باره متحیرم که اينهمه گفتگوی می و باده از خواجه و دیگران چه بوده؟! آن تأویلاتی 
که سابق می‌شنیدم که م ی گفتند مقصود از می و شاهد و عشق خداپرستی است یقین کرده‌ام که 
بی‌اساس است. زیرا علنی می‌بینم که شاعر از شراب تلخ و مسکر گفتگو می‌کند و دستور می‌دهد که 
شراب را باید شب خورد و روز بکسب هنر کوشید از این جهت سخت درمانده‌ام. همچنین نمی‌دانم 
مقصود از عشق که اینهمه نام آن می‌برند چیست؟ از اشعار خود خواجه می‌بینم که مقصود عشق 
خدایی نیست ولی چه عشقی است نمی‌دانم. 

همچنین شعرهای دیگر حافظ که هر یکی چندین ایراد دارد؟! حقیقت من نمی‌دانم چه فایده بر 
ای اه اش با ان ها اش که سای ار ان اش یب گنه ی 
من آنهمه لذت می‌بردم ولی بگفته‌ی آقای فخرالتجار حالا دلم را بهم می‌زند. امیدوارم در این باره در 
پیمان بحثهایی بشود و پرده از روی کار برداشته ِِ 


ذبیح‌زاده 


بد آموزیهای خیام 
خیام چو آوازه در ایام افکند سر در خم می توده‌ی انعام افکند 
دانا بنگر که دانش و دین و خرد در راه شراب و کوزه و جام افکند 
تامه‌ش بت‌شکی «بیمان ۱ آغاز پدایش وه بت‌های را شکستهی خته در ناه ات بر نشگی 
افکنده است. ارش دار نده‌ی این نامه‌ی کر انمایه فرزند بت‌شکن است و جنین کار ار دست جنان والاتباری 
برآید. « چنان کنند بزرگان چو کرد باید کار». اینک بتازگی هم برای شکستن بتی بنام «خیام» که در 
این زمان پرستندگانی دارد میان بسته و بنکوهش آن بت بی‌جان بیباکانه زبان گشاده است. 


)۱ ۰۳۱۳ ۵-۱ 
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عنام ای شاه پقامه رو ام وت رانا انش که تا کلته‌های تدای نی ود مرف را سوم 
یزار فیدیی و لابالیکری کشانیده وبا انسشههای ابا کتن روی میم را سیاه کرقه استت, دستگاه 
انا اه ایا کاس ماس ار ادها ۱ و ات ]م۲ 


خَفّت هذا باطلّا» در نظر این مرد سیاهدل بازیچه‌ای بیش نیست. و از اینروست که می‌گوید : 


ما لعبتگانيم و فلک لعبت‌باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز 
بازیچه کنان بدیم بر نطع وجود رفتیم بصندوق عدم یک یک باز 


چیزی که در چشم وی ارج و بهایی دارد همانا تردامنی و باده گساری است : 


یک جام شراب صد دل و دین ارزد یک جرعه‌ی می مملکت چین ارزد 
جز باده‌ی لعل چیست در روی زمین تلخی که هزار جان شیرین ارزد / 
یک جرعه‌ی می ملک جهان می‌ارزد خشت سر خم هزار جان می‌ارزد 
آن کهنه که لب بدو ز می پاک کنند حقا که هزار طیلسان می‌ارزد / 


این ترانه را که نمونه‌ای از کج اندیشیهای اوست درست بخوانید : 


تا بتوانی خدمت رندان می‌کن بنیاد نماز و روزه ویران می‌کن 
بشنو سخن راست ز خیام عمر می می‌خور و ره می‌زن و احسان می‌کن 


کسی نمی گوید : ای مرد کج‌اندیش! راهزنی و هوسرانی و بنیاد آیین را ویران کردن با نیکوکاری 
و احسان چه سازشی دارد؟! تو گویی این مرد لابالی خود را ناگزیر دیده که برخلاف دستورهای 
بزرگان دین سخنرانی کند و از اینرو این ترانه را هم در برابر حدیث معروف «لاتزن و لاتتصدق» 
سروده است! 

این فیلسوف کج‌اندیش دین را که پایه‌ی آرامش جهان و مایه‌ی آسایش جهانیان است در راه 


هوسرانی خود پشت پا زده بیشرمانه می‌گوید : 


۱-سورهی آل عمران آیفی ۱۱۱ : پروردکارا ایتها را به بیهود کی تبافریده‌ای, 
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می خوردن و مست بودن آیین منست فارغ بودن ز کفر و دین دین منست 
فیلسوفی چرا این نداند که آسایش جهانیان گرانمایه‌ترین چیزهاست و نبایستی برای کامگزاری 

خود تيشه بریشه‌ی آن بزند. 
خیام نه تنها دین و یا مایه‌ی آسایش جهانیان را در راه هوسرانی خود زیر پا گذاشته و عمری در 

ستایش می و معشوق بسر برده بلکه دانش و خرد را نیز در اين راه نهاده و تردامنی و باده‌گساری را 

بدانش‌اندوزی و خردپژوهی برتری داده است : 
از درس علوم جمله بگریزی به و اندر سر زلف دلبر آویزی به 
زان پیش که روزگار خونت ریزد تو خون قنینه در قدح ریزی به / 
تا چند اسیر عقل هر روزه شویم در دهر چه صدساله چه ده‌روزه شویم 
خوش دار تو کاس می از آن پیش که ما در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم 
کسی که دانش و خرد در نزد وی بدینسان بی‌ارج و بها باشد چه سزاست که بنام دانشمند و 

خردمند شناخته گردد؟. پیداست ارج هر دانشمندی باندازه‌ی هنرپروری و دانش‌پژوهی اوست و از 

اتتجاست. که در کاه فانشی‌ان ارهمته لذتی بالات از این لت داش هورق شاشته ان که خانشسمید 

پاکدلی گوید : 
لذات دنیوی همه هیچست نزد من در خاطر از تغیر آن هیچ ترس نیست 
روز تنعم و شب عیش و طرب مرا غیر از شب مطالعه و روز درس نیست 

مرا شگفتی فزاید که این مرد پستنهاد با آنهمه کوتاهخردی خود . خویشتن را در جهان دیگری 
پنداشته و بدستگاه آفرینش که همچون چشم و خط و خال و ابرو هر چیزش بجای خویش نیکوست - 
با دیده‌ی ریشخند می‌نگرد و آرزو دارد که بر فلک دست يافته و آن را زیر و رو کند و از نو فلک دیگری 
بدلخواه خود بسازد و در این زمینه‌ها چرندهایی می‌بافد که بسرسام بیشتر می‌ماند تا بسخن خردمندانه. 


گر بر فلکم دست بدی چون یزدان برداشتمی من این فلک را ز میان 
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اه ۳۳۵ 
دارنده چو ترکیب طبایع آراست باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست 
گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود ور نیک نیامد این صور عیب که راست؟ / 
ای بیخبران جسم مجسم هیچست وین طارم نه سپهر ارقم هیچست 
خوش باش که در نشیمن کون و فساد وابسته‌ی یک دمیم و آنهم هیچست / 
چون نیست ز هرچه هست جز باد بدست چون نیست ز هرچه نیست نقصان و شکست 
انگار که هرچه هست در عالم نیست پندار که هرچه نیست در عالم هست 
تیست: | هست پنناشتن و خست را تیست انکاشتع حه معتی دارد آیتا این خن تخرد پسند 

است؟ چه خوش سروده آنکه سروده : 
چیزی که هست هست نه کم می‌شود نه بیش 

آن خود که نیست نیست چو سیمرغ و کیمیاست 
کوتاه سخن - خیام هیچ گونه دلبستگی بایین و دانش و خرد نداشته و هنری جز تردامنی و 

باده گساری از خود پدیدار نساخته است و اینک در این ترانه خویشتن را چنانکه هست می‌ستاید و 

باید گفت داد حقگویی را درباره‌ی خود داده است : 
نه لایق مسجدم نه درخورد کنشت ایزد داند گل مرااز چه سرشت 


چون کافر درویشم و چون قحبه زشت نه دین و نه دنیا و نه آمید بهشت 
مب ات نفد ای خیقاتشان گاندفگی و ایند یرای خرسای استت کفاس کستا کم تیش یا 
پ اس شرا موی ریق اه ماو دای ی کت ارس رای تدایع 


۱- نویسنده این واژه را به معنی «دلیل » گرفته. 
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آیا براستی ترانه‌های خیام و شعرهای «ابوالعلاء معری » آنهمه ارج و بها دارد که شرقشناسان 
می‌گوبند؟! و یا شایسته‌ی اینهمه ستایش است که غربیان می‌نمایند؟! غربیان هرچه می‌گویند بگویند 
بفرموده‌ی عیسا (ع) درخت را از میوه‌اش باید شناخت و بفرموده‌ی آقای کسروی نیک و بد هر چیز را 
در ترازوی سود و زیان جهان باید سنجید. روایی ترانه‌های خیام و شعرهای ابوالعلای معری در شرق 
بجز ناروایی آیین مردمی و نکوکرداری چه باری داده است؟ میخوارگی و تردامنی که در آیین شرقیان 
از نکوهیده‌ترین زشتکاریها بشمار بوده در نتیجه‌ی بدآموزیهای این رند لابالی رواج آنها در شرق 
هرچه افزونتر گردیده است و کسی چه داند که غربیان آزمند و مال‌اندوز از روایی دادن ترانه‌های این 
شاه بادهه بت آن نتیحه را تجواستهاند که کار خانه‌های شاپ کش سوک را بکار دار تفه از انتن راد 
کیسه‌ی شرقیان را از زر و سیم تهی کرده و کاسه‌شان را از باده پر سازند؟ 

#۷ زر 

چنانکه گفتیم و دلیلهایی بر گفته‌های خود آوردیم : خیام هیچ گونه دلبستگی بایین و 
دستورهای آسمانی نداشته است. با اسجال برای اینکه برده برهوی ایکاربهای خود بکشه کاهی دست 
بر دامن دینداری زده آمرزش و لطف خداوندی را دستاویز همه گونه بدکرداری می‌سازد و در اين باره 
چندان راه افراط را می‌پیماید که قهر و غضب و بازخواست خداوندگاری را بیکبارگی فراموش کرده و 


اعتدال بیم و امید را - که پر حان دین صلاح توده‌ی آنبوه ۳ در ی دیده‌اند - بهم می‌زند : 


پیری دیدم بخواب مستی خفته وز گرد شعور خانه‌ی شک رفته 
و «اللَْ لطیف بعباده» گفته | 
ماییم بلطف حق تولا کرده وز طاعت و معصیت تبرا کرده 
اه که ان باه که هی کی تس کف 


از خواننده‌ی کرامین انصاف می‌طلبم : چنین کاری شدنی است که ناکرده چو کرده و کرده 


تاکرده پاشت ایا ات سیم نت ات ار کی مهس را تسه تسوا ست تاره 
اسور ی شورا » آیفی ۱٩‏ «خدا نسیت به اش کانگن عهرباین انست: 
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باید کرده را نیز ناکرده و ناکرده را کرده بدانن» دریغ از کسانی که فریب این یاوه‌سراییها ۳ خورده 
دامن پارسایی خود را آلوده می‌ کنند. دریغ! صد دریغ!. خواجه نصیر طوسی را در پاسخ همین ترانه‌ی 


ض یک نکرده و بدیها کرده وآنگاه بلطف حق تولا کرده 
بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود ناکرده چون کرده » کرده چون ناکرده 


خیام برای نابکاریهای خود عذر دیگری می‌تراشد. این عذر بدتر از گناه وی همانا مسئله‌ی 
«جبر» است که با آب و تاب هرچه تمامتر به رخ مردم کشیده و از این راه نیز توده‌ی انبوهی را 
گمراه می‌سازد. پیداست موضوع جبر و تفویض از مسئله‌های غامض علمی بشمار بوده و دانشمندان و 
بزرگان دین در پیرامون آن سخنهایی رانده و رهنماییهایی کرده‌اند که من نمی‌خواهم وارد بحث در 
این زمینه شوم. چیزی که هست آنسان در کارهای خود اختیاری دارد و این اختیار برای انسان 


محسوس می‌باشد چنانکه شاعری گوید : 


اختیاری هست مارا در جهان حس را منکر نباید شد عیان 
اینکه گویی آن کنم یا این کنم آن دلیل اختیار است ای صنم 


این مرد کوتاهخرد با اينکه خدا را در ضمن ترانه‌ای بعبارت «خیر محض» ستاید و گوید : «از 
خیر محض جز نکویی ناید» در ترانه‌های دیگر همه‌ی نیک و بد را بخدا نسبت داده و اسان را در 


کارهای خود بیکبارگی مجبور می‌پندارد : 


صیاد ازل که دانه در دام نهاد صیدی بگرفت آدمش نام نهاد 
هر نیک و بدی که می‌شود در عالم خود می‌کند و بهانه بر عام نهاد 


گاهی نیز تقدیر و علم ازلی را دستاویز نابکاری خود ساخته بیشرمانه می‌گوید : 


ای ای کلم سشت هن له کتم وین پشم و قصب تو رشته‌ای من چه کنم 
هر نیک و بدی که از من آید بوجود تو بر سر من نوشته‌ای من چه کنم | 
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من می خورم و هر که چو من اهل بود 


می خوردن من حق از ازل می‌دانست 


می خوردن من بنزد او سهل بود 


گر می نخورم علم خدا جهل بود 


در پاسخ همین ترانه‌ی خیام نیز خواجه نصیر طوسی ترانه‌ای دارد : 


انکسن که کته توت اه شیا نت 


علم ازلی علت عصیان کردن 


این نکته بقین بداند ار اهل بود 


نزدیک خرد ز غایت جهل بود 


قاری ان یقه‌های تیا کد نمی عیام یبای بسا دارم. کنون راباین کار پستته کرده مقاله 


را با ترانه‌هایی که در نکوهش باده‌خواری سروده‌ام بپایان می‌رسانم و از دارنده‌ی گرانمایه‌ی «پیمان » 


چشم آن دارم که دامنه‌ی این زمیته را رها نکرده و در پیرآمون آن نظریات خودشان را بنگارند. 


می چیست که هوشمند با زر خردش؟ 
میخواره اگر بهوش باشد بیند : 
خود نام شراب کاشف استی ز شرش 
گفتی که : شراب سود بخشد به تنم 
می گرچه ز محنت جهان می‌کاهد 
گویند که می بتن فزاید - آری 


تبریز - صدیعی 


از دست زرش رفته و از سر خردش! / 
از منفعتش فزونتر آید ضررش / 
افزونتر از آن ز نور جان می‌کاهد 


بر کالبد افزوده روان می‌کاهد 


پیمان : مقصود از خیام در اين گفتار و دیگر نگارشهای پیمان خیام رباعی گوست که امروز 


صدها رباعی بنام او شهرت يافته نه خیام ریاضی‌دان نیشابوری و این سخن برای آن می‌گوییم که ما 


خیام نیشابوری در زمان ملکشاه سلجوقی می‌زیست و در آن زمان در ایران هنوز خردها تااین 


دارم پستت نیوده که کستی لب پنین سرسآفهابی یاو کند. آگرهم یک تن تین کاریمی کرد ناکریز 


می‌شد که گفته‌های خود را پنهان دارد وگرنه مردم خون او را هدر می‌شماردند. 
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در پیرامون شعر و صوفیگری انقیی ین ۵ 

آنچه ما می‌پنداريم اين رباعیها یادگار زمان مغول است که خردها بی‌اندازه پست گردیده و کسان 
بیعار و بیرگ فراوان پدید آمده بود. سراینده‌ی آنها نیز کسی يا کسانی از خراباتیان آسمان‌جل بی‌سر 
و پا بوده که با دریوزه‌گردی يا از راههای پست دیگر روزانه یک درهمی بدست آورده و در میخانه‌ها 
والمیده مست و بیخود «ادبیات » می‌بافتند. به هر حال این رباعیها از هر که هست اوست که ما خیام 
می‌نامیم و نکوهش آزو دریغ نمی‌داريم و این گفتار که در این شماره چاپ کردیم گفتارهای دیگری را 


۳ ۲ ۱ 
در خواهد داشت. 


در پیرامون شعر 
پایان گفتار در اين زمینه 

گفتگو از شعر و شاعری را که از دو شماره‌ی آخری پارسال عنوان نمودیم چنین می‌خواستیم که 
آنچه گفتنی است در آن دو شماره گفته دیگر برای سال نوین گفتگویی در آن باره نگزاريم. ولی 
رسیدن مقاله‌ها در این زمینه سخن را هرچه درازتر گردانید و کنون می‌بینیم یک رشته مقاله‌های 
دیگر رسیده که اگر چاپ کنیم سخن درازتر از دراز خواهد بود. اینست که بیکباره گفتگو را در این 
باره بپایان می‌رسانیم که مایه‌ی دلتنگی خوانندگان نباشد. 

وانگاه خوشبختانه یک دسته از شعرای پاکدل در این باره با ما همراهند که باید برای شعر 
نان تفش آماته ات و امیت‌ انیم کته این دسته ی ان ای و یی ان وا پسی نبا ار 
خرده گیری بر شعرا خواهند ساخت. زیرا در جایی که کسانی جربزه‌ی خدادادی خود را در راه 
یی هو هی ره ییا رورش ترا روت ار بت و سای یرای 
دلنشین پدید آورند ناگزیر دیگران نیز باین راه می‌گرایند و کمکم آن راههای نکوهیده‌ی شعرسرایی 
از میان برمی‌خیزد. 
2 ۱۲ 
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ایران‌پرستی ۰ ستایش غیرت و سرفرازی . برانگیختن مردم به رادمردی و مهماننوازی و 
دستگیری از بینوایان » نکوهش از سستی و تنبلی . بازداشتن توده از آز و مالدوستی و بسیار مانند 
اینها زمینه‌های سودمندیست که سخنوران امروزه می‌توانند در آنها طبعآزمایی نمایند. 

حیف از جربزه‌ی خدادادی که جز در این راههای خداپسند بکار رود! حیف از رنجهایی که 


سخنوری برخود هموار سازد و در نتیجه‌ی بیهودگی موضوع همه بیهوده در آید. 
0 ار 


گفتاری که در شماره‌ی گذشنه بامضای ذبیحزاده تشر بافته درباره‌ی آن نامه‌ای از پیست شهری 
بامضای م - ج رسیده که چون نویسنده نام و نشان درستی از خود نداده پاسخ آن را در اینجا 
می‌نگاريم : 

آقای م - ج می‌نویسد : «ایرادهای ذبیح‌زاده بر خواجه‌ی شیرازی علیه‌الرحمه هر کدام جواب 
وه ها شا ات اش پا ارفا ناه سای کر صا ساسا مه 
کرده جواب شنیدند. اما می و عشق و میفروش و رند و این قبیل اصطلاحات این موضوع مسلم 
گردیده که مقصود عرفا مفاهیم ظاهری نیست. ولی شرح مطلب طولانی است و می‌خواهم بدانم اگر 
مقاله‌ای در این باب نوشته بشود چاپ خواهد شد يا زحمت بیهوده است ..» 

می‌گوییم : مقصود نویسنده‌ی مقاله در شماره‌ی ششم پیش از همه استفسار بوده نه ایراد. زیرا 
شاعری که قرنهاست مرده و حسابش بخدا افتاده باور کردنی نیست که کسی بااو غرض ورزد و 
دشمنی نماید یا ایراد بیجا بگیرد. این گفتگو از قرنها درمیان بوده و هست که آیا مقصود از این 
اصطلاحات چیست. به هر حال ما با همه‌ی ختم گفتگو در زمینه‌ی شعر هر نگارشی که از آقای م - ج 
با از دیگری در این زمینه برسد از چاپ آن خودداری نخواهیم کرد. بلکه برای آنکه نویسنده‌ی گرامی 
را بر این کار واداریم وعده می‌دهیم که اگر مقاله‌ی ایشان براستی یک رشته مطالب سودمندی را دربر 
هاش سا هام کاس دک و خاساس نف سای اسان ای ی سا 


#۷ سر رز 
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درباره‌ی خیام که در شماره‌ی پیش نوشتیم نباید رباعیها از او باشد دوباره این نکته را یادآوری 
می‌کنم که ما هرچه بیشتر جستیم بیشتر دريافتیم که رباعیات که بنام خیام شهرت یافته بیشتر آنها 
یادگار زمان مغول می‌باشد. در آن زمان اینگونه اندیشه‌ها رواج بسیار داشت کسانی هم برباعی‌سرایی 
برخاسته‌اند وگرنه از خیام نیشابوری که در زمان ملکشاه سلجوقی می‌زیسته و در فن ریاضی و علم 
فعوم از قافن پشمار متیر فتب‌هرگر باور تردن یست که این رها موه یز رما آو جنتین 
سخنانی را برنمی‌تافته. ولی در زمان مغول چون هر گونه دشمنی با اسلام آزاد بوده هر کسس 
هر چه می‌خواست میگفت اینست که این شعرها پدید آمده تا آنجا که گفته شود : 

ای سید هاشمی چرا دوغ ترش در شرع حلالست و می ناب حرام؟ 

سپس از زبان پیغمبر بزرگوار پاسخ سروده شود : 

من کی گفتم شراب حرام است ولی بر پخته حلالست و بر خام حرام 

تیان که یط بات ی عم مایت ی کی | فاص وس ی | 


#۷ ر 
نکته‌ی دیگر که در اینجا می‌خواهيم یادآوری کنیم آنکه در تاریخ ايران پیشامدهایی هست که 
هر یکی به تنهایی مایه‌ی سرفرازی ایرانیان می‌باشد و اینگونه پیشامدها درخور آنست که نویسندگان 
شیواقلم آنها را با زبان ساده و شیرینی بنویسند یا سخنوران شیرین‌زبان برشته‌ی نظم بکشند و 
درمیان توده پراکنده گردانند. 


ذررفت جوینی: شیردلیهایی از تیمور ملک ناسین می‌نکارد که هر کس از خواندن آنها در شسکفت بماند. 
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همچنین دلیریهایی که جلال‌الدین خوارزمشاه در برابر مغول نموده خود درخور آنست که زبانزد هر 
خودی و بیگانه بوده باشد. همان حال را دارد مردانگی بیمانند شده‌منصور در برابر تیمور لنشگ و 
گردنفرازیهای لطفعلی‌خان زند در پیشاپیش آقامحمدخان قاجار. ما بارها اين یادآوریها را کرده‌ایم و 
اینک در اینجا بتکرار می‌پردازيم و مقصود از اين یادآوریها آنکه آقایان شعرا باين داستانها نیز بپردازند 
1 
می‌توانیم عهده‌دار خرج آن باشیم. برای یک مردمی بهترین سرفرازی در تاریخ خود نگاهداری 
این دلاوریها و شیردلیهاست. دریغا که ایرانیان پشت پاباین سرفرازیها می‌زنند و از چنان 
نیکنامیها چشم می‌پوشند! 

اس ی ی ی ی ی 
ايران پدید آمد و از جمله لشکرهای عثمانی غرب ایران را فراگرفتند در آن هنگام دلیربهایی از مردم غسرب 
بویژه از همدائیان و تبریزیان سر زده و جانبازیهایی کرده‌اند که شاید در تاریخ کمتر مانشد آنها پیدا شود. 
ولی این جانبازیها که خود سند سرفرازی یک مردمی می‌توان شمرد از تاریخ ایران بیرون افتاده که کسی 
آنها را برشته‌ی نگارش نکشیده و تنها در سفرنامه‌ی شیخ محمدعلی حزین است که یادی از آن حوادث 
کرک شاه ها تتارشهای خرن را خربار عم همدان کر شماه‌های تا سال باه کدی انار جور افسوسشن 
تست که با مش ای هسام کار کی تایه عم هن ارم هاستان نس ای 

دلیریهایی که در هنگام جنگ بزرگ اروپا در جنوب ایران از تنگستانیان " پدید آمد من آن زمان 
در قفقاز بودم و خوب یاد دارم که روزنامه‌های روسی خبرهای آنها را می‌نگاشتند و زبانزد هر دور و 
نزدیک گردیده بود ولی از زمانی که به ایران بازگشته‌ام هرچه خواسته‌ام داستان آن حوادث سرفرازانه 
را از زبان کسی بشنوم یا در نگارشها و روزنامه‌ها بخوانم افسوس که بچنین آرزویی دست نیافته‌ام در 
ای ایا ای و 
ی و پیرامونیانش. 
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اینها همه از آن برخاسته که هر ایران شعر يا نویسند کی راه خود را از دست داده و بزمیته‌هایی 
افتاده که جز زیان نتیجه‌ی دیگری ندارد و دوباره می‌گویم که ما اميدواريم شعرای پاکدلی که در ایین 


قاره تا شا هم اهتد سب آن انن انیا خواهتت حاسمت 


گفتارهای بیجا 


با آب و تاب زیاد می‌گویند : «مدیر مجله‌ی پیمان مخالف شعر و شاعری است و نزدیک است 
افتخارات ما را پایمال کند. به بزرگان ما که مورد احترام تمام دنیااست بی‌احترامی که 
اشعاری را که باید زیب و زیور سالونها و سر درب عمارات دانشگاهها قرار داد بی‌ارج دانسته است». 
آن بیچاره که وقتی ورق پاره‌ای باسم نامه‌ی ادبی انتشار می‌داد می‌گوید : فلانی طالب شهرت است و 
برای کسب شهرت چنین بیانی را نموده است. این بیکاره که با نوشتن شرح احوال چند تن از شعراء 
وق را انافت مت حوانت ان من سرخ را اک اط فاستداد کرفه‌ رای دییات ابب‌ان توسه‌س رای و 
ای وه تا ی ای اش سای که 
تنها سر درپی مادیات و علوم گذاشته باشد می‌داند. همینطور عده‌ای دیگر از ادباء دروغی که عمری 
را با غزلسرایی تمام کرده‌اند در هر کوی و برزن که می‌رسند آه و ناله و زاری می‌کنند که فلان کس 
از شعرا بدگویی می‌کند غافل از اينکه دوستداران شعر و شاعری زیادند و این بازار رونق و رواجی بسزا 
دارد! مثل اينکه این مطالب را ازبر نموده باشند در هر جا آنها را پیش کشیده و تکرار می‌نمایند. از 
آنسوی عده‌ای از جوانان مملکت و محصلین دانشکده‌ها در مقابل این اشخاص ایستاده و در همه جا 
حق را بآقای کسروی داده از طرفداران جدی و ناشر افکار ایشان می‌باشند. 


ای ای ها ی بر دساف یس 


۱ ۱ ۱ 
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شش‌ماهه‌ی سال اول هرچه نگاه کردم چیزی راجع بشعر و شاعری ندیدم ولی در شماره‌های بعد و 
مخصوصاً در چند شماره‌ی امسال مقالاتی تحت عنوان «در پیرامون شعر و صوفیگری» و عناوین 
دیگر ملاحظه نمودم با دقت هرچه تمامتر آنها را خوانده و دانستم این آقایان نوحه‌سرایان بی‌انصافی 
کرده بجای اينکه نوشته‌های پیمان را فهمیده و دانسته و عين آن را در جاهای دیگر نقل کنند آن 
گفته‌ها را بدلخواه خود تحریف می‌نمایند و آن وقت هر جا که می‌نشینند بحث از آنها کرده و با کمال 
بی‌انصافی بدگویی می‌نمایند. 

راستی باید این مردمان را غرض‌ران و نادان دانست که آقای کسروی را مخالف شعر و شاعری 
می‌دانند در صورتی که ایشان با اشعار خوب موافقند و طبع اشعار گزین فردوسی و اشعار دیگر در 
مجله‌ی پیمان بهترین دلیل بر این مدعا است. 

نویسنده‌ی محترم پیمان اشعار مخالف اخلاق را بد می‌دانند و معتقدند که این عده اشعار تعلقش 
به هر گوینده باشد باید از دواوین بیرون آورده و از بین برد و این موضوعی است که هر علاقه‌مند 
بمملکت و وطن و مذهب باید بصحت آن ایمان آورده و خود در پیش بردن این مقصود کمک کند. 


ای ان شاج 


ان یدمن تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی 


یا فلسفه‌ی عرفی «آب زمزم و آتش» و هزاران اشعار دیگر را که متأسفانه در دواوین شعراء 
فارسی‌زبان بسیار است بیرون کرده و آتش زد. ملت ما در نتیجه‌ی اشعار قلندرانه و غزلهای عاشقانه 
مش اه ای اک ی ی ی ی ای 
کرد و غزلسرایی و بیهوده‌گویی را ترک گفت. باید اشعاری ساخت و طبع نمود که موافق روحیات 
جامعه‌ی آمروزی باشد. 


آعای کی با تا فر اسان که رما شتا کر کد او ای شتا ا 
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در پیرامون شعر و صوفیگری 


برچیدید در این زمینه نیز ایستادگی نمایید تا نیک از بد و مفید از مضر تشخیص داده شود و البته 


عقلا و بزرگان همه با شما موافق خواهند بود. 


حسین جعفرزاده . محصل دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی 


تفای د ای وه سای ار اه ۲ گیست که کسی تا سخن یکی را درست نفهمیده زبان به نکوهش و 


ستایش باز نکند. کسانی که در برابر هر سخنی نافهمیده بهیاهو برمی‌خیزند آنان ارج آدمیگری 


خود را از دست داده‌اند بلکه باید گفت ننگ آدمیگری می‌باشند. ما از جوان آزاده‌ی خردمند 


سپاسگزاريم و بایشان امیدواری می‌دهیم که ایران سرزمین هوش و دانش است و بزودی حقیقت فیروز 


درآمده بر غوغاییان جز شرمندگی بازنخواهد تا 


شعرهایی که باید چند بار چاپ شود 


ای که سرمایه‌ی خرد داری 
یاوه گو ننک توده‌ی بشر است 


س 


تس 


دو صد بار از شاعر هجوگوی 


رضائیه . گشتاسبی 


)۲۰۸۵۰۳۴( ۱ 
۷ ۰/۵۱۲ 
۲ ۰ ۵۵۱-۲ 


مکی: از ناودگو. هواداری 


سٍ ۲ 
یاوه گویی ز هر بدی بتر است 


شاعر هجوگو 


مروت ۳ 
سک ناگهانگیر بهتر بود 
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در پیرامون شعر و صوفیگری القیی تروق 
از خوانندگان پیمان 

برخی از شماره‌های مهنامه‌ی پیمان را از آقای صادقی گرفته و پس از مطالعه بر خامه‌ی توانای 
شما آفرین گفتم آری گرچه من در تمام چامه‌سرایی خود بیش از ده الی دوازده غزل نگفته‌ام آن هم 
در اوان صباوت و در سن یازده و دوازده سالگی بوده است و از اين معدود بیش از دو یا سه غزل از آن 
زاس اشکه اسر یاوه یه خص ق وسسارت مان ستاههام فا ف عون انضاها از عرل سس 
و ۱ ۱ 
نمی‌پنداشته‌ام. بلی - از حقیقت نباید گذشت غزلسرایی کار خوبی نبوده و نیست و علت شیوع آن در 
ایران همانا جلوگیری نکردن بلکه تشویق صاحب‌قلمان بوده. جای بسی مسرت است که در پرتو 
راهنمایی شما این عادت از بین شعراء ایران مرتفع شده و می‌شود لیکن نمی‌شود تقصیر را یکجا بار 
شعرا نمود و نه می‌توان آنها را نیز بی‌تقصیر خواند زیرا کاری را که قرنها در توده شیوع پیدا کرده و 
کسی بمضرت آن برنخورده و اگرهم برخورده است. ساکت نشسته بدیهی است جنین سار مسی‌دهد. 
نظیر این امر روزی با یکی از دانشمندان سترگ از یکی از کوچه‌ها می‌گذشتم جمعی از کودکان گرد 
هم نشسته و در کار قمار سرگرم بودند دانشمند تا بکودکان رسید نهیبی داده آنها را متفرق ساخته و 
ضمناً بآنها از مضرت قمار می‌گفت. غرض آن اطفال متفرق شدند و ما گذشتیم یکی از همراهان 
سئوال کرد که چه اثری بر این تهدید مترتب است و حال آنکه حتم می‌دانید پس از رفتن شما باز 
گرد هم آیند و مشغول شوند؟! فرمودند اولاً شاید نشوند و ثانیاً اگر کسی باینها چیزی نگفته و ازین 
عمل زشت لساناً و عملاً جلوگیری نکنند این کودکان هیچگاه به قبح آن برنخورده و بدون اینکه 
بدانند کار زشتی است و به دین و دنیا مضر است بکار خود ادامه داده و بدیهی است بزرگ هم که 
شدند ترک نخواهند کرد - پس از اندک‌تفکری هر کسی تصدیق می‌کند که غزلسرایی و همچنین 


سایر کارهای زشت سبب شیوع و ازدیادش همین بوده و بس. سبزوار . بلوکی 


۲۱۰ ۵۵۲ 
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در پیرامون شعر و صوفیگری 


الا ای چامه‌گوی نغزگفتار 
سخن از بهر معنی گو چو گوثی 
بدا آن بیخرد کو در همه عمر 
خنک آن کس که بهر سرخرویان 
ز سروقد دلا کمتر سخن گوی 
مزن از خط و خال گلرخان دم 
بهل از کف رخ چون قرص مه را 
لب چاه زنخ لب‌تشنه تا چند 
کمان منمای سرو قامت خویش 


گهی در سایه‌ی زلفش نشینی 


گه از لعل لب یاقوت‌رنگش 
سخن گویی گه از خال سیاهش 
گهی تشبیه زلفش را بعقرب 
گهی ناخورده می مستی و گاهی 
نسازد دفع صفرا از مزاجت 
در این ره هرچه باید گفت گفتند 
بقدری گشته این کالا فراوان 


در این بیهوده‌گویی عمر خود را 


شعر بخردانه 


که گردیده است نطق تو شکربار 
ز بهر بخردان اینست معیار 
سپس فرسود تن از بهر اشعار 
کند وصف بتان چین و فرخار 
نسازد خویشتن را زردرخسار 
که نارد این شجر جز بی‌بری بار 
مکن عمر گران را صرف این کار 
وق یک . فرصی نان لت از 
چو نبود آبی اندر وی پدیدار 
بپای سرو قد و قامت یار 
گه از هجر رخش گردی تو بیمار 
که مشک آرد ز موی وی بخروار 
گهی از در دندان درربار 
گهی از نرگس چشمان خمار 
مقابل موی وی را گاه با مار 
انالحق‌گو چو منصوری سر دار 
ترنج غبغب و پستان چون نار 
ادیبان جهان با طبع سرشار 
که نبود بهر وی دیگر خریدار 
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در پیرامون شعر و صوفیگری ات کرد 


بیا زین حرفهای زشت موهوم برای خاطر حق دست بردار 
بتیر ار من فا این نکتهی نغز که زود این نکته را دریافت انصار 


پیمان : آفرین بر آزاده‌مرد پاکدل! امروز ایران باینگونه شعرهای خردمندانه نیاز دارد وگرنه 
شمهای بییوده از خوو سای آن چه یود 

دریغ که آنهمه عمرهای گرانبها هدر گردیده و ما امروز جز سرشکستگی و شرمندگی نتیجه‌ی 
دیگری از آنها نمی‌يابیم. مگر این سخنوران پاکدل خردمند جبران آن بیخردیها را بکنند!! 


پابان 


خوانند گانی را که می‌ خواهند در این زمینه بیشتر بخوانند بدفتر «سخنرانی کسروی 


در انجمن ادبی » راه مي‌نماييم. 


۲۱۰ ۱۵۵-۲ 
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ارچ 
آزرم (323۲۳9) 


بخیره 


جستار 
چبزی که هست 
خستو رباع 


خستوان (85۱0۷50) 


واژه‌های تا اشنا 9 کم آشنا 


برای 

هر زمان رنگ دیگری بخود دادن و در راه سودجویی پابند هیچ چیز نبودن 
آنچه بینند 

خیال ؛ خرافه 

خیالی 

خیال کردن 


استعداد 


خستویدن (610۷020ع) اعتراف / اقرار کردن 


درست 

رو یه (۲۲۷۵) 
سات 
سامان 
همانا 


تالم گام 


تب ماه 


25۲2۷ ۵ 0 


۱۰۳ 


کتابها و دفترهای همبسته 


رشته دفترهای ادبیات : 
۱ سر ناو ایران 
۲- در پیرآمون شعر و صوفیگری 
۳ سخنرانی کسروی در انجمن این 


۴ ادبیات منظوم ایران 


۶ داوری توده درباره‌ی شعر در ایران 


تاریخ و پندهایش 
حافظ چه می‌گوید؟ 

در پیرامون خرد 
صوفیگری 

فرهنگ است پا نیرنگ؟ 


ما چه می‌خواهیم؟ 


انا و کقتا ها زا مها کال قی اس هی باکوشی سای رب رات کف : 
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